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عنوان:
نقش رسانه های تصویری از جمله تلویزیون در گسترش خشونت در جامعه ایران 
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[bookmark: _Toc493369829]چکیده
خشونت یک پدیده است که یک علت جامعه شناختی دارد و یک علت روانشناختی . اگر خشونت را به عنوان یک پدیده بیشتر روانشناسانه بنگریم می توان گفت ریشه در کنش های عاطفی دارد. بنابراین یکی از راههای مهار خشونت مهار کنش های عاطفی است.رسانههای دیداری بالاخص تلویزیون به خاطر در دسترس بودن، رایگان بودن و قدرت صوتی و تصویری آن، بیشتر روی کودکان نابالغ که هنوز قابلیت تمیز خوب از بد را ندارند و حتی بزرگسالان  تأثیر میگذارند. چرا که در غالب اوقات رسانه به آنها میفهماند که خشونت آسانترین راهحل بسیاری از مشکلات است که هم شخصیتهای مثبت (خوب ها) آن را به کار میبرند و هم شخصیتهای  منفی (بدها) از آن استفاده میکنند و همیشه هم  پایان خوشی دارد .
حس تقلیدگرایی در دوران کودکی و با اندکی  اغماض حتی  بنا بر مصالحی در دوران بزرگسالی اهمیتی بسزا در شکلگیری رفتارهای انسانی دارد. به عبارتی وقتی که یک کودک رفتار خشونت  بار فلان  شخصیت تلویزیونی را به روی  برادر کوچکتر خود اجرا میکند مرتکب نوعی تقلید محض شده است، در حالی که  تقلید آگاهانه یک بزرگسال از شیوه نوینی برابر ارتکاب یک جرم به نوعی مشمول  قهرمان پروری یا الگوبرداری  انحراف آمیزی برای راحتی خود یا هر مصلحت دیگری خواهد شد . 
باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم به همان ترتیب که کودک رشد میکند احتمال بیشتری دارد که انگیزه و نتایجی را که فیلم سازان و رسانه گران برای نشان دادن خشونت در تلویزیون و سایر رسانههای دیداری دارند، بفهمد. لکن این گونه فهم و بصیرت، تأثیری در تغییر رفتار پرخاشگرانه او ندارند. 



کلید واژه ها : خشونت، تلویزیون، رسانه های جمعی،شخصیت،جامعه،کودک
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[bookmark: _Toc493369831]1-1-بیان مساله
بيان مسأله ( تشريح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله ، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش‌هاي تحقيق ، منظور تحقيق، حداقل یک صفحه با ذکر منبع معتبر علمی)
امروزه در محیطی به سر میبریم که رسانه های گروهی ما را احاطه ؛ معمولاً برای ما اطلاع رسانی کرده و این احتمال هم وجود دارد که اطلاعات نادرست به ما بدهند. بنابراین تاثیر رسانه های گروهی بسیار مهم است، زیر رسانه ها؛ در راستای تجربه مستتقیم و غیر مستقیم؛ در ایجاد جرایم برای مردم میتوانند به عنوان یک نیرو و در جریان اصلی شناخته شوند. شوفل و توکسبری اظهار میدارند که رسانه های گروهی توان بالقوهای در جهت ایجاد تاثیرات و رویکردهای قوی بر خوانندگان دارند، اما این تاثیرات به نحو قابل ملاحظهای به شخصیت، رفتار و خصایص خوانندگان که بر چگونگی تحلیل پیامهای مندرج در رسانه های گروهی تاثیر می گذارد بستگی دارد. 
مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه اخبار و رويدادهاي جنايي بخش عمدهاي از محتواي تمامي رسانههاي گروهي را به خود اختصاص داده است.  براي مثال، تحليل اخبار روزنامه ها نشان مي دهد كه اخبار جنايي حداقل 4 درصد، حداكثر 28 درصد و به طور متوسط 7 درصد از محتواي روزنامه ها را تشكيل مي دهد. اين نسبت در مورد رسانه هاي ديداري وشنيداري درصد متفاوتي بين 10 تا 13 درصد را براساس دوره هاي زماني و محيط هاي جغرافيايي مختلف به خود اختصاص داده است(اردبیلی، 1382 ) اگر چه در ايران هنوز ارادة جدي براي : گردآوري چنين آمارهايي وجود ندارد اما بخش قابل ملاحظهاي از روزنامه خوان ها علاقه خاصي به صفحات حوادث، بويژه رخدادهاي جنايي دارند. رسانه ها با انعكاس اخبار مربوط به پديده هاي جنايي، نه تنها نگرش خاصي را به مخاطبان القاء كرده،  بينش هاي مردم را تحت تأثير مي گذارند. بلكه چگونگي قضاوت و داوري آنان درباره جرم و نظام عدالت كي فري را سازمان مي دهند. بنابراين مي توان ادعا كرد كه بخش عمده اي از برداشت ما از جرم و عدالت محصول تأثير رسانه ها ست. به طور كلي، رسانه ها از زمان هاي دور تا كنون مفاهيم و انگاره هاي خود را در قالب خوب در برابر بد، زشت در مقابل زيبا، قهرمان در برابر شرور به مخاطبان نشان داده اند. جرم و عدالت نيز به خوبي در اين گونه، قالب هاي اطلاع رساني رسانه اي قرار مي گيرد و همواره سياست ها و خط مشي و جهت گيري اصلي رسانه و برنامه هاي تلويزيوني است. بدين ترتيب رسانه ها از يك سو توانايي تشديد احساس ناامني، ترويج بزهكاري و تشويق افراد مستعد ارتكاب جرم را دارند و از سوي ديگر با ايفاي نقش اطلاع رساني مسئولانه وترويج الگوهاي زندگي سالم مي توانند در كاهش وقوع جرم و تأمين احساس امنيت مؤثر باشند.
به طور کلی باید اذعان داشت علی رغم این که علم به خودی خود فاقد هر گونه قضاوت ارزشی است و این انسان ها هستند که با چگونگی به کارگیری دستاوردهای علمی به آن بار ارزشی می بخشند. به عنوان مثال دستاوردهای بشر در زمینه انرژی هستهای هم میتواند منجر به تولید سلاح های هسته ای مرگبار شود و هم میتواند ایجاد نیروگاه های برق اتمی، روش های پزشکی پیشرفته و درمان بسیاری از بیماری ها گردد. رسانه های جمعی نیز از این امر مستثنی نیستند. بدین صورت که زمانی به عنوان ابزاری برای انتقال اندیشه های نادرست حکومت های استبدادی و دیکتاتوری استفاده شده اند. در زمینههای اجتماعی نیز گاه این ابزار مبلغ پیام های تفاهم آمیز و بشر دوستانه بوده اند و گاه موجبات بروز خشونت و ناآرامی را در جوامع فراهم آورده اند. لذا علی رغم نظریات مختلف در مورد پخش برنامه های خشونت آمیز از طریق رسانه ها به ویژه رسانه های تصویری این مشکل همچنان برجای خود باقیست و ضروری به نظر میرسد که این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. لذا مساله اصلی این تحقیق این است که تا چه میزان رسانه های تصویری از جمله تلویزیون در گسترش خشونت در جامعه تاثیردارند؟
[bookmark: _Toc493369832]1-2-سوالات تحقیق
سوال اصلی: 
	آیا رسانه های تصویری می توانند درترغیب به خشونت نقش موثری داشته باشند؟
سوال فرعی: 
کارکرد رسانه های تصویری در ترغیب به خشونت به چه صورت است؟
	آیا رسانه های تصویری می توانند در پیشگیری از خشونت نقش موثری داشته باشند؟
-	کارکرد رسانه ها در پیش گیری از بروز خشونت به چه نحوی است؟
[bookmark: _Toc493369833]1-3- فرضيه‌ها: 
فرضیه اول
رسانه های تصویری می توانند در ترغیب به خشونت نقش موثر داشته باشند

فرضیه دوم: کارکرد رسانه ها بصورت انتقال داده پیام منفی مبتنی بر ترویج آنارشی گری و بی بند و باری و النهایه خشونت خود را نمایان می سازد.

فرضیه سوم:
فرضیه سوم:رسانه های تصویری می تواند در پیشگیری از خشونت نقش موثر داشته باشند. زیرا آنها منعکس کننده عقاید، اندیشه ها و باورهایی هستند، که از جامعه پیرامون اثر می پذیرد ، و از این طریق می توانند به مخاطبان القا کنند که به چه بیندیشند. 
فرضیه چهارم: 
خشونت یک علت جامعه شناختی و یک علت روانشناختی دارد اگر خشونت را بیشتر بعنوان یک پدیده روانشناختی بنگریم ریشه در کنش های عاطفی دارد پس یکی از راههای مهار خشونت مهار کنش های عاطفی است که رسانه در این زمینه کمک کننده است.
[bookmark: _Toc493369834]1-4- اهداف: 
بررسی جایگاه و نقش رسانه های تصویری در ترغیب جامعه به خشونت 
بررسی کارکرد رسانه های تصویری در ترغیب به خشونت 
امکان سنجی پیش گیری از وقوع خشونت توسط رسانه ها 
بررسی کارکرد رسانه ها در پیش گیری از خشونت 
[bookmark: _Toc493369836]1-6-ساختار تحقیق 
پژوهش حاضر در 4 فصل تدوین شده است.در فصل اول به بررسی کلیات ،در فصل دوم به مفاهیم - تعاریف مبانی تحقیق،در فصل سوم به وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ: مطالعات انتقادی تأثیرات وسایل ارتباطی می پردازیم  و در فصل چهارم به نتیجه گیری و پیشنهادات و در آخر نیز منابع ذکر می گردد.
تحقیق پیش‌رو با عنوان «نقش رسانه های تصویری از جمله تلویزیون در گسترش خشونت در جامعه ایران» در پنج فصل نگارش شده است: در فصل اوّل به کلیات تحقیق، بیان مسأله و اهمیت موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم به ادبیات تحقیق و موضوعاتی چون تعریف رسانه و انواع رسانه، اهمیت رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی بحث شده است.
در فصل سوم مبانی نظری خشونت رسانه ای به بحث گذاشته شده است. در ذیل این عنوان موضوعاتی چون: نظرات مختلف راجع به علل خشونت رسانه ای ، تأثیرات منفی خشونت رسانه ای ، تأثیرات مثبت خشونت رسانه ای ، نظریه یادگیری اجتماعی و خشونت بحث گذاشته شده است.
در فصل چهارم به وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ: مطالعات انتقادی تأثیرات وسایل ارتباطی پرداخته شده است. در این فصل موضوعاتی همچون: نظریه هژمونی فرهنگی، روان شناسی و رسانه، نظریه یادگیری اجتماعی کودکان ، سریال های تلویزیونی و خانواده به بحث گذاشته شده است.
در فصل پنجم نتیجه‌گیری و با ارائه پیشنهادهایی مطلب به پایان رسانده شده است.
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[bookmark: _Toc493369838]2-1- تعریف رسانه و انواع آن
رسانه ها، افراد، ابزار یا موقعیت هایی هستند که به وسیله آن پیام ارائه می شود به عبارت دیگر رسانه ها ابزاری هستند که برای ذخیره سازی و عرضه اطلاعات یا داده بکار گرفته می شوند. از نظر فرهنگ اندیشه ی نو سیستم ها یا دستگاه های انتقال اطلاعات و یا سرگرمی ازجمله رادیو، تلویزیون ، فیلم، کتاب و غیره را رسانه می گویند.(دهخدا 2038:1377) در فرهنگ الفبای قیاسی، به مجموعه ابزارها و روش هایی که برای ارتباط اجتماعی و شخصی به کار می رود را رسانه می گویند. در تعریف دیگر نیز مارشال مک لوهان، پیشگام حوزه رسانه و ارتباطات، رسانه همان پیام است در شکل تکنولوژی نوین، رسانه ها امتداد انسان هستند در واقع مک لوهان معتقد است رسانه ابزار یا امتداد ارتباطات انسانی است.(لبیبی 59:1387)
[bookmark: _Toc480095510][bookmark: _Toc493369839]2-1-1- انواع رسانه
1-رسانه شخصی: بیشتر مربوط به علایق – اندیشه ها – توانمندی ها – آثار – خاطرات -  اشعار – تصاویر و درد دل های افراد می باشد.
2- رسانه های جمعی[footnoteRef:1]: مجموعه ابزارها و روش ها و مسیرهایی که برای ایجاد ارتباط با مخاطبان انبوه به کار گرفته می شود را رسانه های جمعی می گویند. در حدود 160 سال قبل با منتشر شدن کاغذ اخبار به مدیریت میرزای شیرازی، ایران وارد جهان رسانه ای شد و این در حالی است که در غرب این تاریخ به 400 سال پیش برمی گردد و این مسأله از قدمت بحث رسانه ها درکشورهای غربی حکایت می کند و به نسبت همین قدمت، کار رسانه ای بیشتری انجام شده است و طبعاً پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته است. [1: -  Mass Media] 

می توان گفت، رسانه ی جمعی رسانه ای است که در زمان واحد پیام های یکسان را برای تعداد زیادی از افراد ارسال می کند. رسانه جمعی رسانه ای است که در زمان واحد، پیام های یکسان را برای تعداد زیادی از افراد ارسال می کند. جامعه امروز بدون وسایل ارتباط جمعی غیر قابل تصور است. وسایل ارتباط جمعی برای جوامع مهم بوده و بسته به نوع نظامی که رسانه تابع آن است و علایق و نیازهای افراد خاص و میزان توسعه یافتگی آن جامعه کارکردهای متنوعی دارند.
مهم ترین ویژگی رسانه های جمعی «نهادی بودن» آن ها است. به این معنا که پیام درون یک نظام منسجم ارتباطی و با هدف اثرگذاری بر آگاهی های مخاطب تهیه و ارسال می شود. بایستی به این نکته توجه کرد که پیام مورد نظر یک وسیله ارتباط جمعی با چه هدفی و با توجه به چه نوع رسالت و مأموریتی مطرح شده است. در هر یک از رسانه ها مجموعه ای از کارکردهای قابل تصور است که هارولد لاسول در تحقیقات خود در سال 1967 سه کارکرد عمده برای رسانه ها برشمرد.
1)نظارت بر محیط به معنی جمع آوری و توزیع اطلاعات در مورد رویدادهای محیط اطراف، هم در داخل و هم در خارج یک جامعه خاص و این امر تا اندازه ای، نظیر آن چیزی است که عمومآً به مثابه اداره و هدایتاختیار موردنظر قرار می گیرد.
2) همبستگی بخشی از جامعه در واکنش به محیط: همبستگی در اینجا شامل تفسیر اطلاعات مربوط به محیط و توصیه در مورد نحوه رفتار در واکنش به این رویدادها است. این فعالیت تا حدودی به  عنوان ویرایش یا تبلیغ سیاسی شناخته می شود.
3) انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر: لاسول می گوید که انتقال فرهنگ معطوف منتقل کردن اطلاعات، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از نسل به نسل دیگر یا از اعضای یک گروه به تازه واردهای آن گروه است. این امر عموماً به مثابه فعالیت آموزشی شناخته می شود.
رایت به این سه کارکرد مقوله تفریح وسرگرمی را اضافه کرده که به اعمال ارتباطی اشاره دارد که جهت سرگرمی و تفریح صورت می گیرند.
با توجه به موارد مطرح شده پیرامون کارکردهای رسانه ها می توان گفت که کارکرد رسانه ها در این دنیای شبکه ای شده فراتر از کارکردهای مطرح شده از سوی این صاحبنظران ارتباطی است؛ زیرا با توسعه و گسترش فن آوری و ایجاد یک جامعه اطلاعاتی نقش رسانه ها پررنگتر و سنگین تر شده است به این مفهوم که رسانه ها بتوانند با رسانه های دیگر به رقابت برخیزند و به وظیفه خود عمل کنند.
رسالت هر رسانه ای با رسانه دیگر متفاوت است به عنوان مثال اگر از رسانه به عنوان یک service provider نام ببریم یعنی تأمین کننده / فراهم کننده سرویس برای یک جامعه؛ کاملاً تفاوت آن رسانه با رسانه دیگر از لحاظ کارکرد و وظیفه مشخص خواهد شد و در واقع این سرویس می تواند اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، فن آوری، اطلاع رسانی، تفریحی و .... باشد.
به طور خلاصه، کارکردهای رسانه ها با توجه به رسالت و مأموریت آن رسانه تعریف می شود و آن به این مفهوم نیست که به طور کامل کارکردهای رسانه ها متفاوت از هم است و با توجه به تعریف رسانه مورد نظر در یک جامعه می توان کارکرد و وظیفه اصلی آن را مشخص نمود و این امر مستلزم اتخاذ راهبردهای مناسب در جهت رسیدن به اهداف عملیاتی و کارکردی موردنظر رسانه می باشد. اکنون  آن چه مصداق این تعریف است وسایلی همانند: روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، سی دی ها، ویدئو و ... می باشند. درواقع می توان اینها را به صورت زیر طبقه بندی کرد:
1-رسانه های نوشتاری (مکتوب): کتاب – روزنامه – مجله
2- رسانه های دیداری (تصویری): تلویزیون - سینما
3- رسانه های شنیداری (تصویری): رادیو
4- رسانه های مجازی: اینترنت – شبکه های اجتماعی
5- رسانه های مجازی: اینترنت – شبکه های اجتماعی
5- رسانه های دیجیتالی (الکترونیکی): موبایل - پیامک[footnoteRef:2] - بلوتوث [2:  -  short message service (SMS)] 

6- رسانه های شفاهی: منبر – خطابه – سخنرانی – شایعه سازی – ارتباط چهره به چهره[footnoteRef:3] [3:  -  face to face] 

7- رسانه های خیابانی (تبلیغات شهری) : بیلبوردها – بنرها
[bookmark: _Toc480095511][bookmark: _Toc493369840]2-1-2- روزنامه ها
مطبوعات از قدیمی ترین مهم ترین و شناخته ترین وسایل ارتباط جمعی اند که علاوه بر جنبه های اطلاع رسانی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بیشترین تأثیر و کاربرد را در حوزهی سیاسی دارند. به نحوی که اهمیت سیاسی مطبوعات رکن چهارم دموکراسی لقب داده است و بخشی از زندگی سیاسی هر کشور محسوب می شود.
روزنامه رسانه ای است که به صورت روزانه جدیدترین اخبار و اطلاعات را درحوزه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و اقتصادی به اقشار مختلف جامعه ارائه می دهند. همواره روزنامه ها به صورت مکتوب منتشر می شوند و  این مکتوب بودن آثار مثبت و منفی فراوانی به دنبال دارد که مسئولیت دست اندرکاران روزنامه ها به هدف دستیابی به آثار مثبت آن تلاش می کنند. امروزه در کشور ما حدود 35 عنوان روزنامه ها با تیراژ نسبتاً بالایی به چاپ می رسد و این در حالی است که پرتیراژترین آن ها روزنامه جام جم است که درمقایسه با جمعیت حدود 70 میلیونی ایران عددی ناچیز محسوب می شودو این در حالی است که تعداد قابل توجهی از این روزنامه ها صرفاً اقتصادی یا سیاسی بوده و مورد توجه و استفاده گروه و قشر خاصی از مردم قرار می گیرد.
[bookmark: _Toc480095512][bookmark: _Toc493369841]2-1-3- مجلات
مجله رسانه ای است مکتوب، دارای صفحاتی بیشتر از روزنامه، با اهداف خاص و از پیش تعیین شده، متوسط یک مجله از 20 صفحه تا 300 صفحه نیز وجود دارد که البته تعداد صفحات بالا، بیشتر اختصاص به مجلات و نشریات تبلیغی دارد. در کشور ما به طور متوسط حدود 500 عنوان مجله با تیراژهای بسیار بالا به چاپ می رسد که در بازه های زمانی: هفته نامه، گاهنامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه، سالنامه و انواع و اقسام مختلف دیگر به دست خوانندگان می رسد. در تقسیم بندی مجلات می توانیم آن ها را به نشریات زرد و غیر آن تقسیم کنیم. مجلات زرد آن دسته از نشریات هستند که با جنجال و هیاهو سعی در جذب مخاطب دارند.  هدف در این مجله ها جذب مخاطب (به هر وسیله ای) و به دنبال آن سود اقتصادی است. این نشریات در ارائه مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه چند راه پیش می گیرند:
1.بزرگنمایی، اغراق و زیاده روی در بیان مشکلات اقتصادی و .... تا این که افکار عمومی مشوش شده و راه تفهیم و تفاهم منطقی و عاقلانه بسته شود.
2. سطحی سازی و نادیده گرفتن مسائل عمقی و اخذ نتایج سریع و غیرمنطقی.[footnoteRef:4] [4:  - رک: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ش 8، ص 60] 

3. رواج مصرف گرایی مثل تبلیغات زیبایی اندام، کالاها و لوازم آرایشی.
4. مطالب وحشتناک و حوادث تلخ همراه با تیترهای دلهره آور که باعث رواج و شکستن قبح و زشتی این اعمال می شود.
رادیو
اختراع رادیو ناشی از پیشرفت های علمی و صنعتی قرن 19 پس از کشف الکترومغناطیس مارکس وبر انگلیسی و تولید امواج هرتز و آنتن توسط الکساندر پویوف روسی مارکنی دانشجوی جوان ایتالیایی توانست در سال 1896 رادیو را اختراع و به نام خود ثبت کند  واساس نظام ارتباطی رادیویی را پایه گذاری کرد و به پدر رادیو شهرت یافت. در سال 1319 رادیو وارد ایران شد. رادیو رسانه ای است صوتی که با استفاده از امواج به انتقال مطالب میپردازد. در ابتدا فقط یک شبکه رادیویی ملی در ایران وجود داشت اما اکنون هر استان دارای شبکه رادیویی محلی و اضافه بر آن شبکه های رادیویی سراسر متفاوتی از قبیل فرهنگ، معارف، قرآن، جوان و ... وجود دارد.
این تنوع شبکه ها فرد را در انتخاب آزاد می گذارد و طبعاً انتخاب راحت تر خواهد بود. رادیو با تمام فوایدش که از جمله آن، دسترسی همیشگی به آن (حتی بدون برق) است دارای نواقصی است، رادیو از نعمت تصویر بی بهره است و مسئولان و مجریان رادیو باید تمام توان و نیروی هنری خود را صرف صدا کنند تا از این طریق فضاسازی مناسبی در ذهن شنونده ایجاد کند. شنونده اگر از موسیقی برنامه خوشش نیاید دیگر رادیو کارآیی خود را از دست می دهد اما همین مسأله اگر در مورد تلویزیون به وجود آید با قطع صدا همه چیز را از دست نمی دهد بلکه می توان کماکان از تصویر استفاده کرد و لذت برد.
2-1-4-سینما
تکاپو برای پیدایش پدیده ای به نام سینما از زبان لئوناردو داوینچی هنرمند ایتالیایی آغاز شد پس از آن دانشمند بلژیکی بنام جوزف پلاتو در سال 1832 دستگاهی بنام چرخ زندگی یا شهر فرهنگ در نهایت اختراع سینماتوگرافی یا صنعت سینما بنام لویی لومیر فرانسوی به ثبت رسید. امریکا بزرگ ترین تولید کننده سینمایی است و شهرک سینمایی هالیوود بزرگ ترین مرکز فیلم سازی در جهان است.
در سال 1900 میلادی مظفرالدین شاه به فرانسه سفر کرده و با دیدن دستگاه سینماتوگراف مجذوب آن شد. به دستور شاه دستگاه سینماتوگراف خریداری شد و اولین فیلم بردار همان عکاس دربار بود. سینما پس از مطبوعات و رادیو و تلویزیون یکی از وسایل ارتباط جمعی و از رسانه های همگانی نسبتاً جدید است که فرهنگ خاص خود را نیز اقتضا می کند. بشر پس از دو دوره فرهنگ گفتاری و نوشتاری اکنون به دروازه فرهنگ تصویری با گستردگی فراوانش وارد می شود. سینما یکی از پیشرفته ترین رسانه های همگانی است که انواع هنرها را با پیچیده ترین تاکتیک ها جمع آوری نموده است.
[bookmark: _Toc480095513][bookmark: _Toc493369842]2-1-5-تلویزیون
پرمخاطب ترین رسانه درجهان، تلویزیون است و این آمار در ایران به مراتب بیشتر است و این تنوع و کثرت مخاطب به دلیل وجود صدا و تصویر به طور همزمان است و در سال های اخیر شاهد توانایی پخش مستقیم و زنده نیز بر این جذابیت افزوده است. ایده تلویزیون برای اولین بار در سال 1908 میلادی ارائه شد و 20 سال بعد توسط دانشمند برتر اسکاتلندی تحقق یافت (برد) دستگاهی ساخت که با استفاده از تکنولوژی نور و موج تصاویر را منتقل کند. اولین آزمایش نهایی تلویزیون در سال 1941 در نیویورک آمریکا صورت گرفت و عمل انتقال تصاویر از راه دور نمایش داده شد نخستین برنامه تلویزیون رنگی جهان در سال 1951 درآمریکا پخش شد. امریکا بزرگترین تولید کننده برنامه تلویزیونی در جهان است بیش از 160 آژانس تلویزیونی جهان را به خود اختصاص می دهد پس از آمریکا، انگلیس مقام دوم فرانسه – آلمان – ژاپن رتبه های بعدی را در اختیار دارد.
تلویزیون گر چه در بدو ورود به ایران چندان مورد توجه قرار نگرفت و حتی برخی آن را نامحرمی در محیط خانوادگی محسوب می کردند، اما با گذشت زمان جای خود را درخانواده های ایرانی باز کرد به طوری که برنامه های نیمه وقت صدا و سیمای ایران به برنامه های 24 ساعته و از 2 شبکه به 7 شبکه ارتقاء یافت. تلویزیون به علت قابلیت استفاده از تصویر در تمام حیطه ها جذابیت مخصوص به خود دارد. تلویزیون قابلیت تغییر فرهنگ جامعه را داراست و به همین علت است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی زیر نظر رهبری جامعه اسلامی اداره می شود تا این که مورد سوء استفاده جناح ها و گروه ها و دسته ها قرار نگیرد. امروزه طبقه متوسط و مذهبی جامعه که توانایی اتصال به شبکه های ماهواره ای را ندارند از تلویزیون به عنوان بهترین رسانه جمعی استفاده می کنند و همواره نقد و نظر درباره این رسانه بیشتر و پرجنجال تر از بقیه رسانه ها بوده است و حتی رسانه هایی چون روزنامه ها و مجلات برای جذب مخاطبان خود به تلویزیون و جذابیت های آن متوسل می شوند.
[bookmark: _Toc480095514][bookmark: _Toc493369843]2-1-6- ماهواره
در سال 1945 میلادی و آرتور، سی. کلارک افسر نیروی هوایی بریتانیا برای اولین بار طرح پرتاب ماهواره مخابراتی به فضا را ارئه کرد اما در سال 1957 نخستین ماهواره توسط دانشمندان شوروی، آمریکا و سپس آلمان، فرانسه، کانادا و کشورهای چون هند، ژاپن، چین و انگلیس به دانش ماهواره دست یافتند. بعضی از کشورهای عربی نیزماهواره اختصاصی دارند که البته دانش ساخت و پرتاب ماهواره را در اختیار ندارند.
در نهایت،اولین ماهواره ها در سال 1980 با 12 هزار مدار تلفنی و تنها 2 کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند و نسل ششم آن ها با 3 برابر ظرفیت نسل پنجم و با سیستم های دیجیتالی پیچیده و در سال 1986 ساخته و بکار گرفته شد. ماهواره های تلویزیونی (DBS) ماهواره هایی هستند که در واقع به عنوان یک فرستنده پرقدرت تلویزیونی در فضا عمل می کنند.
مهم ترین برتری یک ماهواره تلویزیونی آن است که می تواند تمامی نقاط کور یک کشور را که فرستنده های زمینی قادر به پوشش آن ها نیستند تحت پوشش درآورد. امروزه شبکه های ماهواره ای فراوانی به وجود آمده اند؛ از شبکه های علمی و تحقیقاتی و ورزشی گرفته تا شبکه های مبتذل رقص و پای کوبی در آن یافت می شود و شبکه های فارسی زبان نیز به خیل وسیع آن ها پیوسته اند  این پایگاه ها که اکثر متعلق به گروه های ایرانی خارج از کشور و ضدانقلابی هستند برای جذب مخاطب بیشتر از انواع و اقسام حربه ها استفاده می کنند.
[bookmark: _Toc480095515][bookmark: _Toc493369844]2-1-7-اینترنت 
در اواخر دهه 1960 پدیده ای به نام اینترنت جهان را متحول کرد. تأسیس شبکه آرپانت در سال 1969 به عنوان منشأ پیدایش اینترنت شناخته شد (اسلوین، 1381) . در حقیقت اینترنت مجموعه ای از میلیون ها کامپیوتری است که از طریق شبکه های مخابراتی به یکدیگر متصل اند. به عبارتی دیگر مجموعه ای از هزاران شبکه ماهواره ای – رایانه ای است که تعداد زیادی از رایانه ها را در یک شبکه پیچیده بزرگ و قابل اطمینان به یکدیگر وصل می کند. اینترنت هیچ سازمان مدیریتی یا سرپرست حقوقی ندارد و به خودی خود واقعیتی مستقل ندارد و تنها از تألیف تشکیلات مستقل دیگر حیات یافته است. از طریق این فناوری جدید می توان پست الکترونیکی[footnoteRef:5] ایجاد کرد و بدون صرف وقت و هزیه های پستی زیاد می توان عکس ها و نامه های متنی خود را برای یک یا چندین نفر به طور همزمان ارسال کرد، هم چنین می توان سایت های مختلفی ساخت و از این طریق به شبکه جهانی وب[footnoteRef:6] پیوست واز قابلیت های تصویری، صوتی و حتی فیلم در آن استفاده کرد؛ فناوری چت[footnoteRef:7] یا گفتگو یکی دیگر از راه های ارتباطی جدید در اینترنت است که در آن می توان علاوه بر مکالمه با چندین نفر به طور همزمان تصاویر یکدیگر را نیز چک کرد. شبکه های خبری، موتورهای جستجو و FTP ها نیز از دیگر قابلیت های موجود در اینترنت است. [5:  -  E- mail]  [6:  -  Web]  [7:  -  Chat] 


2-2-وظایف وسایل ارتباط جمعی (رسانه ها)

وسایل ارتباط جمعی به جامعه و افراد آن کمک می کند تا در مسیر و خط مشی معین خود موفق تر و با آگاهی و اطلاعات بیشتری حرکت کند، در چگونگی تعامل متقابل شهروندان تاثیر می گذارد و کنش ها و واکنش ها را جهت دار و متناسب با دیگر ابعاد جامعه می سازد. نهادهای اجتماعی را برجسته ساخته و گسترش می دهد و میان شهروندان احساسات عاطفی و روانی مشترکی می سازد. برای وسایل ارتباط جمعی از جمله روزنامه ها و... وظایفی را برشمرده اند که عبارتند از:




2-2-1-وظایف خبری و آموزشی

برای اینکه انسان بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه دهد و صحنه فعالیت های اجتماعی راه مناسب تر برگزیند و مسئولیت های فردی و عمومی را با آگاهی کامل به عهده بگیرد باید همیشه در جریان حوادث و اتفاقاتی که هر لحظه در محیط اطراف و در دنیای بزرگ او روی می دهند قرار داشته باشد.این تحولات وضع جهان را از لحاظ روابط اجتماعی به کلی دگرگون کرده اند قدرت درک بشر امروزی خیلی بیشتر از توانایی عادی حواس ۵ گانه است شبکه های وسیع ارتباطی که در تمام مدت ۲۴ ساعته شبانه روز فعالیت دارند هر کس هر آنچه را که مایل است و حتی خیلی بیشتر از آن می آموزند.وظیفه و نقش اساسی وسایل ارتباط جمعی انتشار جریان رویداد های اجتماعی است و همین امر به انسان امکان می دهد محیط زندگی را بهتر بشناسه احتیاجات فردی یا جمعی را مرتفع سازد در برابر دیگران راه و رسم شایسته پیش بگیرد و قضاوت های درست نشان دهد اشتیاق و رغبتی که هر انسان با به دست گرفتن یک روزنامه یا باز کردن رادیو و tv  برای خواندن یا شنیدن جریان رویداد ها و دگرگونی های محیط زندگی را نشان می دهد .
بهترین معرف وظیفه آگاه کننده وسایل ارتباطی . نقش خاص آنها را در ایجاد همبستگی علی و بین المللی است.وسایل ارتباط با تهیه و انتشارخبر های گوناگون علمی و فرهنگی می توانند معلومات جدید و اکتشافات تازه را در اختیار افراد بگذارید دید آنها را گسترش دهند تأمین نیاز های آنان را سریع و آسان کنند.اهمیت وظیفه آموزشی وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات و رادیو وtv وسینما نقش آموزش موازی یا آموزش بسیاری از رشته های علمی به معلمان و استادان کمک می کند به همراه مدارس و دانشگاه ها و حتی در بسیاری موارد خیلی جلوتر از آن ها نقش آموزشی دایمی خود را دنبال می کنند.
مهم ترین وظیفه و نقش اساسی ومسائل ارتباطی، انتشار جریان و رویدادهای اجتماعی است. وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از وظایف اصلی خود، پخش خبر و اطلاع را برعهده دارند. رسالت این وسائل در انتقال سریع، بی طرفانه وآگاهی بخش اخبار و وقایع دنیای ماست.
برای آنکه انسان بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه دهد و در صحنه فعالیتهای اجتماعی راه مناسب تر برگزیند، باید همیشه در جریان حوادث و اتفاقاتی که هر لحظه درمحیط اطراف در دنیای بزرگ او روی میدهند، قرار داشته باشد.بنابراین وسایل ارتباطی این نقش را برعهده داشته و هر لحظه تازهترین خبرها، تفسیرها را به طور وسیع در اختیار میلیونها مردم قرار میدهند.
با تجزیه و تحلیل وظایف خبری وسائل ارتباط جمعی، میتوان نقش آموزشی و پرورشی آنها را که محصول انتشار اطلاعات عینی وارائه روشهای صحیح زندگی است، نیز معرفی کرد.باید دانست که وسایل ارتباطی با تهیه و انتشار خبرهای گوناگون علمی وفرهنگی می توانند معلومات جدید و اکتشافات تازه را در اختیارافراد بگذارند (معتمد نژاد،1355 : 13).
2-2-2- وظایف راهنمایی و رهبری
نقش رهبری کننده وسایل ارتباط جمعی و تأثیر آنها در بیداری و ارشاد افکار عمومی ، روز به روز عیان تر می شود. همچنانکه می دانیم مطبوعات دردوقرن گذشته تلاش کرده اند مبارزات آزادی خواهی ملل جهان را منعکس کنند و در میدان این مبارزات برای طرد استبداد و کسب دموکراسی از سلاح های برنده سیاسی بوده اند.
همچنین در مبارزات استقلال طلبانه وضد استعماری ملل عقب افتاده و در صحنه سیاسی کشورهای پیشرفته، درجریان مبارزات انتخاباتی و رقابت احزاب وشخصیت ها، نقش مهمی به عهده دارند، اگر چه بیشتر اهداف آنها اقتصادی شده است.
وسایل ارتباطی می توانند با پخش برنامه های مفید، توجه همگان را به اهمیت اجرای برنامه های مهم مملکتی و لزوم تحولات اساسی از قبیل تعدیل ثروت، مبارزه با بی سوادی و گسترش رفاه اجتماعی جلب کنند و آنها را در زندگی عمومی ودفاع ازحقوق فردی و اجتماعی و قبول مسئولیت ها بیشتر آماده سازند (معتمد نژاد، 1355 ، 15).
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وسایل ارتباطی علاوه بر وظایف مهم خبری و آموزشی و راهنمایی و رهبری که در سازندگی وآمادگی افراد برای زندگی اجتماعی نقش اصلی اساسی دارند وظایف تفریحی و تبلیغاتی نیز انجام می دهند وسایل ارتباطی از لحاظ روانی روی افراد تأثیر گذار هستند.وظایف تفریحی نه تنها باعث سرگرم شدن افراد و پر کردن اوقات فراغت آن ها می شوند بلکه در صورت لزوم و نیاز دارای نقش تبلیغاتی نیز هستند در حال حاضر روزنامه ها و مجله ها و رادیو ها و tv ها و سینما ها با انتشار و پخش مطالب و برنامه های گوناگون خود از بهترین وسایل تفریحی و سرگرمی افراد به شمار می روند بعضی از روانشناسان به نقش درمان اجتماعی آن ها توجه دادند بعضی از ئانشمندان معتقدند که مطبوعات و رادیو و tv و سینما با انتشار اخبار و داستانهای خیالی و پلیسی بسیاری از بیماران روانی را که عقیده های سرکوب شده و تمایلات خشونت  ناخداگاه دارند درمان می کنند برای اینکه افرادی که در شرایط نا مساعد زندگی برای جبران ناکامی تمایلات درونی آنان به اعمال خشونت افراد می شوند و از دلهره ها و اظطراب های روحی رهایی می یابند.وسایل ارتباطی از جهت اقتصادی نیز بیشتر در راه منافع صاحبان سرمایه ها خدمت می کنند و به عوض آنکه پیشرفت های صنعتی و تولید کادر های مصرفی را به سوی خدمت به مردم و زوج نیازمند های واقعی افراد بکشانند.در جهت عکس آن دایما مردم را به خرید و مصرف هرچه بیشتر کالاهای غیر ضروری تشویق و ترغیب می نمایند بدین طریق افراد در جوامع صنعتی کنونی که به جوامع مصرف موسوم شده اند ناچار می شوند تحت نتأثیر تبلیغات تجاری قرار گیرند.مطالب سرگرم کننده صفحات و مشخصات مطالب آگاه کننده را دارا نیستند حقیقی و عینی درون آنها رعایت نمی شوند سرعت انتشار و کامل و جامع درون آن ها اهمیت ندارند که به راحتی وسایل ارتباطی در برابر این موضوع مطالب متضاد آموزنده و سرگرم کننده راه انتخاب نمی کنند و اغلب مجبور می شوند در کنار هم مورد استفاده مردم قرار می گیرند.
در صورتی که ماهیت برنامه ها و محتوای پیام های منتشر شده برای پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی باشد، نقش رسانه ها، تفریحی است. اما اگر روح و روان او را تحت تاثیر قرار داد و توجه او را به چیزی جلب و معطوف ساخت و یا ایجاد اعتقاد و باور ساخت، در آن صورت کارکرد و نقش رسانه ها، نقش تبلیغی به حساب می رود. از همین روی ساعات قابل توجهی از رسانه های همگانی به انجام این نقش اختصاص یافته است و انواع از برنامه های سرگرم کننده و برشورهای تبلیغاتی در آن ها تولید و نشر می گردد.
دکتر معتمد نژاد در پاورقی کتاب وسایل ارتباط جمعی، به لیستی از کارکردها و وظایف رسانه ها ارتباط جمعی اشاره می کند که توسط پروفیسور « روژه کلوس» استاد برجسته بلژیکی ارتباطات جمعی در مورد وسایل همگانی فهرست شده است. گر چند آوردن این فهرست در پاورقی، نشان می دهد که معتقدات این دانشمند چندان مورد قبول نویسنده کتاب نیست، اما به نظر می رسد، تذکرات روژه کلوس قابل توجه و بررسی جدی باشد.
روژه کلوس در بخش اجتماعی، سه مورد را به عنوان وظایف و کارکرد رسانه ها بر می شمارد:
همبستگی اجتماعی
سرگرمی
روان درمانی
به عقیده این دانشمند، رسانه هایی ارتباط همگانی در قسمت ایجاد همبستگی ها در سطح خرد و کلان بسیار موثر و کارا می باشد. می تواند همنوایی اجتماعی ایجاد کند و از این طریق گرایش های نا به هنجار به سوی واگرایی های اجتماعی و افزایش فاصله های اجتماعی را ترمیم و برطرف سازد.
از سویی دیگر، این وسایل با انتخاب و گزینش نوع برنامه های که از لابلای پیام ها به مردم ارایه می کنند، خود می تواند به نشر پیام های بپردازد که مایه آرامش و سکون در فضایی روانی جامعه شود.
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رسانه ها قدرت بسیار در جذب مخاطب انبوه و توانایی در شکل بخشیدن به افکار عمومی را دارند. رسانه ها بخش وسیعی از ماهیت افکار عمومی را شکل می دهند. نقش رسانه های جمعی در حوزه های گوناگون زندگی بشری از جمله تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مناقشات بین المللی افزایش یافته وبا گسترش تأثیر گذاری آنها در تمامی حوزه های عصر کنونی را به عصر ارتباطات و جامعه ی اطلاعاتی تبدیل کرده است.
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ویژگی اصلی رسانه ها (همه جا) بودن آن هاست. برخلاف مدرسه و دیگر ارکان حیات انسانی، رسانه ها امری فراگیرند آن ها می توانند یک کلاس بی دیوار با میلیاردها مستمع تشکیل دهند. رسانه ها وظیفه حراست از محیط را به عهده دارند آن ها باید همبستگی کلی را بین اجزاء جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی ایجاد کنند و مسئولیت انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر را به عهده دارند. «استوارت هال» جامعه را به صورت مدار بسته ای تعریف می کند که رسانه های جمعی به عنوان شاهراه در فرآیند هویت بخشی درجامعه نقش پیدا می کنند. رسانه ها هم حرکت و پویائی و سرزندگی را تقویت و تولید می کنند هم رخوت و تنبلی و سستی. از یک سو احساس های عاطفی، محبت و صداقت را برمی انگیزند و از سوی دیگر احساس زشتی، دشمنی، بی اعتمادی، دروغ و خشونت را زنده می کنند. این کارکرد به طور طبیعی موجب پیدایش تضاد درونی – رفتاری در مقیاس فردی و اجتماعی می شود. وظایف خبری و آموزشی نیزیکی دیگر از کارکرد رسانه هاست. مثلاً با دیدن فیلم های مربوط به زندگی جوانان امروز عقیده شخصی فرد نسبت به اخلاق و شرایط زندگی جوانان دگرگون می شود و حتی ممکن است در خود گرایش به زندگی آشفته جوانان امروز را احساس کند.
در واقع کارکردهای رسانه را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
1-اطلاع رسانی خبری مهم ترین رسالت رسانه هاست.
2- نظارت از طریق جمع آوری و توزیع  اطلاعات در مورد رویدادهای محیط اطراف
3- همبستگی بخشی از جامعه در واکنش به رویدادهای محیط از طریق تفسیر و تحلیل اطلاعات و هدایت نحوه ی واکنش ها (مدیریت بحران) 
4- انتقال میراث اجتماعی و تاریخی (فرهنگ) از نسلی به نسل دیگر 
5- تفریح سرگرمی
6- ابزار اقتصادی است. آگهی های تجاری – شرکت های هرمی – تبلیغات اینترنتی
7- اشتراک گذاری که ویژگی رسانه های نوین است.
روند تکوین و سیر تحول وسایل ارتباط جمعی
1-ارتباط غیر کلامی: ارتباط اولیه انسان اشاره ای و غیر کلامی بوده است. انسان از طریق لمس کردن – حرکات چهره – حرکات دست – طبل زدن – دود و آتش به تبادل پیام می پرداخت.
2- زبان شفاهی (ارتباط غیرالفبایی): انسان برای ارتباط بیشتر با اطراف خود به زبان شفاهی متوسل شد. ارتباط مستقیم (چهره به چهره) و نیز استفاده از 5 حس بشری در این دوره مورد استفاده قرار می گرفت. ارتباط الفبایی: اختراع بزرگ حروف الفبا در یونان در هفت صد سال پیش از میلاد انقلابی در ارتباطات بشر ایجاد کرد. حروف الفبا به عنوان پل گفتار و نوشتار موجب انتقال افکار و تکامل ارتباط غیرالفبایی و دگرگونی کیفی در ارتباطات انسانی شد.
3- ارتباط نوشتاری: اختراع چاپ توسط گوتنبرگ موجب آغاز عصر کتابت و ارتباط نوشتاری انسان به همراه ارتباط کلامی شد.
4- انتشار مطبوعات: با پیشرفت صنعت چاپ انتشار مطبوعات به عنوان نخستین وسیله ارتباط نوین تحولی در ارتباط بشر ایجاد کرد. مطبوعات محصول مهم جامعه صنعتی است.
5- اختراع تلکس و تلگراف: با اختراع برق وپیدایش تلکس و تلگراف توسط ساموئل مورس انگلیسی در سال 1832 ارتباطات راه دور جای خود را به دوندگان مقام اسب های تندرو و کبوتران نامه بر داد.
6- اختراع تلفن: توسط گراهام بل و توماس واتسون آمریکایی در سال 1876 امکان ارتباط با سیم بشر را فراهم کرد.
7- اختراع بی سیم: اختراع ارتباط بی سیم و رادیو توسط رکنی ایتالیایی در سال 1995 عصر الکترونی را در اواخر قرن 19 رقم زد.
8- ظهور سینما: تولد سینما جنبه سرگرمی و تفریحی و پر کردن اوقات فراغت به رسانه ها را ایجاد کرد.
9- اختراع تلویزیون: ظهور تلویزیون بعد از جنگ جهانی دوم موجب یکسان سازی و همگون سازی مخاطبان و کنار رفتن مرکزیت رادیو در ارتباط بشر شد.
10- اختراع ماهواره: ماهواره توسط روس ها و بر اساس اندیشه پوپوف و در سال 1957 اختراع شد و آغازگر ارتباط ماهواره ای بشر و شکل نوینی از ارتباط رادیویی انسان ها شد.
[bookmark: _Toc476276495][bookmark: _Toc480095519][bookmark: _Toc480095787][bookmark: _Toc493369848]11- ظهور اینترنت: دومین انقلاب ارتباطات بشر بود. اختراع کامپیوتر و ظهور اینترنت تحول عظیمی در زندگی بشر ایجاد و موجب انقلاب اطلاعات و شکل گیری شبکه ها و گسترش ابر شاه راه های اطلاعاتی با استفاده از سه تکنولوژی صنایع شامل کامپیوتری – مخابرات و فیلم سازی است.
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پیام وسیله ارتباطی در مجموع های جای می گیرد که محیط اجتماعی فرد خوانده می شود؛ بنابراین چنانچه پیام صادر شده با محیط پیرامون فرد تجانس نداشته باشد امکان دفع آن بیشتر خواهد بود. دفع پیام ممکن است از عدم توجه ارسال کنندگان آن به سطح آموزشی افراد و فرهنگ رایج قوم مورد نظر ناشی شود. مثل نمایش نوعی پشه و ارتباط بینندگان در مناطق آفریقا.
دفع پیام ممکن است ناشی از عدم تطابق کارکردی آن با محیط مقصد منشان گیرد. تبلیغ برای کنترل موالید و اندیشه مذهبی مخاطبین. دفع پیام ممکن است با واژگان، نوع ارائه و عدم رعایت فرآیندهای روانی مثل فرافکنی، همانندی و هم احساسی باشد.
نظریه نیازجویی مخاطبان در رویارویی با رسانه های جمعی
کککاتز و همکارانشان در سال 1974 این دیدگاه را مطرح کردند. بر اساس این الگو، سلسله ریشه های روانی و اجتماعی نیازها و توقعات از رسانه ها و دیگر منابع ارتباطی را پدید می آورد که خودبه الگوهای مختلفی از رویارویی با رسانه ها، ارضای نیازها و پیامدهای خواسته یا ناخواسته منتج می شود. پیامدهای خواسته همان استفاده و بهره مندی موردنظر مخاطب از رسانه و پیامدهای ناخواسته تأثیر نامطلوب رسانه بر مخاطب است.
نظریه رضامندی و استفاده از نظر لاندبرگ و هالتن دارای 5 ویژگی است:
1-مخاطب پویا فرض می شود، لذا استفاده از رسانه هدفمند است.
2- در فرایند ارتباط جمعی پیش قدمی برای انتخاب رسانه درجهت برآوردن نیازها از سوی مخاطبان است.
3- رسانه ها برای پاسخگویی به نیازهای مخاطبان با یکدیگر رقابت می کنند.
4- مخاطبان آگاهانه و برحسب علایق خود به رسانه ها روی می آورند.
[bookmark: _Toc476276500][bookmark: _Toc480095524][bookmark: _Toc480095792][bookmark: _Toc493369850]5- هنگامی که جهت گیری های مخاطبان جستجو می شود، داوری های ارزشی درباره مقاصد فرهنگی رسانه های جمعی کنار گذاشته می شود.
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دانیل لرنر محقق آمریکایی در تحقیق خویش با عنوان «گذر از جامعه سنتی؛ نوسازی نوسازی خاورمیانه» در 1950 تا 1951 شامل 1600 نفر از ایران، ترکیه، مصر، سوریه، لبنان، اردن تأثیر وسایل ارتباط جمعی را بر کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داد. وی این سؤال را مطرح کرد: وسایل ارتباط جمعی تا چه اندازه می تواند نگرش و عقیده مردم را نسبت به توسعه سیاسی، اقتصادی و ملی تغییر دهد؟ وی چهار متغیر سواد، شهرنشینی، آموزش و رسانه های جمعی در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل و تأثیرگذار بر توسعه را مورد توجه قرار داد و بر نقش وسایل ارتباط جمعی و ارتباط آن با سایر متغیرها تأکید کرد. نتایج حاصل از تحقیق وی که در قالب کتاب منتشر شده است، به صورت فهرست وار به شرح زیر است:
این متغیرها موجب افزایش سطح توقعات و  آرزوها می شود.
توانایی و ظرفیت یک جامعه در حال گذار برای برآورده کردن انتظارات، سرخوردگی و ناکامی ایجاد می کند.
حرکت از مرحله سنتی به مرحله گذار و سپس به مرحله جامعه نوین یا مدرن با تغییر نظام های سنتی به نظام های نوین همراه است.
نظام ارتباطی سنتی، نگرش های سنتی را ترویج می کند اما نظام ارتباط جمعی، آداب و سنت های تازه را می آموزاند.
رسانه های جمعی ظرفیت امکان تغییر و نوع تغییر را در کشورهای جهان سوم دارا هستند.
میان نوگرایی و سیر نهادهای اجتماعی نوعی کنش متقابل وجود دارد.
دسترسی به رسانه های جمعی پیش شرط مشارکت درجامعه نوین است و رسانه های جمعی مستقیماً بر نگرش ها و رفتارهای جمعی تأثیر می گذارند. 
ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد مسائل ارتباطی زیاد است. با سرعتی که درآمد سرانه ملی افزایش می یابد و افراد به سمت نعمات دنیای صنعتی می روند به همان سرعت بر میزان طبقه باسواد افزوده می شود و به همان میزان رسانه ها به ویژه مطبوعات طرفداران زیادتری پیدا می کنند و مردم از وسایل ارتباطی مانند رادیو و تلویزیون بیشتر استفاده می کنند.
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اثرهای ارتباطی را می توان در فهرست ها یا نوع شناسی های متعدد یافت. در تعدادی از این فهرست ها، اثرها به صورت سلسله مراتب ارائه شده اند، به نحوی که اثرهای زیرین را آسان تر از اثرهای فوقانی می توان تحصیل کرد. به اثرها بیشتر در حکم نوعی جریان نگریسته می شود، زیرا پس از رسیدن به اثر بالاتر، دسترسی به یک اثر پایین تر ضروری است.
وسایل ارتباط جمعی و تغییر نگرش
نظریات دی فلور
دی فلور معتقد است که رسانه ها بر مخاطبان سه نوع تأثیر می گذارند:
1-تأثیر شناختی:
ایجاد ابهام و رفع ابهام از تاثیرات شناختی است. ابهام ناشی از برخورد اطلاعات متناقض با یکدیگر است. هنگام رخ دادن وقایع غیرمنتظره و یا اوضاع خاص مردم پیام هایی متناقض را از رسانه ها دریافت می کنند ولی نمی دانند چگونه آن را تفسیر کنند و بر اثر این فشار، رسانه ها در مرحله بعد با اطلاعات کامل تر این ابهام را رفع می کنند. به این ترتیب تفسیرها را محدود می کنند و با ابهام زدایی سبب تجدید ساختار اجتماعی می شوند. (به ویژه در کشورهای در حال توسعه)
نمونه های تأثیر شناختی رسانه ها بر مخاطبان:
-ایجاد ابهام در مخاطبان و برخورد اطلاعات متناقض
- شکل دهی به نگرش ها
- برجسته سازی اخبار
- گسترش نظام های عقیدتی مردم
- آموزش دادن به مردم
- تأثیرگذاری ارزش ها
در زمینه شکل دادن به نگرش ها باید متذکر شد مخاطبان برای اطلاع از محیط پیرامون خود به منابع اطلاعاتی رسانه ها تکیه دارند.
2- تأثیر عاطفی رسانه ها:
- ایجاد انفعال در مردم
- افزایش نفوذپذیری
- ایجاد بی حسی یا تأثیرناپذیری در ارتباطات مکتوب
- نبود عاطفه و فقدان علاقه
- افزایش احساس نگرانی
- افزایش عدم امنیت اجتماعی در مردم
- بی خویشتنی حاصل از ضعف روابط اجتماعی
3- تأثیرات رفتاری:
-فعال ساختن مخاطبان
- ایجاد نگرش های جدید
- مهم جلوه دادن شرایط
- منفعل ساختن مخاطبان
الگوی لاویج و اشتاینر (با تأکید بر اثر بخشی تبلیغات)
این صاحب نظران، شش مرحله اثربخشی را مطرح کرده اند که قبل از تلاش برای رسیدن به مرحله بعدی باید مرحله قبل را طی کرد. این شش مرحله را می توان به سه بعد یا دسته تقسیم نمود:
-بعد شناختی: آگاهی ما نسبت به موضوعات (محدوده انگیزه ها، پیام ها، تمایلات را به حرکت در می آورند یا به آن ها جهت می دهند.)
- بعد عاطفی: نگرش ما نسبت به موضوعات (محدوده عواطفل، پیام ها نگرش ها و احساسات را تغییرمی دهند.)
- بعد کنشی/ رفتاری: رفتار ما نسبت به موضوعات (محدوده افکار، پیام ها اطلاعات و واقعیت ها را فراهم می آورند)
اثرهای وسایل ارتباطی بر ادراک
نگریستن به ارتباط از منظر گیرنده، یعنی فردی که در معرض پیام های بی شمار قرار گرفته است پرسش های مهمی را در خصوص اینکه افراد چگونه پیام ها را می گیرند و پردازش می کنند، چگونه به این پیام ها، معنی نسبت می دهند و چه نوع عواملی فهم و درک را افزایش یا کاهش می دهد، در برمی گیرد. نقطه آغاز پردازش پیام ها، عمل درک فرد است. پیام ها اغلب به رمز زبان در می آیند و تأکید بر این نکته مهم است که حوزه معنی شناسی عام چه چشم اندازی برای مطاع رمزی کردن فراهم می کند.(ابراهیمی 66:1380)
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درک گزینشی: درک فرایند پیچیده ای است که طی آن، افراد محرک های حسی را گزینش می کنند، سازمان می دهند و به تصویر معنی دار و منسجم از جهان تفسیر می کنند.... درک تحت تأثیر شماری از عوامل روان شناختی است: تصورات استوار بر تجربه های گذشته (اغلب ناآگاهانه)، انتظارات فرهنگی، انگیزش (نیازها)، خلقیات و نگرش ها.
مواجهه گزینشی: تمایل شخص به این است که خود را در معرض ارتباطاتی قرار دهد که با نگرش های موجود وی سازگار است و از ارتباطاتی که با نگرش های وی سازگار نیست، پرهیز نماید.
توجه گزینشی: گرایش فرد است به اینکه به بخش هایی از پیام توجه کند که با نگرش ها، عقاید و رفتارهای ریشه دار هماهنگ است و از بخش هایی از پیام که برخلاف این نگرش ها، عقاید و رفتارهاست، دوری کند.
نگهداشت گزینشی: تمایل به یادآوری اطلاعاتی است که تحت تأثیر خواست ها، نیازها، نگرش ها و دیگر عوامل روان شناختی باشند؛ مانند انتشار شایعات که هنگامی که افراد، داستان ها یا توصیفاتی از تصاویر را نقل می کنند، اغلب جزییات را کنار می گذارند.
مثال: تأثیرات رسانه ها و فرایندهای گزینشی
مثال: اولین مناظره تلویزیونی کارتر – فورد در سال 1976 و نظرسنجی از 1167 پاسخگو: همه تماشاگران در معرض یک برنامه تلویزیونی مشابه بودند اما دیدگاه های آن ها بسته به نگرش های پیشین آن ها تفاوت داشت. طرفداران فورد مایل بودند پیروزی فورد را ببینند و طرفداران کارتر مایل بودند مناظره را نوعی تساوی به حساب آورند.
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رسانه ها قدرت بسیار در جذب مخاطب انبوه و توانایی در شکل بخشیدن به افکار عمومی را دارند. رسانه ها بخش وسیعی از ماهیت افکار عمومی را شکل می دهند جهان ما ، جهان نشانه هاست . نشانه هایی که الفبای ادبیات دیداری و شنیداری رسانه های فراگیر برپایۀ آن ها شکل می گیرد. جهانی که زبان الکن گفتاری به دلیل پیچیدگی های هجایی و تنوع زبان ها و لهجه ها و گویش ها درساختار های مختلف فرهنگی در اقصی نقاط جهان دیگررهگشای ارتباط انسانی بین اقوام و ملل مختلف در ابعاد بین المللی نیست 
. پیام های مسلسل وار و بلاانقطاع از گوشه های دوردست دورافتاده ترین کشورها درشکل های متنوع رسانه ای ظاهرشده و هریک طیف مخاطبان خود را می جویند. این پیام ها اینک برسوار برمحملی استوار و تأثیرگذار به نام «رسانه ها» پا به عرصۀ بی مرز رسان های ارتباط جمعی نشانه بدل شده و گشایندۀ صندوق پررازو رمز فرهنگ های اصیل وریشه دار و ایضاً خرده فرهنگ هایی است که میلیاردها انسان امروز به واسطه آن همدیگر را می شناسند و می بینند و از احوال هم با خبر شده و به تبادل اطلاعات و دانسته های و دیده ها و شنیده ها می پردازند، حالا گنجینه ای از اسرار سرزمین های ناشناخته ، تمدن های گمشده و نمادهای فرهنگی فراموش شده درمیان انبوه سیگنال های ارتباطی یافت می شوند که به سادگی در دسترس همگان قراردارند.
 در بین این رسانه ها تصویر بی تردید تجلی نوعی اسپرانتوی جهان نشانه های بی مرز در گسترۀ رسانه های ارتباط جمعی است. حتی کسانی که به چند زبان زنده تسلط دارند و از لحاظ زبانشناختی بر حوزه های محاوره ای و نوشتاری زبان های شاخص و رایج دنیا اشراف دارند نیز از تأثیر بران و قاطع عامل « تصویر»  آن جا که که پیش از میدانداری کلام ، رخ می نماید غافل نیستند و از آن متأثر می شوند. تصاویر مختلف براساس سلائق متنوع طراحان و هنرمندان و با تکنیک های اجرایی گوناگون دردرون بسته به ارتباطی که از مجرای رسانه انتقال می یابد به عنوان محمل و بستری برای ارائه و درک ساختار اصلی پیام ظاهر می شوند و هدایت بصری چشم و ذهن مخاطب را دردست می گیرند. ناگفته پیداست که استفاده تخصصی و بهینه از امکانات عناصر مختلف تصویری به طور مستقیم در جذب گروه های مختلف مخاطبان و ایجاد نوعی درک متقابل بین رسانه و مخاطب مؤثر بوده و موجب حساس شدن وی نسبت به ماهیت درونی پیام خواهد گردید.

[bookmark: _Hlk490003665]2-4-1- رسانه های دیداری
رسانه های دیداری :  به رسانه هايي گفته مي شود كه عمدتاً بر حس بينايي اتكاء داشته و از طريق ديداري پيام هاي خود را به مخاطبان منتقل مي كند . رسانه هاي اين طبقه به دو گروه تقسيم مي شوند .  
1- نوشتاري : كتاب ، روزنامه ، مجلّه ، اسناد ، موارد تكثير سند و امثالهم                                    
2- غير نوشتاري : تلویزیون و ماهواره ها و انواع تصاویر،اعلاميه ها ، تابلوها ، نقشه ها و امثالهم 

[bookmark: _Hlk490003687]2-4-1-1- رسانه هاي نوشتاري :
[bookmark: _Hlk490003707] اين رسانه ها از طريق نوشته ها و متون چاپي يعني ، رمزهاي كلامي كتبي ، پيام مورد نظر را به گيرنگان پيام منتقل مي كند                                                                           
 اعضاي مهم رسانه هاي نوشتاري عبارتند از: كتاب ، روزنامه ، مجلّه ، اسناد ، موارد تكثير سند و امثالهم . زمان شكل گيري اين رسانه ها را ميتوان حد اقل به 5000 سال قبل و همزمان با ابداع خط و نگارش توسط اقوام سومري دانست . آثار نوشتاري ، حاكي از قدمت اين رسانه هاست . اين پيام ها بعد ها روي پوست حيوانات و يا بعضي از گياهان نگاشته شده است ابداع  كاغذ توسط چيني ها وگسترش توليد آن كه از ساير نقاط جهان و سپس اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ درآلمان ، سهم زيادي در بسط رسانه هاي نوشتاري داشت . با وجود قدمت رسانه هاي نوشتاري  و ابداع انواع رسانه هاي جديد در سده ها و دهه هاي اخير اين رسانه هنوز اهميّت خود را حفظ كرده اند . علّت اين امر ويژگي ها و توانمندي هاي جالب اين رسانه هاست كه ذيلاً به تعدادي از آنها اشاره مي گردد  .  
الف ) كتاب : شامل كتابهاي درسي ، غير درسي ، اطلاعات عمومي، واژه نامه ها و غيره       
[bookmark: _Hlk490003718]ب ) روزنامه و مجلّه ها : روزنامه ها و مجلّه ها بصورت : روزنامه ، عصرنامه ، هفته نامه ، ماهنامه ، فصل نامه   سالنامه و گاه نامه چاپ مي شوند و معمولاً اطلاعات جديدي را در زمينه هاي مختلف عِلمي ، فرهنگي  اجتماعي ، سياسي ،  اقتصادي و غيره در اختيار خوانندگان مي گذارند .  
روزنامه 

روزنامه رسانه ای است که به صورت روزانه جدیدترین اخبار و اطلاعات را در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و اقتصادی به اقشار مختلف جامعه ارائه می دهند. همواره روزنامه ها به صورت مکتوب منتشر می شوند و این مکتوب بودن آثار مثبت و منفی فراوانی به دنبال دارد که مسئولین دست اندرکاران روزنامه ها به هدف دستیابی به آثار مثبت آن تلاش می کنند. امروزه در کشور ما حدود 35 عنوان روزنامه ها با تیراژ نسبتاً بالایی به چاپ می رسد و این در حالی است که پرتیراژترین آن ها روزنامه همشهری است که در مقایسه با جمعیت حدود 70 میلیونی ایران عددی ناچیز محسوب می شود. و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از این روزنامه ها صرفاً اقتصادی یا سیاسی بوده و مورد توجه و استفاده گروه و قشر خاصی از مردم قرار می گیرد                                                             
مجلات 
مجله رسانه ای است مکتوب، دارای صفحاتی بیشتر از روزنامه، با اهداف خاص و از پیش تعیین شده. متوسط یک مجله از 20 صفحه تا 300 صفحه نیز وجود دارد که البته تعداد صفحات بالا، بیشتر اختصاص به مجلات و نشریات تبلیغی دارد. در کشور ما به طور متوسط حدود 500 عنوان مجله با تیراژهای بسیار بالا به چاپ می رسد که در بازه های زمانی: هفته نامه، گاهنامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه، سالنامه و انواع و اقسام مختلف دیگر به دست خوانندگان می رسد. در تقسیم بندی مجلات می توانیم آن ها را به نشریات زرد و غیر آن تقسیم کنیم. مجلات زرد آن دسته از نشریات هستند که با جنجال و هیاهو سعی در جذب مخاطب دارند. هدف در این مجله ها جذب مخاطب(به هر وسیله ای) و به دنبال آن سود اقتصادی است.

 این نشریات در ارائه مسایل و مشکلات اقتصادی جامعه چند راه پیش می گیرند:

1- بزرگنمایی، اغراق و زیاده روی در بیان مشکلات اقتصادی و... تا این که افکار عمومی مشوش شده و راه تفهیم و تفاهم منطقی و عاقلانه بسته شود.
2-سطحی سازی و نادیده گرفتن مسایل عمقی و اخذ نتایج سریع و غیر منطقی
3-رواج مصرف گرایی مثل تبلیغات زیبایی اندام، کالاها و لوازم آرایشی
4- مطالب وحشتناک و حوادث تلخ همراه با تیترهای دلهره آور که باعث رواج و شکستن قبح و زشتی این اعمال می شود.
[bookmark: _Hlk490003732][bookmark: _Hlk490003742] ج ) اسناد: اصل يا كُپي نوشته هاي مختلف قديمي و يا جديد ، مانند فرمان هاي پادشاهان و حُكّام ، قواله هاي ازدواج،  اسناد خريد و فروش ، قرادادهاي سياسي و غيره هستند كه منابع اطلاعاتي جالبي را در زمينه هاي تاريخي ، جغرافيايي ، فرهنگي و عِلمي در اختيار ديگران قرار مي دهند                د) مواد يا موارد تكثير شده : مواد تكثير شده بطور كُلّي به تمام مطالب نوشتاري اطلاق مي شود كه توسط  يك فرد نگاشته و يا از روي منابعي ديگر تهيه مي شود وپس از تكثير بطريق پلوكپي و يا فتوكپي بين طالبان آن  مطالب قرار مي گيرد                                                                   
[bookmark: _Hlk490003752]2-4-1-2- رسانه هاي غير نوشتاري : 
رسانه هاي غير نوشتاري دوّمين گروه از رسانه هاي ديداري هستند در اين رسانه ها همانند گروه اوّل ، پيامهاي مورد نظر با تكيه بر حس بينايي و از طريق ديداري به اطلاع مخاطبان مي رسد  اگر چه در رسانه هاي اين گروه نيز از رمزهاي كلامي نوشتاري استفاده مي شود ، امّا تأكيد عمده بر بهره گيري از شكل ها ، طرح ها وتصويرهاست ،مانند تلویزیون،ماهواره،انواع تصاویر، انواع اعلانات و تابلوهاي الكترونيكي ، ماژيكي   طراحي نقاشي پوستر و غيره و يا اسلايد وپرژوكتور .  
[bookmark: _Hlk490003763]الف) تلویزیون
[bookmark: _Hlk490003771] تلویزیون تعریف پیچیده ای یافته و حضور برنامه های ماهواره‌ای و پیدایش عصر تلویزیون جهانی نیز بر این پیچیدگی افزوده است تا جایی که تلویزیون را همراهی ناگزیر و عضوی از خانواده های جامعه مدرن می نامند. پرمخاطب ترین رسانه در جهان، تلویزیون است این تنوع و کثرت مخاطب به دلیل وجود صدا و تصویر به طور هم‌زمان است و در سال های اخیر پخش مستقیم و زنده نیز بر این جذابیت افزوده است. تلویزیون به علت قابلیت استفاده از تصویر در تمام حیطه ها جذابیت مخصوص به خود دارد. تلویزیون قابلیت تغییر فرهنگ جامعه را داراست همواره نقد و نظر درباره این رسانه بیشتر و پرجنجال تر از بقیه رسانه ها بوده است و حتی رسانه هایی چون روزنامه ها و مجلات برای جذب مخاطبان خود به تلویزیون و جذابیت های آن متوسل می شوند.                    ب) رایانه
[bookmark: _Hlk490003780]
رایانه‌ها ماشین هایی هستند که می توانند اطلاعات را ذخیره کنند، آنها را بپردازند و هر وقت از آنها خواسته شد اطلاعات مورد نیاز را بازیابی کنند.  این رسانه مخصوصاً برای آموزش مهارتهای ذهنی مفید است چون علاوه بر دادن بازخورد به یادگیرنده در مورد صحیح یا غلط بودن پاسخ او می توان موقعیتهایی جهت تمرین و تکرار مطالب فراهم آورد                                                 .

ج) سینما
[bookmark: _Hlk490003788]
سینما پس از مطبوعات و رادیو و تلویزیون یکی از وسایل ارتباط جمعی و از رسانه های همگانی نسبتاً جدید است که فرهنگ خاص خود را دارد. بشر پس از دو دوره فرهنگ گفتاری و نوشتاری اکنون به دروازه فرهنگ تصویری با گستردگی فراوانش وارد می شود. سینما یکی از پیشرفته‌ترین رسانه های همگانی است که انواع هنرها را با پیچیده ترین تاکتیک‌ها جمع آوری نموده است                                                      
د) ماهواره

اولین ماهواره ها در سال۱۹۸۰ با ۱۲ هزار مدار تلفنی و تنها ۲ کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند و نسل ششم آن‌ها با ۳ برابر ظرفیت نسل پنجم و با سیستم‌های دیجیتالی پیچیده و در سال۱۹۸۶ ساخته و بکار گرفته شد. ماهواره‌های تلویزیونی (DBS) ماهواره هایی هستند که در واقع به عنوان یک فرستنده پرقدرت تلویزیونی در فضا عمل می کنند. مهم ترین برتری یک ماهواره تلویزیونی آن است که می تواند تمامی نقاط کور یک کشور را که فرستنده های زمینی قادر به پوشش آن‌ها نیستند تحت پوشش در آورد .امروزه شبکه‌های ماهواره ای فراوانی بوجود آمده اند؛ از شبکه‌های علمی و تحقیقاتی و ورزشی گرفته تا شبکه‌های مبتذل  که رقص و پایکوبی در آن یافت می شود                                                            .
از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد با گسترش ماهواره‌ها و خدمات دهی صوتی و تصویری، تحول شگرفی در رشد تلویزیون‌های ماهواره ای ایجاد شده است.  هم اکنون در دنیا حدود ۲۱۵ ماهواره مخابراتی وجود دارد که بر روی ۸۰ ماهواره حدود ۱۵۰۰۰ شبکه تلویزیونی و رادیویی قرار دارد.

[bookmark: _Hlk490003809]2-4-2- رسانه های شنیداری
رسانه هاي شنيداري : رسانه هاي شنيداري رسانه هايي هستند كه هنگام استفاده از آنها حس شنيدن به كار گرفته مي شود. اين رسانه ها انواع نوارها(كاست ،‌كاتريج و حلقه اي) ،‌صفحه،‌كارت تلفن و راديو را در بر مي گيرند. رسانه هاي شنيداري براي يادگيري اطلاعات كلامي،‌آموزش شناخت و تميز دادن محركهاي شنيداري مربوط به هم كاربرد دارند. قواعد و اصول را هم مي توان به كمك اين رسانه ها آموزش داد.
رسانه شنيداري با تكيه بر حس شنوايي تهيه شده  و از طريق شنيدن مورد استفاده قرار مي گيرد . اعضاي اين طبقه از رسانه ها عبارتند از : بيان ، راديو، صفحه هاي شنيداري معمولي و ليزري ، تلفن ، نوار شنيداري و ضبط صوت، موبایل و رایتل .
[bookmark: _Hlk490003816]2-4-2-1- نوارهاي كاست 
نوارهاي مغناطيسي هستند كه در داخل محفظه اي پلاستيكي بر روي دو حلقه قرار دارند. نوار مغناطيسي در ضمن ضبط و پخش از دور يك حلقه باز شده و به دور حلقه ديگر پيچيده مي شود. و فقط داراي يك سرعت است ( 8 /7 اينچ در ثانيه) طول مدت مطالب ضبط شده بر روي اين نوارها 15 ، 30، 60، 90،‌120، 180 دقيقه است. عرض نوارها 4/1 اينچ يا 35/6 ميليمتراست.

[bookmark: _Hlk490003822]2-4-2-2- نوارهاي حلقه اي (reel) 
در اين نوع از نوارهاي مغناطيسي كه به نوارهاي حلقه اي باز هم مشهورند نوار مغناطيسي بر روي يك حلقه پيچيده شده است و در هنگام پخش نوار از روي اين حلقه باز شده و بر روي حلقه خالي پيچيده مي شود. قطر حلقه نوارهاي حلقه اي استاندارد معمولاً هفت اينچ است. اين نوع نوارها حاصل 1200 پا يا 3600 متر نوار مغناطيسي مي باشند. 
[bookmark: _Hlk490003830] 2-4-2-3- تلفن 
تلفن يك رسانه شنيداري است كه براي منظور هاي آموزشي كاربرد دارد. تلفن هايي كه در كلاس درس به كار مي روند عبارتند از يك تلفن،‌يك آمپلي فاير،‌و يك ميكروفن ،‌آمپلي فاير يا تقويت كننده صدا به گونه اي است كه صداي هر دو طرف استفاده كننده از تلفن را مي تواند به اندازه ي تقويت كند كه صدا براي شنوندگاني كه در يك سالن نشسته اند قابل شنيدن باشد.  


[bookmark: _Hlk490003836]2-4-4- رادیو
رادیو، نوار شنیداری(حلقه‌ای، کاست، ‌سی‌دی)،‌ صفحه،‌ رادیو،‌ تلفن و کارت شنیداری. امروزه کمتر کسی است که به نقش رادیو در شکل‌دهی به افکار عمومی و تقابل رسانه‌ای میان کشورها و جمعیت‌های سیاسی واقف نباشد برخی صاحب نظران تا آنجا پیش رفته‌اند که یکی از دلایل فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق را فعالیت رادیو آزادی دانسته‌اند.رادیو را می‌توان برحسب پخش و قدرت، طبقه‌بندی کرد. رادیو رسانه‌ای است صوتی که با استفاده از امواج به انتقال مطالب می‌پردازد. رادیو با تمام فایده‌هایش، که از جمله آن‌ها دسترسی همیشگی(حتی بدون برق) است، دارای نقایصی است، رادیو از نعمت تصویر بی‌بهره است و مسؤولان و مجریان رادیو باید تمام توان و نیروی هنری خود را صرف صدا کنند تا از این طریق فضا سازی مناسبی در ذهن شنونده ایجاد شود. شنونده اگر از موسیقی برنامه خوشش نیاید دیگر رادیو کارآیی خود را از دست می‌دهد. اما همین مسأله اگر در مورد تلویزیون به‌وجود آید با قطع صدا همه چیز را از دست نمی‌دهد، بلکه می‌توان کماکان از تصویر استفاده کرد و لذت برد.

[bookmark: _Toc493369855]2-5- تأثیرات منفی خشونت رسانه ای
[bookmark: _Toc493369856]2-5-1- فرضیه برانگیختگی
فرضیه برانگیختگی یکی از نظریه های خشونت رسانه ای است که توسط تاننبوم مطرح شده است . وی بر این اعتقاد است که مواجهه با خشونت رسانه پرخاشگری را افزایش می دهد زیرا تحریک یا برانگیختگی مشاهده کنندگان را فزونی می بخشد. تصور می شود خود برانگیختگی احساسی، پاسخ فیزیولوژیک نامشخصی باشد و افراد بر حسب نوع موضوع مورد مشاهده آن را تعریف می کنند؛ بنابراین، چنانچه بینندگان درحال تماشای برنامه کمدی سرگرم کننده باشند این احتمال وجود دارد که برانگیختگی درونی خود را سرگرمی و چنانچه درحال تماشای برنامه ای در حال خشونت باشند، آن را خشم تعبیر کنند.
[bookmark: _Toc493369857]2-5-2- فرضیه حساسیت زدایی
[bookmark: _Toc476276523][bookmark: _Toc480095547][bookmark: _Toc480095815][bookmark: _Toc493369858]بر اساس این فرضیه، تماشای مداوم خشونت از تلویزیون، منجر به کم شدن پاسخ عاطفی به خشونت موجود در صفحه تلویزیون و پذیرش سطوح بالاتر خشونت در زندگی واقعی می شود؛ بنابراین چنانچه بینندگان کودک و نوجوان برنامه های حاوی صحنه های خشونت آمیز را به میزان زیاد تماشا کنند، به وجود خشونت واقعی در زندگی عادت می کنند و در نتیجه تقاضا برای اشکال شدیدتر خشونت افزایش می یابد. نتیجه تحقیقی که روی پسران صورت گرفت، نشان داد، افرادی که به صورت منظم شاهد برنامه های خشونت آمیز بودند در مقابل برنامه هایخشونت آمیز جدید،  برانگیختگی فیزیولوژیک کمتری نشان دادند (فولادی راد، 1391).
[bookmark: _Toc493369859]2-5-3- فرضیه بازداری زدایی
طبق این فرضیه، کودکان و سایر افراد با آموزش و تجربه از انجام دادن رفتار پرخاشگرانه نهی می شوند، چنانچه مقدار زیادی خشونت در تلویزیون مشاهده کنند، بازداری خود را نسبت به اعمال پرخاشگرانه از دست می دهند و در تعامل با دیگران به راحتی به خشونت متوسل می شوند. کودکانی که شاهد برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی هستند، درباره این برنامه ها درمدرسه گفتگو می کنند و به تدریج خشونت را به عنوان راهی برای حل مشکلات می پذیرند برای مثال به همکلاسی های خود صدمه می زنند، بحث و جدل می کنند، از قواعد کلاس پیروی نمی کنند و برای آنچه می خواهند بردباری کمتری نشان می دهند (حسینی انجدانی، 1387)
[bookmark: _Toc493369860]2-6-تأثیرات مثبت خشونت رسانه ای
[bookmark: _Toc493369861]2-6-1- نظریه پالایش
در این نظریه، خشونت رسانه ای به عنوان مفرّی بالقوه برای پرخاشگری و کاهش خشونت در دنیای واقعی تلقی می گردد. تأثیر پالایشی، ریشه در اعتقادات فیلسوف یونانی قدیم، ارسطو دارد. وی معتقد بود که تجربه تماشای تراژدی، نتایج پالایشی به دنبال دارد و بعضی از هیجانات قوی مخاطبان را تسکین می بخشد. این عقیده با آزمایش های فش باخ و سینگر به تحقیقاتی در زمینه تأثیرات رسانه ای تسرّی یافت. طبق نتایج یافته این محققان، تماشای خشونت به افزایش پرخاشگری مخاطبان منجر نمی شود، برعکس از آنجا که پرخاشگری تجربه شده از طریق رسانه دارای تأثیر پالایشی است، تماشای خشونت به کاهش پرخاشگری منتهی می شود. اگر نظریه پالایش صحیح باشد، رسانه دارای تأثیرات مثبت و منفی است؛ بنابراین نمی توان رسانه را برای داشتن پرخاشگری، به طور کامل مورد انتقاد قرار داد، بلکه عوامل دیگری از قبیل تربیت، سابقه، محیط خانه، فرهنگ و همسالان همراه با عناصر اجتماعی دیگر می تواند رفتار پرخاشگرانه را تحت تأثیر قرار دهد.
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اگرچه بسیاری از محققان به تأثیر منفی خشونت رسانه ای معتقدند، خشونت رسانه ای می تواند دارای تأثیرات مثبت به ویژه از دیدگاه کارکرد هشدار باشد. بر اساس این دیدگاه چنانچه کودکان به طور کامل از خشونت رسانه ای محافظت شوند، ممکن است دنیا را محلی عاری از جنگ و دعوا و بی نقص تصور کنند که مردم آن همواره دارای روابط مناسبی با یکدیگر هستند. برعکس کودکانی که در معرض خشونت رسانه ای قرار می گیرند از رسانه یاد می گیرند که چگونه موقعیت های خطرناک را حل و فصل می کنند و در نتیجه آسیب پذیری کمتری دارند. به این ترتیب خشونت رسانه ای می تواند مفید واقع شود و به کودکان کمک کند تا دنیای اطراف را بهتر درک کنند و خشونت را به عنوان واقعیت جامعه بپذیرند و این امر به نوبه خود به آنان کمک می کند تا به گونه ای مناسب با موقعیت های خطرناک روبرو شوند (حسینی انجدانی، 1387).
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نظریه کاشت کار عمده جرج گربنر و همکارانش است. گربنر و همکارانش نگران آن بودند که چگونه خشونتی که از تلویزیون به نمایش در می آید ترسی را که مردم از جنایت درپیرامون خود دارند تشدید می کند (توسلی، 1380). بنابر نظر گربنر کسانی که مقدار زیادی از برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی را تماشا می کنند نسبت به جهان نگاه وارونه ای دارند؛ یعنی این باور در آنان تقویت می شود که جهان خشن است و باید از آن ترسید. گربنر همچنین تصریح می کند که برنامه های خشونت بار تلویزیونی، حساسیت نسبت به خشونت را در دنیای واقعی، درمیان بینندگان این برنامه ها از میان می برد (فاضل، 1387).
به نظر گربنر، تأثیر تجربه مداوم یک جهان نمادین که به طور وسیع تحت حاکمیت خشونت است و در آن گروه های خاصی از افراد کمتر به نمایش در می آیند و به طور خشن با آن ها رفتار می شود، پیامدهای وسیع تری از یادگیری صرف رفتارهای خشونت بار اتفاقی دارد. نقدهایی که به مرور، بر نظریه کاشت جرج گربنر وارد شد، او را واداشت که با دست زدن به اصلاح نظریه خود، دو مفهوم بنیادی متداول سازی و تشدید را به آن اضافه کند:
متداول سازی: تماشای زیاد تلویزیون باعث می شود بینندگان عقاید مشابه، یکسان یا نزدیک به هم پیدا کنند، حتی اگر از لحاظ وضعیت اقتصادی و تربیت خانوادگی به یک سطح اجتماعی تعلق نداشته باشند. حال آنکه افرادی که کمتر تلویزیون می بینند، عقاید مختلف و متفاوتی دارند (سورین و  تانکارد، 1384).
تشدید: هر چه محیط زندگی واقعی بینندگان شباهت بیشتر و نزدیک تر به وضعیتی داشته باشد که از تلویزیون نمایش داده می شود، اثرات  تشدید بیشتر می شود و به این ترتیب بینندگان به سمتی می روند که پاسخ های واقعی آنان بر پایه ذهنیات شکل گرفته از تلویزیون باشد. به عبارتی، در صورتی که مشابه و مصداق خشونت که از تلویزیون پخش می شود، در محیط زندگی واقعی تماشاگر اتفاق بیفتد، اثرات کاشت، شدت می یابد. (گربنر، 1994، به نقل از فورادی راد، 1391)
در مجموع می توان نتیجه گرفت برخلاف تصوری که گربنر از مخاطبان تلویزیون ارائه داده است، بینندگان لزوماً آنچه را می بینند به عنوان واقعیت نمی پذیرند (حالت منفعل ندارند) تحت تأثیر عوامل متعددی، هر بیننده ممکن است تفسیر خاص خود را از آنچه در تلویزیون می بینند، ارائه دهد (شرام و دیگران، 1377)
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در زمینه ارتباط جمعی و رسانه نظریات مختلفی داده شده است که در ادامه هر کدام را با طبقه بندی ذکر شده است.
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مک لوهان ورسانه های سرد و گرم: وسیله همان پیام است.
این متفکر معاصر کانادایی بیش از هر نویسنده دیگر به ارتباط مخصوصاً با وسایل ارتباط جمعی توجه دارد. مک لوهان وسایل ارتباطی را به سرد و گرم تقسیم می کند. این تقسیم بندی از قابل انتقاد ترین جهات اندیشه مک لوهان در بحث  ارتباطات جمعی است که به نوعی، سورئالیسم مکنون در تفکر او را به منصه بروز و ظهور می گذارد. به نظر او وسایل ارتباطی سرد شامل آن ابزار یا وسایلی است که موجبات مشارکت بیشتر انسانی را فراهم می سازد. سمینار یا جلسات بحث و گفتگو وسیله ارتباطی سرد تلقی می شوند (که در جریان آن فقط یک یا چند نفر اندیشه خود را به دیگران منتقل می سازد، بدون آن که در صدد پیدای نوعی تبادل فکر برآیند) یک وسیله ارتباطی گرم به حساب می آیند و بر اساس همین طرز اندیشه، مک لوهان رادیو، سینما وکتاب را در زمرۀ وسایل ارتباطی گرم می خواند در حالی که تلویزیون یک وسیله ارتباطی سرد به شمار می آید. از نظر مک لوهان، وسیله همان پیام است، او برای حامل پیام که همان وسیله ارتباطی است تنها رسالت انتقال محض پیام را قائل نیست. به نظرش خود وسیله نیز مظهر و پیام یک عصر است یا آن دنیای دیگر و انسان های دیگر پدید می آید.

2-6-4-2-سیر تحول ارتباطی جوامع از نظر ژان کلوتیه
1-ارتباطات شخصی: در شرایط اولیه زندگی انسان ارتباطات، رودررو،  مستقیم و شخصی بود. اشخاص درکنار هم زندگی می کردند و با یکدیگر ارتباط چهره به چهره داشتند.
2- ارتباطات نخبگان: بیشترین نقش در این دوره ارتباطات مذهبی بود. در مصر قدیم کاهنان مصری، در مسیحیت کشش ها عامل عمده ارتباطات بودند. در دوره اختراع چاپ مقاومت هایی وجود داشت. ویژگی عمده این ارتباط تکیه بر وعظ و خطابه و شکل گیری کانون های مذهبی بود. 
3- ارتباط جمعی (توده ای): خبری شدن روزنامه ها و افزایش تیراژ آن ها در قرن 19 شکل گرفت و بعدها با گسترش رادیو و تلویزیون توسعه یافت. در این مرحله مخاطبان توده های جمعی هستند که درمیان آن ها شکل خاصی از ارتباطات یعنی ارتباطات توده وار سامان می گیرد.
4- ارتباط فردی: در این مرحله ارتباطات بر اساس تمایلات فردگرایانه است. فرد دارای تمایلات، از جمع جدا گردیده و به سوی انواع رسانه های فردگرا سوق پیدا می کند. گسترش دستگاه فردگرا مثل ویدئو، ضبط صوت، کامپیوتر و موبایل است.(8:1993)
دیوید رایزمن و دوران تاریخ اجتماعی بشر
اندیشمند دیگری است که ارتباط را به عنوان محور حرکت جوامع انسانی تأکید دارد. از روزنه ارتباطات می توان سه دوران در تاریخ اجتماعی بازشناخت:
دوران اول: دورانی است که در خلال آن سنت ها حاکم بر رفتار و روابط انسانی به حساب می آیند. او این دوران را موجد پیدای انسانی می داند که در اصطلاح خود، «انسان سنت راهبر» می خواند. در این دوران، سنت ها به عنوان شیوه های آزموده و تقدس یافته، موجبات ایجاد تسلسل بین نسل های تاریخی را فراهم می سازد. هر نسل پیوند خود را با نسل های پیشین از طریق اشتراک سنن باز می یابد و همین موجب می گردد که وحدت و هویت اقوام انسانی تأمین شود.
دوران دوم: از دیدگاه رایزمن، دورانی است که در آن با کاهش اهمیت سنت ها در هستی همه از الگوهای یکسان در حیات اجتماعی تبعیت نمی کنند. در این شرایط به عزم این دانشمند تاریخ شاهد پیدایش و بعد تکثر انسان هایی خاص است که وی، «درون راهبر» می خواند.
دوران سوم: رایزمن دوران پیدای انسان «دگر راهبرد» می داند. دوران ظهور وسایل ارتباط جمعی است و پدیده های چون هدایت از راه دور، بت واره پرستی، شی سروری و همراه با آنان از خود بیگانگی. در این دوران، عده ای با استفاده از قدرت جادویی این ابزار موفق می شوند، توده ها را تحت تأثیر قرار دهند، از تنوع حیات انسانی بکاهند و الگوهای خاص فکری و مصرفی پدید آورند. عصر مصرف گرایی، پیدایی مصرف تظاهری و امحای حریم زندگی تولد یافته است. با فنونی چون تبلیغات تجاری فراآگاهی با برجسته سازی آگاهی های تجاری از طریق ارسال آنان در لابه لای پیام های خبری بسیار بااهمیت می توان موجبات مسخ انسان ها و هم «بلع» مطلب را فراهم ساخت.
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تحلیل کارکردی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه لاسول و رایت:
لاسول از نظریه پردازان مکتب شیکاگو معتقد است همه چیز را باید در جریان محتوای پیام متمرکز ساخت. دراین مکتب لاسول 5 الگوی چه کسی – چه می گوید – از کدام مجرا – به چه کسی و با چه تأثیری را مطرح می کند.  عناصر تشکیل دهنده ارتباط جمعی از نظر لاسول دارای دو زمینه زیر ساخت و روساخت است. وی کارکردهای ارتباطات اجتماعی را سه دسته نظارت، همبستگی جامعه پذیری می داند (زارعیان، 1382).
همچنین لاسول درکتاب ساخت و کارکرد ارتباطات درجامعه معتقد است حراست از محیط، ایجاد همبستگی اجتماعی، انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر نقش های وسایل ارتباط جمعی در جامعه است که چارلز رایت نقش تفریح و سرگرمی و فرار از واقعیت را به نقش های برشمرده شده توسط لاسول افزود. جدول تحلیل کارکردی وسایل ارتباط جمعی از سوی لاسول و رایت کارکردهای مثبت و منفی وسایل ارتباط جمعی را در قالب موارد یاد شده بیانگر است. این نظریات بعد از گذشت چند دهه حتی با ظهور و گسترش وسایل ارتباطی نوین مانند اینترنت همچنان قابل توجه است و از قدرت بالایی در تحلیل تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر مخاطب برخوردار است.
کارکردهای مثبت و منفی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه لازارسفلد و مرتون:
لازارسفلد و مرتون در اثرشان "ارتباط جمعی، سلیقه مردم و عمل اجتماعی سازمان یافته" می نویسند: دانشجویان نهضت های جمعی بدین نتیجه رسیده اند که باید این نظر را که اثر تبلیغات و جمع فی نفسه نهضت را پدید می آورد و از آن نگاهبانی می کند را رها ساخت. نازیسم زمان کوتاه سلطه اش را فقط با به دست گیری  وسایل ارتباط جمعی پدید نیاورد. بلکه این رسانه ها نقش کمکی خود را با تکمیل خشونت سازمان یافته، پاداش منظم جهت ایجاد همنوایی با دولت و کانون های سازمان یافته برای القای آیین نازیسم ایفا کردند. وسایل ارتباط جمعی نقش تکمیل کننده را همراه با مدرسه، دوستان، ارتباطات چهره به چهره دارند و به صورت مکمل و موازی آموزش های مدرسه ای عمل می کنند.
لازارسفلد و مرتون بر این عقیده اند که برای اثربخشی رسانه سه شرط انحصاری کردن، جهت دهی به ارزش ها اجتناب از تغییر ارزش های اساسی و ارتباط چهره به چهره و تکمیلی لازم است. این دانشمندان با بررسی و مقایسه نتیجه می گیرند رسانه های جمعی در صورتی می توانند تأثیر بگذارند که شرایط محیط دریافت پیام، امکانات عملی وعقاید و ارزش های شخص همخوانی داشته باشد. بر این اساس کارکردهای وسایل ارتباط جمعی عبارت  اند از:
وظیفه اخلاقی (حمایت از هنجارهای اجتماعی)
امکان اعطای پایگاه اجتماعی
وظایف نامطلوب (دژ کارکرد مانند تخدیر اجتماع با ایجاد نوعی مشارکت خیالی در واقعیت)
لازارسفلد و مرتون در تشریح عقاید این عده از متفکران می نویسد: «بسیاری تحت تأثیر همه جایی بودن ارتباطات جمعی و قدرت بالقوه آنان به سختی هراسان شده اند. در سمپوزیومی، یکی از شرکت کنندگان نوشت: قدرت رادیو را می توان با قدرت بمب اتم مقایسه کرد. اینان عقیده بر این است که وسایل ارتباط جمعی جدید، ابزاری بس نیرومند که می توان از آنان در راه خیر یا شر با تأثیری شگرف سود برگرفت و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد، امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است.» ژان کازنو درباره همین طرز اندیشه می نویسد: «این اندیشه در نظر مردم، چه عادی و چه تحصیل کرده، رواج یافت که وسایل ارتباط جمعی قدرتی فوق تصور دارند و می توانند افکار فلسفی و سیاسی را منقلب نموده شکل تازهای بدان بخشند و به اختیار تمامی رفتارها را هدایت نمایند. بر اساس همین اصل، این  عقیده رواج یافت که مبارزات انتخاباتی از طریق تلویزیون، موجبات القای انتخاب کنندگان را فراهم می آورد، زیرا حزبی که بیش از همه از تلویزیون استفاده می کند. لزوماً از انتخابات پیروز بیرون خواهد آمد.» کسانی که بر این عقاید تند تأکید می ورزیدند، از کاربرد وسایل ارتباط جمعی، خصوصاً با رادیو توسط هیتلر و رئیس تبلیغاتش دکتر گوبلز تأثیر برگرفت اینان بر ساز و کارهایی چون هدایت از راه دور، آدمک سازی، اثر بلع و مخصوصاً تأثیر بازتاب های شرطی تأکید دارند. نظر این  عده در دنیایی که امکان انجام عمل یا رفتار خاص با اعمال فشار میسر نیست، پس باید به ذهن و انسان ها رسوخ کرد و از این طریق اندیشه آنان را در جهت خواست خود جهت بخشید.
در جامعه ای که دولت انحصار وسایل خبری را به طور نسبی در اختیار دارد، تأثیر این وسایل با جامعه ای دیگر که در آن شاهد تعدد وسایل خبری و مکانیسم های مختلط آن هستیم یکی نیست. در شرایط انحصار، گوینده های خبری مشخصی با دیدگاه های مشخص وجود دارند، اخبار از کانال های معین و یکسانی می گذارند و در نهایت مشتریان خبری در مورد هر حادثه یک نوع خبر و یک نوع تفسیر خبری می یابند. در حالی که به بیان کازنو «در یک جامعه لیبرال که در آن همواره وسایل ارتباط جمعی تحت  نظارت دولت نیستند، ممکن است اثرات تلویزیون (وسیله دولتی) با فلان روزنامه خنثی شود.» پس به انحصار آوری وسایل ارتباط جمعی هر قدر هم که نسبی و محدود باشد، می تواند موجب بروز تأثیراتی چشمگیر از جانب وسایل ارتباط جمعی بر افراد شود، اما در شرایط پیدای انحصار ناقص و یا آنگاه که در یک جامعه وسایل ارتباط جمعی در اختیار گروه های گوناگون است، اثرات این  وسایل نسبت به شرایط اول کمتر خواهد بود.
[bookmark: _Toc493369867]2-6-5- روان شناسی خشونت و پرخاشگری
در روان شناسی اجتماعی برای پرخاشگری و خشونت تعریفی مشخص به کار می رود. بر اساس این تعریف، پرخاشگری شامل هرگونه رفتاری است که با قصد رساندن آسیبِ روانی  یا جسمانی به فرد دیگر یا یک شیء انجام می شود. در این تعریف بر قصد آسیب رساندن تأکید شده است و نیز بر این که پرخاشگری الزاماً موجب آسیب جسمانی نمی شود (مانند ضرب و جرح)، بلکه ممکن است باعث آسیب روانی فرد بشود (مثلا شایعه سازی درباره ی افراد).
در بررسی پرخاشگری تقسیم بندی هایی به کار می رود که برای درک این پدیده و ادامه ی بحث مفید به نظر می رسد. نوعی از پرخاشگری که به آن پرخاشگری خصمانه[footnoteRef:8] گفته می شود ناشی از عواطف و احساسات منفی خاص مانند خشم یا تنفر است و هدف اصلی آن آسیب رساندن به یک فرد یا شیء است (مثل وقتی که کسی از حرف فردی دیگر خشمگین می شود و به صورت او سیلی می زند). در پرخاشگری ابزاری[footnoteRef:9] پرخاشگری ابزاری است برای رسیدن به یک هدف خاص (مثل وقتی که فردی سعی می کند رقیب را به شکلی از صحنه حذف کند تا خود جای او را بگیرد). گاهی پرخاشگری منجر به آسیب فیزیکی فرد نمی شود، بلکه با روش هایی دیگر مانند تهمت زدن و شایعه ساختن، ترور شخصیت، آسیب به اموال شخص یا جلوگیری ازپیشرفت او خود را نشان می دهد، به این شکل از پرخاشگری نمادین[footnoteRef:10] گفته می شود. [8:  -  hostile aggression]  [9:  -  instrumental aggression]  [10:  -  sysmbolic aggression] 

[bookmark: _Toc476276530][bookmark: _Toc480095822][bookmark: _Toc493369868]در مواردی خاص جامعه پرخاشگری را مجاز یا حتی لازم می شمارد (مثلا در رفتار سربازان در حین مأموریت جنگی، یا وقتی که شخص برای دفاع از خود به خشونت دست می زند). به این شکل از پرخاشگری، پرخاشگری مجاز[footnoteRef:11] گفته می شود. بالاخره، گاهی پرخاشگری به شکل فعالانه اعمال نمی شود، بلکه فرد با روش های منفعلانه مانند کارشکنی، اهمال کاری و امثال آن مانع انجام کاری که مورد نظر فردی است می شود که به آن پرخاشگری منفعلانه[footnoteRef:12] می گوییم. [11:  -  sanctioned aggression]  [12:  -   passive aggression] 

[bookmark: _Toc493369869]2-7- نظریه یادگیری اجتماعی و خشونت
آلبرت بندورا[footnoteRef:13]، روان شناس اهل استانفورد، موافق است که گفتگو الزاماً راهی موثر برای تغییر رفتار انسانی نیست اما معتقد است که رویکرد آزمون و خطا در نظریه کلاسیک یادگیری هم نوعی کوته نظری است: «اگر فرد تنها بتواند با عملی کردن گزینه های ممکن و پذیرفتن پیامدهای آن به راه حل برسد،؛ برآوردن نیازهای زندگی روزمره فوق العاده دشوار خواهد بود». نظریه یادگیری اجتماعی باندورا، متمرکز بر قدرت مثال است. [13:  -  Albert Bandura] 

[bookmark: _Toc493369870]2-7-1- افزایش خشونت تلویزیونی از طریق مدل سازی
فرض اصلی بندورا این است که ما می توانیم از طریق مشاهده دیگران بیاموزیم. او تجربه هم ذات پنداری را روشی متداول برای تغییر دادن انسان ها می داند. بندورا از لغت «مدل سازی» برای توصیف دو فرایند حد واسط مورد اشاره کمپل در مشاهده واکنش استفاده می کند (مشاهده واکنش و مدل سازی فرد دیگر) و معتقد است که مدل سازی می تواند به اندازه تجربه مستقیم موثر باشد.
نظریه یادگیری اجتماعی یک نظریه کلی درباره رفتار انسانی است اما بندورا و دیگر افرادی که ارتباط جمعی را مدنظر دارند، آن را به طور خاص برای توضیح تأثیرات رسانه ای به کار می برند. بندورا هشدار می دهد که کودکان و بزرگ سالان از طریق مدل سازی فیلم ها و تلویزیون، با نگرش ها، واکنش های عاطفی و سبک های نوین پیگیری امور آشنا می شوند. «جرج گربنر» نگران این بود که خشونت تلویزیونی منجر به ایجاد جو ترس کاذب می شود. آلبرت باندورا هشدار می دهد که تلویزیون ممکن است واقعیت خنثی خلق کند که ارزش ترسیدن داشته باشد.
هشدار بندورا یک سررشته مسئولیت را هم به والدین و معلمین ربط می دهد که می ترسند شکل دهی خشونت بر صفحه تلویزیون، کودکان را به زورگویی و قلدری تشویق کند اما به هر حال این را معقول می داند که خشونت تلویزیونی در مخاطب حس برانگیختگی ایجاد کند. همین موضع گیری بود که باعث شد او به دلیل رأی منفی مسئولین شبکه نتواند در «گزارش انجمن بررسی خشونت» در سال 1972 شرکت کند. این تردید وجود دارد که آیا می توان بر روی گیرنده های تلویزیونی بر چسبی شبیه به آنچه روی پاکت های سیگار وجود دارد تصور کرد با این مضمون که:
هشدار: انجمن دریافته که خشونت تلویزیونی ممکن است کودک شما را خشن و بی احساس نماید». اگر باندورا به عنوان عضوی از تیم تحقیقاتی پذیرفته می شد گزارش ارائه شده شاید می توانست به شکلی روشن تر ارتباط علت و معلولی بین خشونت موجود در تلویزیون و رفتار پرخاشگرانه را مشخص سازد.
مثلا موردی مثل «تایلر ریچی» (Tyler Richie) را در نظر بگیرید. او پسربچه ده ساله و خجالتی است که یک صبح شنبه از خواب بیدار شده و دارد سهم صبحگاهی اش را از ابرمردهای تلویزیونی می گیرد. بعد از مدرسه یک ساعت را صرف تماشای جنگ برادران ماریو در برنامه نینتندو (Nintendo) می کند که سعی دارند خود را از خطر رهایی بخشند. بعد به تماشای نیمه دوم برنامه «ستون سربازان راکلورد» می نشینند که شبکه ای محلی پخش می کند و در می یابد که حتی فرد بزدلی مثل جیمز گرانر هم وقتی سگش به دردسر می افتد، توسل به خشونت را بهترین راه حل می دادند. تای بعد از شام، از تماشای جنگ «رولردربای» و کشتی گرفتن در رینگ لذت می برد و بعد در حالی که به کاست «هری کثیف» در VCR گوش می دهد، برای تماشای صحنه هایی خشن جلوی تلویزیون لم می دهد. وقتی که کلینیت استیوود بر صحنه تلویزیون می آید و می گوید: «برو و خوشحالم کن» تای به خواب رفته است.
چهارساعتی که تای جلوی تلویزیون می گذارند برای پسری به سن و سال او طبیعی است. اینجاست که آلبرت باندورا تای را کودکی می داند که مستعد است برای اینکه روزی خواهرش را مورد ضرب و شتم قرار داده، با تفنگ شلیک کند و برای پیشبرد کارش متوسل به جرم و جنایت شود.
مرحله توجه: «قبلاً راجع به آن فکر نکرده بودم»
از آنجا که حجم آگهی ها به شکل مستقیم به سهم برنامه در بازار ربطی دارد، حرفه ای های تلویزیون، متخصص جلب توجه افراد و حفظ این توجه هستند. فعالان این حوزه به قدرت ترسیمی نمایش مجروح شدن افراد و آسیب جسمی آن ها ایمان دارند. باندورا معتقد است که خشونت تلویزیونی از آن رو توجه نوجوانان را جلب می کند که ساده، خاص، رایج، سودمند و مثبت به نظر می رسد.
1-ساده بودن: اساساً مشت زدن به صورت یک فرد، موضوع پیچیده ای نیست شاید طولانی ترین میزگردها و تلاش برای جلب توجه بینندگان آن ها کاری پیچیده باشد اما حتی یک بچه هم می تواند ضربه سریع روانه شده به چانه فردی دیگر را درک کند. می شود برای جلوگیری از تشخیص اشتباه خوب و بد، کلاه سفیدی سر آدم های خوب گذاشت!
2- خاص بودن: شخصیت های تلویزیونی کارهای خطرناکی انجام می دهند که با الگوی منظم شده برای زندگی نوجوانان تناسب ندارد. شاید به همین خاطر باشد که برنامه «اکشن جکسون» (Action Jackson) در ایستگاه های تجاری پول پارو می کند در حالی که برنامه «پلیور ده دقیقه ای» آقای راجرز برای پخش تلویزیونی عمومی احتیاج به یارانه دارد. وقتی رفتار اجتماعی چون توجه به دیگران، همدردی، کنترل خشم و خشنودی تأخیری را با سکانس های خشن اکشن مقایسه می کنیم می بینیم که تا چه حد کسل کننده به نظر می رسند.
3- رواج داشتن: باندورا از نمایه ارائه شده توسط گربنر استفاده می کند تا نشان دهد که تلویزیون تصویرگر «آسیب بزرگ» (The big hurt) است. بیش از 80 درصد برنامه هایی که در ساعات مناسب پخش می شوند، حاوی کارهایی خشونت  آمیزدن و این آمار برای برنامه های کارتونی آخر هفته تا 90 درصد بالا می رود. وقتی برنامه ای مثل نینتندو خانواده های امریکا و نیمی ازکشورهای جهان را پوشش می دهد، خشونت مورد نظر می تواند به آسانی برنامه ریزی شود.
4- سودمند بودن: منتقدین اجتماعی، خشونت بی توجیه تلویزیون را به باد انتقاد می گیرند اما بندورا پرخاشگری را بی ارتباط با خط سیر داستانی نمی داند. صحنه هایی که در آن ها توان جسمانی به رخ کشیده شود به طور ویژه تأثیرگذار هستند، چرا که اذعان می دارند خشونت راه حل بهتری برای حل و فصل مشکلاتی انسانی است. در این نگاه، خشونت به عنوان استراتژی زندگی در نظر گرفته می شود.
5- مثبت بودن: تلویزیون در همه برنامه ها سعی دارد با استفاده از افراد خوش قیافه در جلوی دوربین، بیننده ها را جذب کند. کسانی که پشت تلویزیون می آیند کمتر اضافه وزن یا صورت پرجوش دارند. وقتی ستاره جذابی، جنایتکاران را تار و مار می کند تا بانوی زیبایی را نجات دهد، خشونت خواه ناخواه وجهه مثبت پیدا می کند.
استفاده ازخشونت در رقابت برای کسب محبوبیت، نه تنها مخاطب را دقیق می کند بلکه باعث ایجاد واکنش هایی می شود که ما به عنوان بینندگان پیش از این هرگز مدنظر قرار نداده ایم. رسانه ها باعث گسترش امکان انتخاب های اخلاقی ما فرای امری که ممکن بود از طریق آزمون و خطا کشف کنیم خواهند شد و روش های مورد استفاده آن ها هم متنوع تر از چیزی است که ممکن بود در افرادی که می شناسیم مشاهده کنیم. در واقع دیگر هیچ چیز نیست که  نشود درباره اش فکر کرد.
مرحله به خاطر سپردن: «یادم آمد کجای کارم اشتباه بود.»
بندورا یادگیری از طریق مشاهده غیر مستقیم را خوشحال کننده می داند چرا که آزمون و خطا می تواند هزینه بر و مخرب باشد. مثلا تای می تواند بدون آنکه خودش را در خطر بیندازد این موقعیت را تجربه کند که فردی یک چاقوی ضامن دار را با زاویه 45 درجه و رو به بالا در تن فرد مقابلش فرو می کند. در اینجای تای می تواند این جنگ های خیابانی را هم از هری (شخصیت خوب داستان) که مورد تحسین قرار گرفته بیاموزد و هم از اسکورپیو (ضد قهرمان) که همه تحقیرش کرده اند. این یادگیری به هر حال چه قالب داستانی تشویق شده و چه مورد انتقاد قرار گرفته باشد. صورت خواهد گرفت. تنها می توان امید داشت که تای هرگز در موقعیتی قرار نگیرد که آنچه را آموخته درعمل پیاده کند. البته این احتمال دور از ذهنی است که او از خانه بیرون بزند و فورا آنچه را که آموخته تقلید نماید و در واقع بازتولید لحظه ای چندان متداول نیست. باندورا برعکس تئوری یادگیری کلاسیک معتقد است ما می توانیم رفتار جدید را بدون هیچ اقدام یا تقویت مستقیم نتایج بیاموزیم؛ یعنی عمل، آتش زیر خاکستر است و تا زمانی که در ذهن ما وجود دارد می تواند برای کاربردهای آتی به کار گرفته شود.
حافظه یک کارکرد شناختی است و لذا تئوری باندورا فراتر از «رفتارگرایی» (behaviorism) صرف قرار می گیرد. او مثل بیشتر نظریه پردازان ارتباطات معتقد است که توانایی استفاده از نمادها، انسان را موجودی جدا از جهان محدود محرک – پاسخ حیوانات قرار میدهد:
«انسان ها تنها به محرک واکنش نشان نمی دهند بلکه علاوه بر آن محرک ها را تفسیر هم می کنند».
باندورا معتقد است که ما به دو طریق فرایندها را به خاطر می سپریم: از طریق تصاویر و از طریق کدهای صوتی. تای ممکن است در ذهن خود تصویر واضحی از کلینت استیوود داشته باشد که با یک هفت تیر مگنوم 45 نشانه رفته است. اگر چنین باشد، پاسخ های ذهنی لحظه ای و تکرار شونده (که تای نقش تقویت کننده را برای آن ها دارد) تضمین کننده توانایی او برای نشانه گرفتن اسلحه در آینده هستند و هر چه میزان درگیر بودن او با تصویر زیادتر باشد، حافظه اش قوی تر عمل خواهد کرد.
با این حال بندورا می پذیرد که اصلی ترین دستاوردهای یادگیری غیرمستقیم زمانی حاصل می شوند که فرد مشاهده کننده، آگاهی هوشمندانه ای از تکنیک شامل در کار پیدا کند. این درون مایه ها به شکل واژگان در ذهن ذخیره می شوند. زمانی که تای بتواند تصاویری را که از کلینت استیوود از ذهن دارد به شکل کلی درآورد، یک قدم بزرگ برای شلیک مرگبار برداشته است:
-«اسلحه را با هر دو دستت بگیر»
-«ماشه نلرزد، فشارش بده»
- «سر اسلحه را 6 اینچ پایین تر بگیر تا لگد اسلحه جبران شود»
بندورا اذعان می دارد که آموختن از طریق مدل سازی، بیش از آنکه موضوع تقلید کردن باشد مربوط به قوانین انتزاعی است و نمی توان آن را تنها مساوی با قانون «میمون می بیند و تقلید می کند» دانست. کل فرایند یادگیری که باندورا توصیف می کند مشابه عمل یک تماشاگر ورزش است. دلیل اینکه تلویزیون تا این حد در ترویج خشونت مؤثر است هم همین است.
تای مجبور نیست رفتار پرخاشگرانه انجام دهد و مرور تخیل در ذهن او این کار را گزینه ای زنده برای آینده نگه خواهد داشت. حتی اگر تای هرگز تفنگی را با خشم نشانه نرود، نیروی موجود ذهنی باعث می شود که گرایش رفتاری آموخته شده همواره در آستانه انفجار باشد: «بالاترین سطح یادگیری از طریق مشاهده، به خاطر سازمان دهی اولیه و بازگو کردن رفتار مدل سازی شده به شکل نمادین حاصل خواهد شد که در وهله بعد به اجرای آشکار آن منتهی می شود.»
مرحله انگیزه: «چرا این کار را که به دردشان می خورد نکنیم؟:»
ما رفتارهای بسیاری از دیگران مشاهده می کنیم که خودمان هرگز انجام نمی دهیم. بدون انگیزه کافی ممکن است تای هرگز دست به تقلید آ«چه در تلویزیون می بیند نزند. منظور باندورا از واژه «انگیزه»، پاداش و جزاهایی است که تای در تخیل خود آن ها را پیامد کاربرد نیروی جسمانی تلقی کرده است. مثلا اینکه شاید به خاطر از سر راه برداشتن یکی از دشمنانش به زندان برود، اینکه اگر از بالای پل عابر پیاده روی بزرگراه آجری به پایین پرت کند آیا باز هم گمنام باقی خواهد ماند؟ و یا می تواند با کارت زدن به جای فرد احمقی که باعث مزاحمت یکی از دوست های او شده است شغل او را با مشکل مواجه کند؟
توجه داشته باشید که این سؤالات پیش از آنکه به محرومیت هایی که پیش از این تجربه شده اند نظر داشته باشند به نتایج بالقوه ارتباط دارند. باندورا می گوید: «ضرب المثل پرکاربردی که رفتار را تحت کنترل نتایج آن می داند، بیشتر برای اعمال پیش بینی شده کاربرد دارد تا نتایج عملی».
بسیاری از نظریه پردازان تقویت[footnoteRef:14] دریافته اند که انتظاری که تای ازپاداش یا مجازات پیش رو دارد تا اندازه ای ناشی از منابع بیرونی مثل والدین، دوستان و معلمان است. ب اندورا می گوید اگر والدین نوجوان او را به خاطر هرگونه پرخاشگری به نوعی تنبیه کنند، تأثیرات خشونت تلویزیونی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. او نتیجه می گیرد که علاقه و تأیید بی قید و شرط فرد، موجب خودمحوری او در عمل می شود. [14:  -  Reinforcement] 

اما تای راجع به اعمال خودش هم مسئولیتی دارد. در آخرین نسخه از نظریه یادگیری اجتماعی، تأکید زیادی بر نظم فردی شده است. بندورا اساساً با جبرگرایی مشکل دارد. او نمی پذیرد که افراد «تحت تأثیر محرک محیطی عمل می کنند» همچنان که معتقد به این نیست که «صرفاً از طرف نیروهای درونی شان هدایت می شوند». بندورا جنبه های درونی و بیرونی را در کنار هم به عنوان یک «عامل دو طرفه» تلقی می کند که بر رفتار تأثیر می گذارند؛ اما نظریه یادگیری اجتماعی، پاداش غیر مستقیم را فاکتور سومی می داند که منجر به واکنش آگاهانه در جهت عمل کردن می شود.
مدل های تلویزیونی کاری بیش از آموزش سبک های نوین پیشبرد امور دارند. زمانی که اشخاص حاضردر برنامه های تلویزیونی به دلیل توسل به خشونت مجازات می شوند، این مجازات باعث تقویت موانع اجتماعی علیه «از بالا عمل کردن» و یاعمل فراقانونی خواهد شد؛ اما اگر شخصیت های دیگر تن به زورگویی بدهند یا کاربرد زور را به نوعی تأیید کنند، می تواند باعث تضعیف خود بازدارندگی شود که فرد را از آسیب رساندن به دیگران برحذر می دارد. خالقین آثار، نویسندگان و کارگردانان ممکن است فوراً این بحث را مطرح کنند که سکانس های اکشن را می توان به گونه ای به پایان برد که نشان دهد عمل مجرمانه ثمری نخواهد داشت. همچنین سارقان مسلح، تجاوزگران، قاتلین و تروریست ها در صحنه های پایانی به سزای اعمالشان می رسند اما نگرانی باندورا، آدم بدهای داستان که خشونت را زیبا جلوه می دهند نیست بلکه مساله او سرکوب خشن آن ها توسط قهرمانان داستان است. شاید جنایت در تلویزیون بی آخر و عاقبت نشان داده شود اما درباره نیروی جسمانی این گونه نیست و تصویر مثبتی دارد.
به عنوان مثال به ترویج بالقوه خشونت در فیلم «بتمن»[footnoteRef:15] ساخته کمپانی روشن پیکچر[footnoteRef:16] در سال 1989 توجه کنید. در نخستین هفته های اکران این فیلم در آمریکا، حدود 10 میلیون نفر از علاقمندان شاهد سادیسم خلاقانه ای بودند که برای تماشاگران در سینماها نمایش داده می شد. شاید جک نیکلسون نمایانگر خوبی برای یک مرد جوان طبقه متوسط نباشد اما مایک کیتون در نقش یک جوان ثروتمند که قصد انتقام دارد قابل پذیرش است. کارگردان فیلم، «جان کارپتنر» یک خط داستانی می خواهد که در آن «موقعیت های زیادی برای این پسر ایجاد شود تا چند نفر را مثل بتمن مورد ضرب و شتم قرار دهد و در پایان بروس وین از اینکه انتقام قتل والدینش را گرفته است احساس رضایت کند و از طرف شهردار قدرتمند شهرو کیم بسینگر قابل ستایش از او تعریف شود». این پاداش های غیرمستقیم ممکن است بتواند توجیه گر هر عمل خشونت آمیزی باشد. شاید سازندگان فیلم مدعی شوند که بتمن یک فیلم تخیلی است اما باندورا به هر حال آن را کلاس درس تأثیرگذاری برای زندگی می داند. [15:  -  Motion Picture]  [16:  -  Motion Picture] 

«هی گردن کلفت.... به  آن دلقک پیله نکن»
باندورا و دانشجویانش یک مجموعه تحقیقات با رویکرد مطالعه یادگیری اجتماعی خشونت از طریق تلویزیون صورت دادند. آن ها برای این کار از یک عروسک یک متری «بوبو» به عنوان قربانی استفاده کردند. چهره دلقک مانند عروسک، بر روی پایه ای شنی و سنگین قرار داشت که اگر به آن ضربه می زدند دوباره سر جای اولش برمی گشت. در مرحله بعد برای دختران و پسران مقطع ابتدایی فیلمی نمایش داده شد که در آن یک مرد یا زن، این دلقک را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، بعد این فرصت در اختیار بچه ها گذاشته می شد که بدون نظارت بزرگ ترها با  عروسک تنها باشند.
در یک شکل ضرباتی که زنان و مردان مدل بر دلقک وارد کرده بودند، با رفتار انطباقی دختری که فیلم را دیده و با عروسک تنها مانده بود مقایسه شدند. از آنجا که کودکان گروه کنترل چنین رفتاری نداشتند لذا این آزمایش نشان داد که نوجوانان از طریق تماشای فیلم، رفتار پرخاشگرانه تازه ای پیدا کرده اند.
برای برخی از کودکان ادامه فیلم به این صورت نشان داده شد که یک نفر از بزرگسالان که «قهرمان در زور بازو» شده بود با شیرینی و سودا مورد تشویق قرار گرفت و در فیلم دیگر این جمله تحقیرآمیز خطاب به او شنیده می شد که: «هی گردن کلفت به آن دلقک پیله نکن! و وقتی که مرد مهاجم به کارش ادامه می داد در صحنه ای بر زمین افتاد و چند ضربه تحقیر کننده با یک مجله لوله شده نوش جان کرد!
باندورا با توجه به نظریه یادگیری دریافت که کودکان زمانی که شاهد پاداش گرفتن مدل ها به خاطر ضربه زدن به عروسک بوبو بودند بیشتر از وقتی که این کارشان مجازات می شدند، نسبت به عروسک رفتار پرخاشگرانه نشان می دادند.
با این حال بررسی دقیق صورت گرفته توسط آزمایش کنندگان نشان داد که بیشتر کودکان مستعد تقلید از اعمال خشن هستند. باندورا نتیجه گیری می کند که در اینجا رویکرد تقویت بر  آموختن واکنش های تازه تأثیر نگذاشته است بلکه «مشخص کرده آیا قابلیت های مشاهده ای مورد نیاز کاربرد درستی پیدا کرده اند یا نه». او درمی یابد که وقتی فرد مهاجم یک شخصیت کارتونی (مثل هرمن و یا تام) باشد و نه یک مدل انسانی،؛ یادگیری ضد اجتماعی به صورت مشابه پدیدار خواهد شد. باندورا در مطالعات دیگر کشف کرد که پسرها زمانی که مدل فیلم مرد باشد و دخترها وقتی او زن باشد بیشتر احتمال دارد خویشتن داری خود را از دست بدهند. همچنین با توجه به نقش سنتی تعریف شده، پسران خشن تر از دختران اند.
دو گزینه پیش روی تقلید – تحریک شده و تخلیه شده
گرچه باندورا به بحث درباره خشونت تلویزیونی با توجه مدل سازی می پردازد اما تفسیرهای دیگری هم می توان از این تأثیر داشت که خشونت نمایش داده شده بر مخاطب خواهد داشت. «دلف زیلمن[footnoteRef:17]» و دیگر نظریه پردازان تحریک (instigation) بر این نظر توافق دارند که بینندگان زمانی که خشونت صفحه تلویزیون را می بینند تحریک می شوند؛ اما این محققین خاطر نشان می کنند که افراد با تماشای صحنه های تعلیق کمدی و سکسی هم هیجان زده می شوند. اگر بیننده احساس خشم داشته باشد عواطف موجود در این برنامه ها می تواند این احساس او را مبدل به نفرتی تمام عیار سازد که ممکن است تبدیل به خشونت فیزیکی شود. از دید نظریه پردازان تحریک، این برانگیختگی موجود در برنامه های خشن است که محرک پرخاشگری می شود و نه فرایند تقلیدی که باندورا بر آن تاکید دارد. تحریک موضوعی به نظر پذیرفتنی است اما نمی تواند توضیح دهد که چگونه بینندگان تکنیک های جدید را از این طریق می آموزند، همچنان که نمی تواند درباره عمل خشونت آمیزی توضیح دهد که می تواند سال ها بعد از آنکه در تلویزیون مدل سازی شد صورت گیرد. [17:  Dolf Zillman] 

از سوی دیگر نظریه تخلیه[footnoteRef:18] که مورد پسند توجیه گران رسانه ای است، این ادعا را بازگو می کند که به تصویر درآوردن نیروی جسمانی در عمل باعث کاهش پرخاشگری ها می شود. طبق این نظریه بسیاری از بینندگان صحن های این چنینی، آکنده از خشم ها، خشونت ها و تنش های سرخورده اند، این هوس های مخرب مثل بخار اضافه ای که از کتری خارج می شود، از طریق رویارویی با خشونت های تخیلی به طور ایمن تخلیه می شوند «رمبو»[footnoteRef:19] و مشاوران روان شناس هم از این کارکرد دفاع می کنند). این نکته که نمایش خشونت می تواند اثرات تسکین دهنده داشته باشد به  عقاید ارسطو باز می گردد که تراژدی یونانی را تسکین دهنده احساس اندوه و ترس میدانست. مشکلی که نظریه تخلیه دارد این است که هیچ شواهدی مبنی بر تأیید آن در دست نیست. اغلب مطالعاتی که با هدف نشان دادن اینکه خشونت تلویزیونی باعث کاهش پرخاشگری می شودش صورت می گیرند، در انتهای کار برعکس این ادعا را نشان مید هند. افراد شاید از دیدن خشونت حس بهتری پیدا کنند اما در واقع بدتر می شوند. [18:  -  Catharisis]  [19:  -  Rambo] 

نگرش انتقادی به نظریه: یک رابطه مثبت، ضعیف و تصادفی
بندورا می گوید: «نظریه ها می بایست قدرت پیشگویی از خود نشان دهند». این ادعای نظریه یادگیری اجتماعی که خشونت تخیلی باعث آموزش و تشویق خشونت واقعی می شود، بارها در محیط آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته در حالی که سایر فاکتورها در این میان ثابت فرض شده اند اما این آزمایش در محیط میدانی به صورت گذرا صورت گرفته است. در یک تحقیق ده ساله،  460 پسر سال سوم ابتدایی تا 19 سالگی شان مورد بررسی قرار گرفتند. پسران نوجوانی که مشتری دائم صحنه هیا خشن تلویزیونی بودند، پرخاشگرتر از پسرانی بودند که تنها گه گاه به تماشای چنین برنامه هایی می پرداختند. بااین حال کودکانی که در سن پایین پرخاشگری بیشتری از خود نشان می دادند با بالا رفتن سنشان گرایش کمتری به تماشای صحنه های خشونت آمیز تلویزیونی داشتند.
یافته ها ادعای بندورا در این باره که خشونت تخیلی منجر به خشونت واقعی می گردد را تأیید می کند اما عادت تماشای مربوط به دوران کودکی تنها با 10 درصد در میزان پرخاشگری آینده تفاوت ایجاد می کند. گر چه این رقم ممکن است به نظر جزئی برسد اما حتی یک تأثیر جزئی حاصل از خشونت رسانه ای هم می تواند باعث مشکلات اجتماعی عمده ای شود به ویژه زمانی که با یک مخاطب 30 میلیونی طرف باشیم. اگر تنها یک نفر از هر 10000 نفر از بینندگان هم از یک عمل خشن تقلید کند، این برنامه درواقع باعث ایجاد حداقل 3000 قربانی جدید خواهد شد.
نظریه یادگیری اجتماعی هم همان مشکلی را دارد که تقریباً همه نظریه های تقویت به آن دچارند و آن اینکه نمی تواند پیش بینی کند که فرد مخاطب چه چیز را مثبت تلقی خواهد کرد. مثلاً نوجوان مورد مثال ما، «تای»، ممکن است با دیدن قدرت نمایی جان وین (وقتی میگوید «هر فردی باید کاری را بکند که باید بکند») تلویزیون را خاموش کند اما با دیدن کلینیت ایستوود به شدت علاقه اش به تماشای آن افزایش می یابد. تشخیص ذائقه اساساً کاری دارای ریسک است. نظریه باندورا همچنین در معرض اتهاماتی است که استوارات هال مطرح کرده و در فصل قبل به آن پرداختیم. تحقیق باندورا هر آن بخش از نسبت تأثیر رسانه ای امریکا را که هال تحقیر می کند به خوش بینی می نگرد. با این حال نظریه یادگیری اجتماعی مرتبط با بسیاری از موضوعات فرهنگی مهم است که هال درباره شان صحبت کرده است.
مدل سازی می تواند چرایی خودکشی ها و استفاده افراطی از مواد مخدر توسط اشخاص معروف را بیان کند (مرلین مونرو، ارنست همینگوی، جنیس ژوبلین، جان بلوشی) که با یک تغییر روحی ناگهانی و شدید و مرگ خودخواسته توأمان خواهد شد. این مدل سازی همچنین به ما کمک می کند دریابیم که چرا ترورهای سیاسی (رابرت کندی، مارتین لوترکینگ، مالکوم ایکس) روی می دهند. مشاهده غیرمستقیم هم می تواند گسترش روی آوردن به تاکتیک های ابتکاری گاندی درباره مبارزه بی خشونت برای حفاظت از دیدگاه های نژادی و ضد جنگ را توضیح دهد.
این نظریه پیشگویی می کند که پخش اخبار هواپیماربایی و آدم ربایی، منجر به افزایش خشونت سیاسی می شود و بیان می دارد که پوشش خبری شورش های شهری زمانی که به جای نمایش مصائب حومه نشین های ویران، ویدئو کلیپ هایی درباره غارتگران شورشگر پخش شود، می تواند بی نظمی پدید آمده را تشدید کند.
نظریه یادگیری اجتماعی دارای ملاحظات مفیدی درباره نتایج مضر اجتماعی پورنوگرافی (عریان گرایی) است. نظریه های تقویت غیرمستقیم توضیح می دهند که چگونه مردان می توانند یک «اسطوره تجاوز» را در برابر شواهد بی شماری مطرح کنند مبنی بر این که زنان نسبت به بی توجهی به تجاوزگری جنسی خشمگین و رنجیده خاطر هستند.
تصاویر پورنوگرافی از زنان ربوده شده همراه با جنون جنسی که ربایندگان در آن هاایجاد می کنند باعث کشانده شدن مردان به این منطق غیرانسانی می شود که زنان در نهانگاه وجودشان تمایل دارند که به زور به آن ها تجاوز شود. هر چند فیلم های صریح جنسی می توانند در کلینیک های خاصی برای رفع سرمزاجی و آموزش تکنیک های معاشقه کاربرد مفید داشته باشند اما باندورا هشدار می دهد که ادامه نمایش تخیلات هوس انگیز ممکن است مانع ارضای درست جنسی شوند. شهوت محرک و وحشی تصویر شده در هر یک از این فیلم ها باعث بالا رفتن توقعات جنسی افراد به شکلی غیر معقول خواهد شد که دیگر عشق بازی معمولی نمی تواند آن ها را برآورده کند.
بندورا، سانسور هنری شدید یا کنترل دولتی بر گزارش های خبری را توصیه نمی کند اما نگرانی های او درباره این موضوعات نشانگر مفید بودن نظریه در موضوعاتی چون مرگ، قدرت و شهوت است. باندورا مدعی نیست که تلویزیون تنها طریقه آشنایی افراد با انحرافات اخلاقی است؛ اما این نکته را بیان می کند که رسانه ها عنصری مهم در موارد تعیین کننده اند. تای امروز مشغول یادگیری است و شاید فردا هر آنچه آموخته را به مرحله عمل درآورد.
رسانه و رفتارهای اجتماع پسند
در حالی که در مباحث حوزه رسانه و رفتار ضداجتماعی بر مفاهیم پرخاش و خشونت تمرکز شده است رفتار جامعه پسند دامنه وسیع و متنوعی از رفتار بشردوستانه یا نوع دوستی است که با مفاهیم همزیستی، کمک به دیگران و یاری رساندن به افرادی که دچار مشکل هستند و در پریشانی به سر می برند رابطه دارد، چیزی که جهان امروز به شدت به آن نیازمند است (فیشباخ و فیشباخ[footnoteRef:20] 1997). [20:  -   Fishbach, , Fishbach] 

اصطلاح رفتار جامعه پسند شامل هر فعالیتی می شود که به دیگران کمک می کند یا برای کمک به دیگران طراحی شده است، بدون در نظر گرفتن قصد و نیت یاری رسان. تعداد زیادی از رفتارهای اجتماع پسند نوع دوستانه نیستند. برای مثال زمانی که شما داوطلب همکاری در یک موسسه خیریه می شوید. برای تحت تأثیر قرار دادن دوستانتان و یا پر کردن رزومه خود برای فرصت های شغلی آتی، به معنای واقعی کلمه کار نوع دوستانه انجام نداده اید. رفتارهای اجتماع پسند در یک پیوستار از اعمال فداکارانه ی نوع دوستانه تا اعمال مفیدی که بیشتر دارای انگیزه ی شخصی می باشند قرار می گیرند.
رفتارهای روزانه ما مثال هایی از رفتارهای اجتماع پسند هستند. در یک مطالعه روی افراد جوان، مک گیور (1994) از دانش آموزان کالج خواست تا مثال هایی را بیاورند اززمانی که کمک کردند یا کمک گرفتند. این دانش آموزان 72  نوع متفاوت از رفتارهای یاری رسان را مشخص کردند از جمله یاری کردن اتفاقی (آدرس نشان دادن به دیگری، جمع کردن ورق های ریخته شده روی زمین) یاری کردن قابل توجه (پول قرض دادن به کسی، کمک به بار زدن و یا حرکت) یاری رساندن هیجانی (گوش دادن به فرد درباره مشکلش) و یاری رسانی اورژانسی (فردی را به بخش اورژانس بیمارستان بردن، ماشینی را از یک گودال یا برف بیرون کشیدن).
بنابراین از مفاهیم در این حوزه،مشارکت و همدلی به چشم می خورد که دومی از غنای آکادمیکی بیشتری برخورداراست. از میان این دو در مقایسه با اصطلاح مشارکت که از وضوح مفهومی بیشتری برخوردار است،مفهوم همدلی (توانایی درک انگیزه و احساسات افراد دیگر) با کمی ابهام رو به روست. به ویژه آنجا که دغدغه آموزش و انتقال ارزش های فرهنگی و اجتماعی از راه برنامه سازی تلویزیونی مطرح می شود. معمولاً همدلی را با احساسات صرف یکی می دانند.
گرچه نشانه های همدلی از روی هیجانات و عواطف تشخیص داده می شود اما همدلی تنها یک احساس عاطفی صرف نیست بلکه چنانکه خواهیم دید عنصر شناختی جز جدانشدنی آن است. در واقع وجود رابطه میان همدلی با عنصر شناختی است که زیلمان آن را تجربه پیچیده دانسته که در سطوح مختلف شناختی و رفتار کارسازی می کند؛ اما به طور عمده، در برگیرنده پاسخ های عاطفی نسبت به افرادی است که هیجان های مربوط به مشکلات (بیماری، حوادث غیرمترقبه و مانند این) را تجربه می کنند و این احساسات در آنان موج می زند. در اغلب جوامع بیشتر رفتارهای برخاسته ازهمدلی در قالب رفتارهای جامعه پسند مشاهده می شود.
چنانکه خواهیم دید تلویزیون می تواند بر رفتار همدلی موثر باشد. مطالعات نشان داده اند آنانی که در معرض برنامه های تلویزیونی باشد. از میان شخصیت های رسانه ای چه واقعی و نمایشی یا کارتونی این شخصیت های نمایشی است که می توانند از راه تحریک همدلی و عواطف مربوط به آن با مخاطب رابطه برقرار کند. این رابطه متکی به فرایند دیگری است که همانندسازی نام دارد. برنامه سازان تلویزیون و به ویژه کودکان می توانند با انتخاب مناسب شخصیت ها (بازیگران و نقش پردازها) فرایند همدلی را تسهیل کرده و مخاطب را به رفتارهای جامعه پسند سوق دهند. امید است مدیران رسانه و پژوهشگران این عرصه درجامعه ماپژوهش ها و مطالعات گسترده ای را برای ثبت اطلاعات بنیادی در این زمینه ها آغاز کنند و نیز برنامه سازان ما نیز از این دست اطلاعات برای تولید برنامه های استفاده نمایند.
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همان گونه که ذکر شد، نقش تلویزیون در زندگی کودک علاقه بسیاری از محققان را از همان آغاز ورود این رسانه، ابتدا در آمریکا و سپس در سراسر جهان به خود جلب کرده است. افزون بر این گونه توجهات کارشناسی، برخی از میان مردم نیز در قالب آنچه افکار عمومی یا صدای مردم نامیده می شود، درباره تأثیر برنامه های تلویزیون و به ویژه برنامه هایی که کودکان نیز ممکن است ببینند، هشدار داده و همواره سؤالاتی مطرح کرده اند.
علت اصلی این امر هم یکی نمایش خشونت در تلویزیون درکنار دیگر برنامه هایی بوده است که موضوع و محتوای آن همواره اعتراض برانگیز بوده اند. از میان این برنامه ها، بیش از هر چیز برنامه هایی با مضامین برهنگی، روابط جنسی (سکس) و نمایش وعادی سازی ساختار دگرگون یافته خانواده (مانند خانواده های تک والد) بوده است، چیزهایی که از مفروضات پذیرفته شده سنتی خود انحراف دارند.
سیاست های اجتماعی در برخورد با این مشکل، معمولاً اعمال ساز و کارهای ممنوع سازی بوده است، ساز و کارهای که با توسل به آن والدین راه هایی را برای کنترل و مدیریت  تماشای بهترین برنامه هایی جستجو می کنند که به نظرشان برای کودکان آنان مناسب است.
از جمله راه کارهای نظارتی استفاده از سیستم کنترل به نام CHIP-V (چیپ کنترل بیننده یا صافی الکترونیکی) بوده است؛ اما مفید و مؤثر بودن راه کارهای ممنوع سازی برای دیدن برنامه هایی که والدین مضر و نامطلوب تشخیص می دهند، هنوز به اثبات نرسیده است. حتی در صورت موفق بودن، این گونه رویکردهای مدیریت استفاده از تلویزیون در قلمرو زندگی کودکان همچنان نامناسب تشخیص داده شده است. لازم به یادآوری است که در 1996 در آمریکا به منظور کمک به خانواده ها در راه کنترل کودکان و به نظم کشیدن تماشای تلویزیون و جلوگیری از نمایش برنامه های نامناسب (مانند استفاده از کلمات رکیک یا نمایش تصاویر مبتذل جنسی و خشونت)، قانونی به تصویب رسید که طی آن، یک صافی الکترونیک درونسازی شده ای به نام وی چیپ در تلویزیون کارگذاری می شود تا مانع از گرفتن سیگنال هایی شود که در همین چهارچوب تعریف و طبقه بندی شده اند (فیشباخ و فیشباخ، 1997).
این سیگنال ها حامل کد یا رمز گانهایی است که از سوی شبکه همراه با هر برنامه ارسال می شود. خانواده ها با استفاده از این وسیله می توانند از پخش برنامه هایی جلوگیری کنند که در ردیف کد به خصوصی رده بندی و گیرنده روی آن تنظیم شده است . جلوگیری از تماشای برنامه هایی که به نظر نامطلوب به نظر می رسند، در واقع نوعی واکنش منفی تلقی می شود؛ زیرا این کار به خودی خود اطلاعات چندانی را درباره این که چه نوع برنامه هایی مطلوب هستند، در اختیار نمی گذارد.
این درست مثل آن است که کودک برای کارهای بد تنبیه شود، بی آنکه به او آ موخته شود کار خوب چیست. در مباحث یادگیری نیز همواره به راین تأکید گشته است که پاداش بیش از تنبیه کارآیی دارد، بنابراین، موضوع برنامه سازی تلویزیونی برای کودکان نباید تنها به چگونگی مدیریت و کنترل برنامه هایی که نباید دیده شوند، محدود گردد. بویژه آنکه تلویزیون رسانه ای است که کارکرد آن را می توان به عنوان منبع غنی و سرشار از دانش و اطلاعات برای کودک تعریف کرد. برای نمونه در کشورهایی همچون امریکا که مردمی از هر نژاد، ملیت و فرهنگی را به خود جلب کرده است. تلویزیون در قالب اشکال مختلفی از برنامه ها می تواند نشان دهد که تنوع نژادی (نه به عنوان تهدید که به عنوان فرصت) می تواند سبب غنای فرهنگی در هر جامعه محسوب شود. همین طور می تواند نقش های اجتماعی جامعه پسند (مانند دستگیری از بینوایان و کمک به ستمدیدگان) و نیز فرصت های اجتماعی را به نمایش گذارد که ممکن است در دسترس جوانانی از هر جنس و نژادی باشد. تلویزیون می تواند  تصاویری از همکاری، همزیستی و نیز شیوه های حل مسالمت آمیز وغیر پرخاشگرانه تعارض های اجتماعی را به نمایش گذارد.
البته این بدین معنی نیست که تلویزیون باید فقط موضوع ها و جری آن ها همسو و هماهنگ با آرمان های اجتماعی را به تصویر بکشد، بلکه بحث بر این است که تلویزیون می تواند در وسعت بخشیدن به افق افکارو دیدگاه های کودکان نقش مهمی ایفا کرده و بنابراین سیاست های عمومی جامعه باید استعداد و ظرفیت های این رسانه را درک کرده و آن را تشویق و از آن حمایت کند. ودر این میان،  عنصر کلیدی در فعال کردن ظرفیت آموزشی تلویزیون، استعداد کودک برای همدلی است. همدلی عامل میانجی یا متغیر واسطه ای است که در تحت شرایطی می تواند فهم و ادراک اجتماعی کودک و نیز ارتباط اجتماعی او را چنان تسهیل و بارور ساخته تا بتواند درموقع مناسب در قالب رفتارهای جامعه پسند (مانند شرکت در امدادرسانی به محرومان و آسیب دیدگان) ظاهر کند. ازجمله دیگر کارکردهای همدلی میان افراد و گروه ها را می توان در کاهش تعصب، میزان پرخاشگری و خشونت جستجو کرد. آنان که نتوانند از خود همدلی نشان دهند سرد و بی روح و بی توجه به مشکلات دیگران قلمداد می شوند (فیشباخ و فیشباخ، 1997).
فرایند همدلی رابطه دوگانه ای با تلویزین دارد به طوری که از یکسو به عنوان ساز و کار روان شناختی، متغیر واسطه ای مهمی به شمار می رود که بر فهم کودک از تلویزیون و چگونگی واکنش های او به (برنامه های) آن مؤثر است و از سوی دیگر، به عنوان فرایند شناختی و عاطفی به شمار می آید که همزمان تحت تأثیر تماشای تلویزیون قرار دارد و همراه با آن رشد می کند (تأثیر تلویزیون بر همدلی). نکته مهم آنکه همدلی هم در برابر حوادث واقعی و هم درپی تجربه درامی که در تئاتر، تلویزیون یا سینما مشاهده می شود پدیدآمدنی است.
به گفته ساده، همدلی به عنوان عامل فطری کارسازی شده در کودک است که به فهم او از برنامه های تلویزیون کمک می کنند و از سوی دیگر، برنامه های تلویزیونی (در قالب برنامه های نمایشی) می تواند همدلی کارسازی شده را رشد داده و آن در موقعیت های واقعی در قالب رفتارهای انسان دوستانه و جامعه پسند (مانند کمک به محرومان جامعه و آسیب دیدگان ناشی ازحوادث) برانگیزد.
همدلی وتجربه درام استعداد و ظرفیت انسان برای همدلی نقش مهم و معناداری در تبیین علت پاسخ دهی او به محتوای نمایش دراماتیک تئاتر، فیلم و تلویزیون بازی می کند. تاریخچه علاقه بشری به نمایش های دراماتیک به قدمت خود تمدن بشری است. تئاتر در هر شکلی که باشد  همواره نزد پیر و جوان از هر فرهنگ و جامعه ای جذابیت داشته است. حتی تا زمان اختراع سینما و سپس با ورود تلویزیون، تعداد مخاطبان و تواتر قرارگیری آنان در معرض این گونه نمایش ها همواره رو به فزونی بوده است. در این میان افزایش دانش و معلومات درباره فرایندهای واسطه ای که امکان جذب و درگیری مخاطب با نمایش درام را فراهم می سازد و همین طور آگاهی از تأثیرات روان شناختی در نتیجه قرارگیری مکرر و طولانی در معرض این نمایش ها، هم از جنبه عملی و هم از دیدگاه نظری بسیار بااهمیت تلقی شده است بنا به فرض این نمایش ها که به عنوان محرک رسانه ای از راه تأثیرگذاری بر همدلی بر درگیری مخاطب دامن می زند.
یکی از ویژگی های مهم و گیج کننده در قلمرو درگیری رسانه ای ماهیت مفهوم چنانکه گویی است. این مفهوم به پاسخ های مخاطب نسبت به درام برگشت دارد یعنی واکنش مخاطب به نمایش درام اغلب چنان است که گویی واقعی هستند یا به تعبیر دیگر چنان است که گویی در برابر رویدادهای واقعی قرارگرفته است. گر چه در این موقع مخاطب نسبت به این نکته هشیار است که رخدادهای به نمایش درآمده افسانه ساختگی و خیالی هستند.
با وجود هشیاری نسبت به ماهیت افسانه ای بودن محرک نمایشی (که ممکن است در قالب تئاتر، سینما و تلویزیون باشد) تماشاگران همچنان به طور طبیعی با هیجان های واقعی ترس، شادی، خشم و غرور به آن پاسخ می دهند؛ بنابراین نمایش دراماتیک می تواند دامنه وسیعی از همان پاسخ های هیجانی را برانگیزد که معمولاً در پی برخوردهای واقعی زندگی بروز می کنند.
در اینجا ابتدا باید به دو تفاوت عمده میان درام و زندگی و اقعی توجه کرد. اول اینکه رخدادهای درام بازی می شوند و واقعی نیستند و ویژگی دوم این که رخدادهای هیجان برانگیز درام برای دیگری اتفاق می افتد حال آنکه در زندگی واقعی این حوادث برای خود فرد رخ می دهند. توجه به تمایز دوم بااهمیت است زیرا گاه رفتار و واکنش های تماشاگر چنان است که گویی خود او موضوع حوادث هیجان برانگیز بوده و به گفته دیگر گویی رخدادها برای تماشاگر پیش آمده اند چیزی که مرز میان تجربه درام و تجربه در زندگی واقعی را از میان می برد مشابهت میان احساس هایی است که هر دو نوع تجربه ایجاد می کنند. به بیان دیگر رخدادهای هیجان برانگیزی که برای دیگری روی می دهد معمولاً می تواند مشابه همان احساسات را درمشاهده گر نیز برانگیزد. این فرایند هیجانی برانگیخته شده در کودک وبزرگ سال که از طریق فرایند مشارکت جانشینی عواطف پدید می آید، همدلی نام دارد.
مفهوم جانشینی از حوزه یادگیری به  عاریت گرفته شده است که شامل دو نوع یادگیری یکی در چارچوب شرطی سازی کلاسیک و دیگری یادگیری مشاهده ای است. به طور خلاصه هر محرک غیرشرطی مانند شوک برقی به طور طبیعی سبب بروز پاسخ اضطراب (غیرشرطی) می شود.
چنانچه طی چند بار تکرار هر بار پیش از شوک چراغی روشن و یا زنگی به صدا درآید، حیوان (انسان) درچهارچوب شرطی شدن کلاسیک کم کم یاد می گیرد (تداعی می کند) که با روشن شدن چراغ یا به صدا درآمدن زنگ شوک خواهد آمد. از این رو روشن شدن چراغ یا بلند شدن صدای زنگ وی را مضطرب می کند (پاسخ شرطی).
در این میان چنانچه مشاهده گری شاهد رابطه محرک شرطی (صدای زنگ) و پیامد آن (پاسخ اضطراب) در فردی باشد (ببیند با صدای زنگ آن فرد مضطرب می شود)، کم کم او نیز طی یادگیری مشاهده ای پس از به صدا درآمدن زنگ می ترسد و پاسخ اضطراب از خود نشان می دهد.
چنین یادگیری که تحت تأثیر دو نوع یادگیری است یادگیری به شیوه جانشینی گفته می شود. به طور ساده در مشارکت جانشینی از روی نشانه های هیجانی قوی (مثل واکنش ترس) که در شخص دیگر (مثل بازیگر فیلم) ظاهر می شود بیننده نیز نسبت به آن محرک (صحنه ترسناک) به همان شیوه پاسخ می دهد (مضطرب می شود). در این حالت می توان گفت که بیننده نیز شریک ترس او (بازیگر) می شود.  این درست مثل وقتی است که شریک غم کسی می شویم که عزیزش را از دست داده است . در همدلی که از راه مشارکت جانشینی پدید می آید آدمی خود را به جای مصیبت زده می گذارد.
در همین چهارچوب ناراحتی کودک چهارساله ای که شاهد به زمین خوردن کودک دیگری از روی دوچرخه بوده است. بیانگر همدلی اوست، اضطراب کوهنوردی که با دلواپسی نظاره گر ترس و دلهره دوستی است که برکنار صخره مرتفع و خطرناکی گرفتار شده و هرلحظه احتمال سقوط وحشت آورش از پرتگاه بیشتر می شود، نشانگر بروز همدلی اوست به همین نحو شادمانی و انبساط کودکانه خردسالی در واکنش به شادی و نشاط کودک دیگری که هدیه ه ایش در مراسم جشن تولدش یکی بعد از دیگری باز می کند نیز نشان از همدلی او دارد.
این گونه پاسخ های همدلی دست کم در سطح ظاهر آن، شباهت عجیبی با حالت پریشانی تماشاگر تلویزیونی دارد که با چشمانی گریان شاهد صحنه هایی از بی قراری کودکی است که گریه کنان توسط پرستار ازمادر بیمارش جدا می شود، همین طور پاسخ همدلی از نوع دلواپسی، همانند وحشت زدگی ناشی از مشاهده صحنه ای است که در آن کودک از ترس افراد خطرناک در دل تاریکی پشت دیواری پنهان شده که هر لحظه احتمال پیدا کردنش بیشتر و بیشتر می شود و بالاخره پاسخ همدلی از نوع شادمانی در قالب لبخند رضایت در چهره بیننده ای است که در تلویزیون شاهد موفقیت و پیروزی قهرمان فاتحی است که به خاطر غلبه بر تبهکاران نشان  افتخار دریافت می کند (همه این موارد، پاسخ های همدلی ناشی از حوادثی است که برای دیگری رخ می دهد).
به طور روشن میان پاسخ های هیجانی که کودک در جریان تجربه مشاهده شخصیت های داستانی نمایش های تلویزیونی یا تئاتر و فیلم از خود نشان می دهد، با پاسخ های هیجانی او که طی تجربه روزانه در زندگی واقعی بروز می کند مشابهت هایی وجود دارد. با این حال یکسان و برابر دانستن این دو نوع تجربه (همدلی در پس رویداد واقعی و همدلی درپس رویداد نمایشی) تنها بر پایه وجود مشابهت ظاهری میان آن دو مشکل آفرین و زیان بار است.
یا به طور ساده این فرض درست است که همدلی نقش واسطه ای میان پاسخ های عاطفی کودک و تلویزیون بازی می کند و عامل بده بستان میان مخاطب و تلویزیون است. گسترش تحلیل و افزایش فهم درباره چنین فرایند واسطه ای که هم در پاسخ های عاطفی مشاهده گر نسبت به رخدادهای نمایشی نقش داشته باشند و هم در تجربه همدلی در زندگی واقعی دخالت داشته باشند، می تواند نکات مهمی را درباره تفاوت ها و شباهت های موجود میان این دو نوع تجربه روشن سازد.
فرایند همدلی، خود به این نیازمند است که به خوبی شناخته شده و ابعاد آن روشن گردد. سطوح مختلفی از همدلی وجود دارد که ممکن است ناشی از آمیختگی عناصر شناختی همدلی و تقویت های براده از پاسخ های عاطفی باشد. دیدگاه های نظری متفاوتی درباره همدلی مطرح شده که برخی بهتر از برخی دیگر باتجربه مشاهده تلویزیون سنخیت دارد و با آن سازگار است. در این میان، تفاوت های فردی نیز به موقع خود بر چگونه نشان دادن همدلی دخالت دارد.



































فصل سوم
وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ : مطالعات انتقادی تاثیرات وسایل ارتباطی



[bookmark: _Toc493369872]3-1- نظریه هژمونی فرهنگی
نظریه هژمونی فرهنگی را گرامشی مطرح کرد. وی این اصطلاح را در رابطه با ایدئولوژی حاکم در جامعه به کار برد. از نظر این دیدگاه نظریه سلطه ایدئولوژی تصویر مخدوشی از واقعیت یا روابط طبقاتی به دست می دهد. التوسر نقش رسانه های همگانی را در انتشار ایدئولوژی حاکم برجسته می نمود (زارعیان، 1382).
[bookmark: _Toc493369873]3-1-1- نظریه دستگاه ایدئولوژیک دولت
آنتونیو گرامشی و لوئی آلتوسر مبدع و مروج این نظریه بودند. آن ها معتقد بودند که حکومت های مستبد و خودکامه به منظور گسترش و حفظ سلطه خود و رویارویی و سرکوب مخالفان در کنار دستگاه های سرکوبگر از قبیل نیروی نظامی، پلیس و زندان. از دستگاه های ایدئولوژیک نظایر نهاد آموزشی و وسایل ارتباط جمعی و ... برای توجیه و تبلیغ مبانی حکومتی، ایدئولوژی و عقاید مورد نظر هیأت حاکم با هدف متقاعد سازی عامه مردم نسبت به حفظ نظام موجود عمل می کنند . در واقع در چنین فضایی خبرنگاران، روزنامه نگاران و ارتباط گران به مثابه سربازان فرهنگی نظام حاکم عمل می کنند. از یک طرف مدافع نظام فکری و ایدئولوژیکی طبقات حاکم هستند و به هر وسیله ای برای توجیه آن متوسل می شوند و از سوی دیگر به هر نوع عقیده، فکر و سخنی که مخالف نظام حاکم باشد حتی صحیح و به حق حمله می کنند و به هر وسیله ای به منظور بی اعتبار ساختن و جلوگیری از نفوذ آن ها در میان عامه مردم تمسک می جویند.(فروم اریک 61:1367)
[bookmark: _Toc493369874]3-1-2- نظریات مکتب فرانکفورت
آدورنو و هورکهایمر از پیشگامان این مکتب معتقدند فرهنگ واقعی نقاد و معترض است. اصلی ترین محصول صنعت فرهنگی، فرهنگ توده است که محصول تلفیق فرهنگ، سرگرمی و تبلیغات در جامعه مدرن است و همراه با سرنوشت سرمایه داری فرهنگ توده همواره تجاری و زیان بار است. باعث ادغام افراد در یک کلیت اجتماعی ساختگی و شیء واره می گردد و مانع رشد تخیل فرد می شود و باعث سرکوبی استعداد انقلابی و آسیب پذیری در برابر عوام فریبان می گردد. صنعت فرهنگی باعث از خودبیگانگی فرد می شود. فرهنگ توده ای دروغین است و مبین سلطه گری.
[bookmark: _Toc493369875]3-1-3- نظریه صنایع فرهنگی
تئودور آدورنو از اعضا و بنیان گذار مکتب فرانکفورت محتوای وسایل ارتباط جمعی را درجامعه صنعتی و مصرف گرای قرن حاضر تحت عنوان "صنایع فرهنگی" معرفی می کند معتقد است در موقعیت کنونی وسایل ارتباط جمعی کارکرد و رسالتشان را به عنوان نهادهای آموزش دهنده و آگاهی بخش رها کرده، به درج، نشر و پخش مطالبی با محتوای سرگرم کننده، هیجان انگیز و تخدیر کننده اذهان می پردازند که ارمغان آن تقویت جنبه های خیال پردازی، گریز از واقعیت و سرانجام از خود بیگانگی و بحران هویت برای انسان است.
[bookmark: _Toc476276509][bookmark: _Toc480095533][bookmark: _Toc480095801][bookmark: _Toc493369876]آدورنو ستاره های سینما و سریال های سرگرم کننده را آلپ نشینان جدید معرفی می کند که به الگوی مخاطبان مصرف گرای این رسانه ها تبدیل شده اند. بینندگان این گونه فیلم ها غایت آمال و آرزوهایشان را در همرنگ سازی خود با این ستاره ها جستجو می کنند و خواسته یا ناخواسته مقلد و دنباله رو این ستاره ها در سبک زندگی، شیوه معاشرت، رفتار و نوع پوشش و مد لباس ... و به تبع آن به مصرف کننده کالاهای تجملاتی و لوکس تبدیل شده اند.
[bookmark: _Toc493369877]3-1-4- خلاصه دیدگاه ها در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبان 
مروری اجمالی بر مباحث مطرح شده، نشان می دهد که در فرآیند تأثیر پذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی، عوامل زیادی دخیل است که می تواند تأثیرات آن ها را افزایش یا کاهش دهد و حتی خنثی کند؛ بنابراین در مورد میزان و چگونگی تأثیر گذاری رسانه ها بر مخاطبان نمی توان اظهارنظر قطعی کرد که رسانه ها قدرت تأثیر گذاری نامحدود و جادویی دارند و یا تأثیرات آن ها ناچیز و محدود است. باید اذعان کرد عوامل زیادی در کاهش یا افزایش آثار رسانه ها دخیل است و شناخت این عوامل برای پیام آفرینان، سیاست گذاران ارتباطی و سایر دست اندرکاران رسانه های جمعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مطالعه و پژوهش در راستای شناخت ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و ... مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است. البته نباید از این نکته غافل ماند که وسایل ارتباط جمعی مانند شمشیری دو لبه است که ممکن است در خدمت اصحاب قدرت و ثروت قرار گیرد و کارکردهای منفی و آثار نامطلوب بر مخاطبان داشته باشد و به عنوان سلاحی ویرانگر به منظور تهاجم فرهنگی به ملل دیگر بکار گرفته شود.
به طور مختصر، عمده ترین  عوامل افزایش یا کاهش تأثیرات رسانه های جمعی بر مخاطبان نقش آفرین از این قرار است:
1-همگنی: اشتراک فرهنگی، زبانی، اعتقادی و ... بین محتوای رسانه ها و مخاطبان
2- اعتبار وسایل ارتباط جمعی باعث اعتماد مخاطبان و به تبع آن افزایش اثرگذاری آن ها می شود.
3- تعدد وسایل ارتباط جمعی تأثیرات همدیگر را تقویت یا تضعیف و حتی خنثی می کند.
4- تأثیرات وسایل ارتباط جمعی مکمل نهادهای دیگری مثل خانواده، مدرسه و ... است.
5- انگ خوردن رسانه ها با عناوین مختلف، باعث کاهش شدید تأثیرگذاری آن ها بر مخاطب می شود.
6 – تأثیر رسانه ها بیشتر در جهت تقویت ارزش ها، رفتارها و گرایش های موجود مخاطبان است تا درجهت تغییر آن ها.
7- تأثیرات رسانه ها تنها مستقیم، آنی و کوتاه مدت نیست بلکه آن ها آثار غیرمستقیم، بلندمدت و نامحسوس هم دارد.
8- انتخاب مناسب نوع رسانه با توجه به اوضاع و احوال مخاطب می تواند تأثیر پیام را افزایش دهد.
9- در مواردی میانجی ها، رهبران فکری، دوستان، خانواده و ... می توانند تأثیرات رسانه ها را تقویت کنند یا کاهش دهند.
10- تیپ های شخصیتی مخاطبان نیز در میزان تأثیر پذیری آنان از محتوای وسایل ارتباط جمعی بسیار حائز اهمیت است.
11- مخاطبان در رویارویی با رسانه ها به صورت یکسان ابراز علاقه نمی کنند و از این نظر می توان سه دسته از مخاطبان را از هم جدا کرد:
الف-مخاطب منفعل به افرادی اطلاق می شود که تصادفی و بدون انگیزه در معرض پیام رسانه ها قرار می گیرند و حداکثر تاثیرپذیری ناچیزی از رسانه ها دارند.
ب – مخاطب فعال به افرادی اطلاق می شود که بنا به نیازهای اطلاعاتی و خبری خود از میان محتوای رسانه ها پیام های مورد نظر خود را دریافت می کنند.
ج – مخاطب سرکش به افرادی اطلاق می شود که تشنه اطلاعات و پیام های مورد نظر خود را از هر منبعی میگیرند و آن ها را به نقد می کشند.(فروم اریک 80:1364)
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چرا بسیاری از روان شناسان تلویزیون را چیزی بیش از یک جعبه ی حلبی که محرک های دیداری تولید می کنند نمی دانند، در حالی که تمام جهان در حال تولید و پخش محتوای مختلف در این زمینه می باشد؟ یکی از دلایل تعلل روان شناسان در زمینه بررسی تأثیر رسانه شاید انتخاب یک موضوع برای تحقیق است. این احتیاط بیشتر به دلیل نامطمئن بودن در مورد وضعیت این حوزه به عنوان یک شاخه از علم می باشد؛ بنابراین نادیده گرفتن عنوان باعث می شود اندازه گیری متغیرها و ترجیحاً در محیط آزمایشگاهی، به سادگی صورت نگیرد. این احتیاط و ملاحظه نسبت به موضوع مختص روان شناسی نمی باشد. در بحث علمی، رسانه به عنوان یک موضوع خاص درپژوهش در نظر گرفته نشده است. محققان رسانه ممکن است نظرات تحقیرآمیزی از سوی همکاران خود دریافت کنند، مبنی بر به درد نخور بودن و یا بی اهمیت بودن رسانه. این نگرش ها به دانش آموزان نیز اصابت می کنند.
نگرش های منفی نسبت به مطالعه جدی رسانه، فراتر از محیط  علمی نفوذ کرده است: در انگلستان تا سال 1993، این قبیل مطالعات را برای ذهن و محققان ضعیف تر می دانستند. خود متولیان رسانه نیز به امر تحقیق در رسانه اهمیت چندانی نمی دادند. بسیار نادر و به ندرت در یک دانشگاه دانشجویی پیدا می شود که روی موضوع از رسانه مشغول به کار باشد و طرح پژوهشی در این زمینه بدهد.
اگر چه خودستایی فرهنگی و همبسته های مرتبط با اعتبار روان شناسی علمی ممکن است توصیف کننده فقدان علاقه به تحقیق در رسانه باشد، فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند. سرعت تغییرات تکنولوژی در قرن اخیر و سرعت تغییرات اجتماعی همراه با آن، تحقیق جدی و عمقی در این زمینه را دشوار ساخته است. جوّ کنونی حدس و گمان ها پیرامون اینترنت و محیط مجازی بازتاب گمانه زنی هایی است که در ابتدا با رادیو و تلویزیون همراه بوده اند. در 50 سال گذشته هر دهه شاهد یک اتفاق عظیم در تکنولوژی رسانه عمومی بوده ایم. زمانی سعی درکشف حقایق جهانی در مورد ذات انسان دارید آگاهی و بررسی این تغییرات دشوار است.
منصفانه نیست که بگوییم روان شناسی تمامی جنبه های رسانه را نادیده گرفته است. تعداد زیادی از مقالات در دهه ی 70 و 80 به تأثیرات رسانه در حوزه های فیلم و تلویزیون اختصاص یافته اند. در این مقالات تلویزیون تنها به عنوان یک جعبه بی مصرف درگوشه اتاق در نظر گرفته نشده اند، بلکه به عنوان یک منبعی از تصاویر و اطلاعات هستند که کودکان معصوم را ممکن است به زامبی، قاتل و یا یک شرور تبدیل کند، این قبیل پژوهش ها میراث بزرگ رفتارگرایی و تقلید هستند که در قسمت های بعدی به این موضوعات خواهیم پرداخت.
با این وجود، یکی از مشکلات اساسی درپژوهش های روان شناختی این است که مشکل محور هستند تا بر اساس کنجکاوی،به عبارت دیگر، پژوهش ها بیشتر در زمینه اثرات منفی رسانه بر افراد صورت گرفته تا شناخت تأثیرات کلی رسانه بر روی رفتار. درنتیجه، مطالعات طوری طراحی شده اند که بهترین نتیجه را از ارتباط بین نشان دادن خشونت در رسانه ها و رفتار پرخاشگرانه به دست آورند. بر اساس لئونارد ارون، فردی که بسیار در این زمینه کار کرده است ارتباط بین خشونت و رسانه مانند ارتباط بین سیگار و سرطان ریه می باشد. (ارون[footnoteRef:21]، 1993) [21:  -  Eron] 

با وجود توافق گسترده روی کاستی تجربه پژوهشی در زمینه خشونت رسانه، میراث آن برای خود رسانه گذاشته شده است و حتی برای سیاست مداران که هم چنان به صورت بی اساس بر ارتباط بین رسانه و رفتار ضداجتماعی تأکید می کنند (بارکر، پرتلی[footnoteRef:22]، 1997). در ضمن، درایالات متحده به طور خاص، به سمت کشف راهی رفته اند که از تأثیرات خشونت ممانعت به عمل آورد. با این وجود، مجموعه ای از تحقیقات در زمینه خشونت رسانه وجود دارند که نظریه ها و روش های معاصر را بر اساس روان شناسی اجتماعی ترسیم کرده اند (شاو، 2001) [22:  -  Barker & Petley, 1997] 

جالب این است که خود ارون هیچ گاه به بررسی تأثیر رسانه نپرداخته است. زمینه پژوهشی ابتدایی وی رفتار پرخاشگرانه بود (فولس[footnoteRef:23]؛ 1999). با توجه به فقدان سنت روان شناسی رسانه، این شیوه ترقی شغلی برای اکثر روان شناسان که به بررسی تأثیر رسانه می پردازند به کار گرفته می شود. خروج روان شناسان از دپارتمان های روان شناسی به سوی دپارتمان های ارتباط و رسانه در شمال امریکا، بهانه ای مناسب به روان شناسی در جهت چشم پوشی از رسانه داده است: اکنون این یکی دیگر از نگرانی های این شاخه است. [23:  -  Fowles] 

با وجود ناپدید شدن روانشناسان رسانه از روان شناسی در طول قرن گذشته، تأثیر رسانه بر رفتار افراد به قدری هست که نمی توان آن را به صورت کلی نادیده گرفت. به راستی تأثیر آن روی تغییرات اجتماعی به قدری زیاد است که ارجاع به پدیده های رسانه درپژوهش های روان شناختی بسیار است و وضعیت آن ها به عنوان یک پدیده رسانه ای اغلب به طور کامل نادیده گرفته می شود. یک مثال مناسب در این زمینه در مقاله مفهوم خود  آرون و همکاران (1991) آمده است که در بررسی ارتباطات نزدیک دریافتند برای آزمودنی ها ایجاد تصاویر ذهنی دیداری از خواننده پاپ معروف شر[footnoteRef:24] راحت تر از ایجاد تصویر ذهنی از مادرشان بود. این یافته واقعاً قابل توجه روانی، ارزش بیش از یک نظرگاه به گاه در بخش روش است. [24:  -  Cher] 

شاید شگفت انگیزترین مسئله این است که با وجود گسترش سریع روانشناسی در اواخر قرن گذشته، هیچ زمینه کاربردی از روان شناسی تا به حال رسانه را تحت پوشش خود قرار نداده است. روانشناسی فرهنگی به عنوان یک رشته شناخته شده در این شاخه ظهور کرده است و بستری طبیعی برای مطالعات رسانه به شمار می رود.
به طور کلی، روان شناسی فرهنگی داده های خود را از بافت فرهنگی پیش از رسانه و نقاطی از جهان که در آن ها رسانه کار نفوذ مرده است گرفته است.  یک سوگیری روشن نسبت به دوام فرهنگی وجود دارد که یادآوری می کند فرهنگ تکنولوژی گرا زودگذر و غیر واقعی است. این فرهنگ برای روان شناسی فرهنگی ارزش مطالعه ندارد مگر اینکه سال ها ریشه دوانده باشد. هر نظریه مرتبط با نقش فرهنگ در روان شناسی باید فرهنگ رسانه را مدنظر قرار دهد.
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در سال های اخیر، شاهد به تصویر کشیدن خشونت بسیار زیادی در تولیدات تلویزیونی و سینمایی هستیم. جنگ، قتل و خون ریزی امری عادی در فیلم های وسترن و گانگستری می باشد و سطح این خشونت پیوسته در حال افزایش است. قتل و کشتار در فیلم ها افزایش یافته است و در این فیلم ها فرد پس از خون ریزی و عذاب فراوان کشته می شود. بدن مقتول وسیله گلوله به شدت مجروح شده و خون از بدن فواره می زند.
فیلم های وسترن، پلیسی، گانگستری و بیشتر فیلم های تلویزونی هم شامل جنگ، قتل و کشتار و هم مروج خشونت شده اند، اگر چه این خشونت در تلویزیون نسبت به فیلم های سینمایی کمتر صریح و آشکار می باشد. به طور حتم چنین خشونت های موجود در رسانه ها مردم را به رفتار پرخاشگرانه تحریک می کند، اما باید در نظر داشت خشونت یک رفتار بسیار پیچیده است. حتی بعضی از نظریه ها پیش بینی کرده اند که فیلم های خشن، پرخاشگری را کاهش می دهد؛ بنابراین ما این مسئله را با تمام جزئیاتش بررسی می کنیم.
[bookmark: _Toc476276513][bookmark: _Toc480095537][bookmark: _Toc480095805][bookmark: _Toc493369880]کودکان و جوانان در سطح جهان حجم قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می دهند. در کشورهای در حال رشد، تعداد و حجم این بخش از جمعیت حتی بیشتر و بسیار قابل توجه است. امروزه نه تنها در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته، بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، خشونت و هرزه نگاری دائماً در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسئولان را برانگیخته است. نه تنها ارتکاب به جرائم خشن و جرائم جنسی در رسانه ها در معرض نمایش قرار می گیرد بلکه شبیه سازی این اعمال در بازی های ویدئویی و رایانه ای نیز وجود دارد و از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و جوانی و نوجوانی به سر می برندو بخش قابل توجهی از اوقات را صرف تماشای تلویزیون و یا استفاده از سایر رسانه ها می کنند، از این رو میزان تأثیر گذاری و القای این نوع رفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان به یک مسئله پراهمیت مبدل گردیده است.
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سیاست خشونت رسانه ای بسیار مهم شده است که در این باره کتاب های متعددی نگارش گردیده است نگرانی در مورد خشونت های موجود در تلویزین از سال 1952 شروع شده است. در نتیجه این عملکرد مبالغ زیادی جمع آوری شد تا د رمورد خشونت های رسانه های تحقیقی انجام شود. بعد از سال 1960 م گزارش آماده شد، این گزارش نسبتاً محتاطانه چنین می گوید: یک گواه غیر قطعی و مقدماتی وجود دارد بر رابطه ی علّی تماشا کردن خشونت در تلویزیون و رفتار پرخاشگرانه، و گواه این است که این رابطه ی علّی روی عده ای از بچه ها تأثیر گذاشت (آن هایی که برای پرخاشگری مستعد بودند) و گواه اینکه این ها فقط بر روی برخی موقعیت های محیطی تأثیر می گذارند). این گزارش فوراً زیر حملات بی رحمانه ی انتقاد قرار گرفت به ویژه چون برخی از اعضای این کمیته که این گزارش را آماده کردند، خود نمایندگان چند شبکه تلویزیونی بودند، در نتیجه آنان مشاهده کنندگان بی طرف نبودند، بیشتر انتقاادات به کمیسیون به علت دست کم گرفتن خشونت های رسانه ای بود.
در اواسط دهه ی 70 میلادی اقدام سیاسی نسبتاً مهمی روی این مساله انجام گرفت. سال 1975 م انجمن پزشکی آمریکا مبارزه ای فعال را برای کاهش خشونت های تلویزیونی آغاز کرد و هم والدین و هم معلمان انجمن و ده ها هزار نفر حامی مبارزه و وارد کردن فشار جدی بر روی کمپانی nbc بودند که برنامه های تلویزیونی خشن را تبلیغ می کرد. یکی از واکنش ها به این گزارش این بود که کمیسیون ارتباطات فدرال، شبکه های تلویزیونی را برای تصویب (family reiwing hovr) متقاعد کرد؛ اما دادگاه ها بعد از مدتی اعلام کردند که این اساسنامه دخالت افراطی دولت می باشد و حکم کرد که پذیرش این اساسنامه اجباری نمی باشد.
10 سال بعد انستیتو سلامت روحی دانشمندان علم رفتارشناسی را برای سنجش تأثیرات خشونت در تلویزیون،؛ بار دیگر دعوت نمود. این بار کمیته ی بازنگری مرکب از محققان علمی فعال در برآوردن تأثیرات خشونت های تلویزیون شبکه تشکیل شد. آن ها به 2 نتیجه ی اساسی دست یافتند:
1-هیچ کاهشی در خشونت های تلویزیونی از سال 1960 م، به رغم همه جنجال ها، ایجاد نشده است.
2- توافق میان آن ها این است که خشونت در تلویزیون به وسیله ی کودکان و نوجوانان که تماشاگر هستند تقلید می شود و رابطه ی علّی میان خشونت های تلویزیون و رفتار خشن آشکار به نظر میرسد.
گزارش مشابهی منتشر شد. در هفت جلد به وسیله ی کمیسیون کانادایی رویال که مشتمل می شود بر وجود داشت ارتباطی بین خشونت در رسانه ها و جنایت های خشونت بار درجامعه ی کانادا. این گزارش ها به وسیله ی محققان بسیاری از این رشته تأیید شد.
در کنفرانسی که در زمینه حقوق کودک در شهر لوند (Lund) سوئیس در سال 1995 برگزار شد پیشنهاد شد که مرکزی تحت عنوان «اتاق تبادل بین المللی اندیشه درباره کودکان و خشونت در رسانه ها» تشکیل شود و سرانجام در 1997 تشکیل گردید. این کتاب در واقع محصول این مرکز است می خواهد درباره تاثیر خشونت رسانه ای بر روی کودکان و جوانان پژوهش های موثر و مفیدی را به انجام برساند. این کتاب در واقع در دو بخش موضوعی، مقالات پژوهشی مربوط به تأثیر صحنه های خشونت آمیز تلویزیونی بر روی کودکان که توسط پژوهشگران برجسته تنظیم شده، گنجانده شده اند و در بخش توصیفی آمار مربوط به سازمان های غیردولتی مرتبط و نیز یک کتاب نامه آورده شده است.
بخش توصیفی که حجم کمتری از کتاب را به خود اختصاص می دهد شامل قسمت ها و فصولی است که تحت عناوین زیر دسته بندی شده اند:
-کودکان و رسانه های جمعی در دستور کار سازمان ملل متحد و یونسکو (صص 59-26)
-آمار (صص 417 – 375)
- مشارکت کودکان در رسانه های جمعی – چند نمونه (صص 462- 437)
- بیانیه ها و قطعنامه های بین المللی و منطقه ای (صص 473-463)
- قوانین و اقدامات (صص 524-475)
این فصول، در واقع شامل دو فصل عمده تحت عنوان «کودکان و خشونت در رسانه های تصویری» و «وضعیت رسانه های کودکان» و نیز فصل «رسانه های جمعی در عرصه جهانی» می گردد.
در ادامه سعی خواهد شد بیشتر بر روی این مقالات پژوهشی که تجربیات و دستاوردهای خوبی را برای پژوهش جامعه شناختی در حوزه کودک و نوجوان فراهم می آورند تمرکز شود.
در پیشگفتار این فصول به صراحت تأکید می شود که تحقیقات مربوط به خشونت در رسانه ها، در واقع از دهه های خیلی قبل شروع شده است. ابتدا این تحقیقات معطوف به فیلم سینمایی و تلویزیون بود ولی در حال حاضر بازی های الکترونیکی، اینترنت و ویدئو نیز به آن افزوده شده است. در این رسانه ها، حجم نمایش و انتشار خشونت افزایش پیدا کرده است.
وقتی که یک کودک آمریکایی دوره تحصیلات ابتدایی خود را به اتمام می رساند بالغ بر 8000 صحنه قتل و بالغ بر 100 هزار نوع دیگر خشونت را بر صفحه تلویزیون می بیند. اهمیت این موضوع به ویژه زمانی روشن تر می شود که دریابیم امروزه، صنعت فرهنگ از صنایع نظامی هم اهمیت بالاتری پیدا کرده است. بازار رسانه ها اکنون تحت سلطه شرکت های بسیار عظیم و کاملاً تجاری که غالباً امریکایی اند درآمده است. مطابق بررسی های به عمل آمده، امریکا و محصولات امریکایی بالاترین حجم خشونت را در رسانه ها وارد می سازند. از بین دانش آموزان 12 ساله در سراسر جهان، 90 درصد آن ها با رامبو و ترمیناتور یا همان ویرانگر آشنا هستند.
در مقاله ای که واتلا، اولیوارز و جنبنگز با عنوان «کودکان و خشونت در تلویزیون آمریکا» نوشته اند به خوری بحث و استدلال می کنند که چگونه، آمریکا خود اساساً یک جامعه خشنی است. در این کشور در بیش از 75 درصد از موارد قتل نوجوانان، از سلاح گرم استفاده شده است. از 1985 تا 1994 تهاجم مسلحانه 6/75 درصد افزایش داشته است. هر سه ساعت یک بار جان یک کودک با سلاح گرم گرفته می شود و وقتی که یک کودک امریکایی دوره تحصیلات ابتدایی خود را به اتهام می رساند بالغ بر 8000 صحنه قتل و بالغ بر 100 هزار نوع دیگر خشونت را بر صفحه تلویزیون می بیند. مطابق با مطالعات صورت گرفته «واقعاً بین تماشای خشونت در تلویزیون و رفتار پرخاشگرانه و پرخاش جویانه درجامعه ارتباط وجود دارد.» پژوهشگران مقاله معتقدند که تماشای خشونت بر مخاطبان و به ویژه کودکان سه تاثیر عمده بر جای می گذارد: یادگیری اجتماعی، حساسیت زدایی  وترس آفرینی. که این هر سه مطابق با نظر روانشناسان و جامعه شناسان تأثیر ماندگار خود را در طول حیات فرد حفظ می کنند.
در مقاله بعدی که توسط ویلسون و هشت تن از همکاری وی با عنوان «ماهیت و بستر خشونت در تلویزیون امریکا» تنظیم شده به خلاصه و تلخیص وسیع ترین و جامع ترین مطالعه در زمینه خشونت در تلویزیون آمریکا اختصاص دارد. در سال 1994، انجمن ملی شبکه های تلویزیون کابلی مبلغ 5/3 میلیون دلار برای این مطالعه در نظر گرفت.
این پژوهش که به «مطالعه ملی خشونت تلویزیونی» (NTVS) مشهور شد در طی سه سال (سال اول 5-1994) و (سال دوم 6-1995) و (سال سوم 7-1996) به انجام رسید. فرضیات اصلی این تحقیق عبارت بودند از:
1-خشونت تلویزیونی در بروز رفتار ضداجتماعی در بینندگان نقش دارد؛
2- خشونت تلویزیونی سه تأثیر ع مده بر مخاطب بر جای می گذارد: فراگیری رفتار و طبع خشونت آمیز؛ حساسیت زدایی نسبت به خشونت و ترس فزاینده از اینکه فرد قربانی خشونت واقع گردد؛
3- صحنه های خشونت آمیز، همه به یک اندازه احتمال بروز آثار زیان آور فوق را ندارند.
4- تمام مخاطبان به طور یکسان تحت تأثیر خشونت قرار نمی گیرند.
جز خشونت عوامل زمینه ای (مانند ماهیت مهاجم، ماهیت قربانی، دلیل ابراز خشونت، استفاده از سلاح، وسعت و وضوح خشونت، واقع گرایی، پاداش و تنبیه،  عواقب خشونت، طنز و ...) در تشدید و یا تضعیف تدثیر خشونت بر مخاطبان موثرند. برخی از این عوامل باعث تلقی مثبت از آن و برخی باعث تلقی منفی از خشونت می گردند.
تأثیر خشونت برای افراد پایین تر از هفت سال نگرانی آفرین است زیرا این کودکان خردسال به خوبی نمی توانند واقعیت را از خیال تشخیص دهند. توانایی شناختی آن ها به تدریج در حال تکامل است و لذا تعبیر و تفسیر آن ها از پیام های تلویزیونی با تعبیر بزرگسالان متفاوت است. از این رو کودکان خردسال خشونت در فیلم های تخیلی و کارتون ها را بیشتر واقعی تلقی می کنند و الگو می پذیرند.
یافته های تحقیق نشان داد که:
در بافت و زمینه خشونت تعبیر معناداری از 1994 تا 1997 رخ نداده است. خشونت تلویزیونی سه تأثیر عمده بر مخاطب بر جای می گذارد: فراگیری رفتار و طبع خشونت آمیز؛ حساسیت زدایی نسبت به خشونت و ترس فزاینده از اینکه فرد قربانی خشونت واقع گردد، نداده است.
2-خشونت تلویزیونی در اغلب موارد به روش های پرجاذبه و هیجان انگیز نمایش داده می شود.
3- اغلب صحنه های خشونت آمیز تلویزیونی به گونه ای نمایش داده می شود که به قربانی خشونت  آسیب جدی وارد نمی شود.
4- تعداد برنامه هایی که حاوی مضامین ضد خشونت اند، هنوز بسیار کم است.
5- و از همه مهم تر، صحنه هایی که از لحاظ فراگیری خشونت برای کودکان زیر هفت سال خطر زیاد دارند، دقیقاً در برنامه ها و کانال های ویژه، بینندگان جوان تمرکز یافته اند.
6- صحنه هایی که به بروز رفتار خشن در کودکان بزرگ تر و نیز جوانان می انجامد و برای آن ها خطرآفرین است، بیشتر در فیلم های سینمایی و نمایشنامه های تلویزیونی دیده می شود.
در آخر مقاله، توصیه های محققان به «شبکه های تلویزیونی»، به «سیاست گذاران» و به «اولیا» آمده است.
در مقاله مفصلی که توسط کودایرا تحت عنوان «بررسی پژوهش های مربوط به خشونت در رسانه های جمعی ژاپن» تنظیم شده است، نویسنده به بررسی پژوهش های مختلف و متعددی که از دهه 1950 و حتی قبل تر از آن درباره خشونت رسانه ای صورت گرفته است می پردازد. پس از بررسی های مفصل روزهای حاکم پژوهش های مربوط به موضوع، نویسنده نهایتاً به این نتیجه می رسد که علی رغم حجم بالای خشونت در رسانه های جمعی ژاپن که در انواع پژوهش های مربوطه، نشان داده شده اند؛ آمار جرائم در ژاپن نسبتاً محدود است. علت این امر در نظر نویسنده این است که مردم ژاپن، تنش های زندگی خود را با تماش این فیلم ها یا بازی های رایانه ای خشن، تخلیه کنند و لذا در سطح جامعه ی آمار جرائم رشد زیادی ندارد. نویسنده همچنین بر این عقیده است که می باید علیرغام پیامدهای منفی و زیان بار رسانه ها، به قدرت  عظیم آن ها و پیامدهای مثبت آن ها بیشتر توجه داشته باشیم و ظرفیت و توان بالقوه این رسانه ها باید طوری سازنده شود که پیامد منفی آن به حداقل و در عوض پیامدهای مثبت آن به حداکثر رسانیده شود.
بعد از امریکا و ژاپن، نوبت به مقاله ای می رسد که درباره تأثیر خشونت رسانه ای بر کودکان دراسترالیا و نیوزیلند نوشته شده است. دورکین و لوو در مقاله «کودکان، رسانه های جمعی و خشونت: بررسی پژوهش های اخیر در استرالیا و نیوزیلند» مانند مقاله فوق به بررسی پژوهش هایی پرداخته اند که در این دو کشور درباره موضوع صورت گرفته است در این دو کشور بیشتر پژوهش ها به طور سنتی بر روی تلویزیون و نیز اخیراً بر روی بازی های رایانه ای به عنوان یک رسانه جدید متمرکز شده اند.
کارتون ها وبازی با اسباب بازی هایی که در برنامه ها و کارتون های خشن از آن استفاده می شود، فرصت بیشتری را برای کودکان فراهم می آورد تا رفتار خشن را تمرین و تقلید کنند. در مطالعه ای که توسط هوسمان و به ویژه سانسون و دی موچیو صورت گرفته، نتیجه نشان داده است که رفتار خشن تر توسط کودکان که هم به تماشای کارتون های خشونت آمیز پرداخته اند و هم با اسباب بازی های مشابه شخصیت آن کارتون ها بازی کرده اند، بیشتر نشان داده می شود: همچنین سازگاری های اجتماعی در این کودکان در سطح پایین تری قرار دارد.
تأثیر بازی های رایانه ای و ویدئویی دست کمی از تأثیر کارتون ها ندارد. دورکین و برخی از همکارانش در مطالعه ای که صورت داده اند، به این نتیجه رسیده اند که بازی های رایانه ای در عین حال که درپیشرفت مهارت های شناختی، ادراکی و حرکتی، ارتقای تعامل کودکان با هم سن و سالان خود و نیز گسترش آشنایی کودکان با رایانه نقش موثری دارد، اما باعث اعتیاد، فراگیری رفتار خشونت آمیز یا تشویق آن، اختلال در زندگی خانوادگی و عملکرد تحصیلی و معضلات بهداشتی می گردد.
برخی از پژوهشگران دیگر یعنی آسک، واینفیلد و آگوستینوس بر مبنای نظریه رقابت – خشونت نتیجه گیری کرده اند که بازی های خشن ویدئویی به دلیل مضامین رقابتی می توانند سبب شکل گیری رفتار خشونت آمیز در مخاطبان خود شوند. در محیط های رقابتی، انسان نسبت به عصبانیت، پرخاشجویی و خشونت، آسیب پذیر می شود؛ و طبق تحقیقات آن ها اثبات شد که در مواردی که رقابت شدیدتر است بروز رفتار خشن بیشتر است.
بخشی از مقاله نیز به تجربه های کودکان ازمقوله رسانه به طور مستقیم اشاره دارد: مطابق با مطالعات صورت گرفته تعداد کمتری از مادران (25 درصد) اظهار می دارند که تماشای تلویزیون، کودکان آن ها را پرخاشگر کرده است. همچنین تحقیقات مربوط به بچه های کودکستانی و دبستانی نشان میدهد که این دسته از کودکان برنامه های تعقیب و گریز، پر برخورد و مملو از درگیری، تیراندازی و تعقیب خیابانی را دوست دارند و درمقابل نزدیک به دو سوم از این کودکان، اظهار داشته اند که دوست ندارند برنامه هایی را تماشا کنند که در آن کودکان آسیب می بینند و یا کتک می خورند.
مقاله پژوهشی قابل توجهی نیز توسط مرلو – فلورس تحت عنوان «چرا برنامه های خشن تلویزیونی را تماشا می کنیم؟ یک تحقیق میدانی در آرژانتین» به رشته تحریر درآمده است که به دستاوردهای جنوبی رسیده است. نویسنده و پژوهشگر با تلفیق روش های کمی و کیفی و نیز با استفاده از روش های روان شناختی جهت پی بردن به لایه های ضمیر ناخودآگاه، به این نتیجه می رسد که بین ویژگی های شخصیتی کودکان و میزان احساس همدلی با شخصیت های داستانی تلویزیون رابطه وجود دارد. به نظر وی تلویزیون کارکردی همگون ساز دارد و شامل سطحی ترین و نوع یادگیری می شود؛ ولی فرایند پراهمیتی که ممکن است توسط کودکان رخ دهد این است که این یادگیری، به یادگیری عمیق مبدل گردد.
تلویزیون کارکردی همگون ساز دارد و شامل سطحی ترین نوع یادگیری می شود؛ ولی فرایند پراهمیتی که ممکن است توسط کودکان رخ دهد این است که این یادگیری، به یادگیری عمیق مبدل گردد و شخصیت های کارتونی وداستانی و سینمایی آن، پاسخگوی نیازهای مختلف روانی یا فردی کودکان باشد. این شخصیت ها صفاتی جبران کننده می یابند و جبران مجموعه مشکلاتی را که کودکان ممکن است با آن روبرو باشند برعهده می گیرند. در واقع برونی سازی عمیق الگوهای تلویزیونی که به نوعی باعث هویت یابی و شکل گیری هویت کودکان می شوند، در کودکانی که ممکن است درخانواده خود، به نوعی تنش را تجربه کنند یا کودکانی که دارایرابطه تنش اميز با خانواده خود هستند  ، عميق تري رخ مي دهند. احساس همساني دراين كودكان، با شخصيت هاي تلويزيوني بيشتر است تا كودكاني كه رابطه خوبي با ساير اعضاي خانواده خود دارند. به نظر نويسنده فراگيري در دو مرحله ي تقليد واحراز هويت به وقوع  مي پيوندد. مك لوهن نيز معتقد است كه كودك هرآنچه را از تلويزيون مي بيند و دريافت مي كند با واقعيت هاي زندگي خود تكميل مي كند. 
ازجمله مقالات پراهميت مقاله اي است كه توسط گرويل از ( مطالعه جهاني يونسكو درباره خشونت رسانه اي ) استخراج شده است. دراين مطالعه ، كه گزارش آن به مدير كل يونسكو ارائه گرديده ، در 33 كشور جهان درجامعه َآماري بالغ بر 5000كودك 12 ساله ، درباره خشنونت رسانه اي پژوهش پيمايشي مفصلي صورت گرفته است .نتايج حاصل نشان داده اند كه : 93درصد از كودكان مورد مطالعه به دستگاه تلويزيون دسترسي به تصوير صفحه مراجعه شود دارند،
-تلويزيون در مناطق مورد مطالعه ، عملا به يك رسانه جهاني تبديل شده است. 
-براي كودكان مدرسه اي ، تلويزيون قوي ترين منبع اطلاع رساني و سرگرمي است. 
-كودكان جهان به طور متوسط روزانه سه ساعت را به تماشاي تلويزيون اختصاص مي دهند.
- تلويزيون به يك عامل عمده ترتبتي وجامعه پذيري مبدل شده وبر زندگي كودكان مستولي گرديده است. 
- كودكان به ويژه پسران شيفته قهرمانان رسانه اي وجنگجو هستند ( مثل ترميناتور ) 
- 51 درصد از كودكان محيط هاي پرخشونت ( جنگ – جرائم ) دوست دارند، مثل شخصيت ترميناتور ( ويرانگر) باشند درحالي كه 37درصد از كودكان مناطق آرام و كم خشونت دوست دارند كه مثل وي باشند. 
گرويل مشخصا اظهار ميكند كه ازاين تحقيق به طور كلي ودر مجموع نتايج ذيل حاصل آمده اند
1-خشونت رسانه اي يك پديده جهاني است ودر قالبي كه سزاوار پاداش گرفتن است عرضه مي شود
2- بسته به ويژگي هاي شخصيتي كودكان و تجارب روزمره آنان ، خشونت رسانه هاي نيازهاي مختلفي را براورده مي كند، اين پديده ، ناكامي ها وكمبودهاي زندگي كودكان را جبران مي كند. براي كودكان محيط هاي سالم كمتر هيجان دارد، براي پسران نيز الگوهاي شخصيتي جذابي به ارمغان مي آورد. 
3- تفاوت فرهنگي زيادي بين كودكان جهان وجود دارد. اما الگوهاي اوليه خشونت رسانه اي در سراسر جهان يكسان است .
4-يك فيلم به تنهايي مشكل ندارد،  اما وسعت و حضور هميشگي خشونت رسانه اي ( با ميانگين 5 تا 10 عمل خشونت آميز در هر ساعت از برنامه هاي تلويزيوني در بسياري از كشورها ) به شكل گيري يك فرهنگ خشن جهاني مي انجامد ) ص 268
از نظر گرويل آنچه واقعا يك مسئله است اين است كه خشونت هميشه توام با پاداش همراه است واين موضوع هميشه دررسانه ها به نمايش درمي آيد. به عقيده وي بايد درسطح بين المللي سه تدبيرعمده را مدنظر قرار دارد. 
گفت و گوي عمومي ومشترك بين سياستمداران، توليد كنندگان، مربيان تربيتي ، اوليا و مصرف كنندگان فعال آينده 
وضع ضوابط كاري و قوانين نظارتي مستقل درميان صاحبان رسانه ها ايجاد برنامه هاي آموزشي درباره رسانه هاي گروهي در سطح مدارس براي تربيت مخاطبائي توانا و نقاد. ( ص269)
آندرا مارتينز در دانشگاه اوتاوا، درسال 1994 يك بازنگري جامع از آثار علمي براي راديو تلويزيون و كميته مخابرات كانادا اجرا كرد. او نتيجه گرفت كه فقدان اتفاق نظر در مورد آثار رسانه، سه نكته مهم با محدوديت هايي را در تحقيق ها نشان مي دهد. 
اول ، خيلي سخت است كه خشونت رسانه اي را تعريف و اندازه گيري كنيم. برخي كارشناسان كه تاثير خشونت را دربرنامه هاي تلويزيوني دنبال مي كردند. ( همچون جورج گريند از دانشگاه تمپل ) خشونت را به عنوان عمل ( تهديدي ) به كشتن يا مجروح كردن كسي، مستقل از روش استفاده شده يا شرايط پيراموني، تعريف كرده اند. ازاين رو گربند خشونت كارتوني را هم در مجموعه شواهدش منظور كرد اما ديگران مثل اساتيد دانشگاه ، لاوال ، گاي كيوت و جكوز ديگپرس، خشونت كارتوني را به خاطر مضحك و غيرواقعي بودنش از تحقيقاتش خارج كردند. 
دوم، محققان بر سر نوع ارتباطي كه داده ها اثبات مي كنند، باهم اختلاف دارند، برخي استدلال مي كنند كه نمايش خشونت در رسانه ها باعث پرخاشگري است. ديگران مي گويند، اين دو باهم مرتبطند اما ارتباط علي ومعلولي بين آنها وجود ندارد وعده اي نيز مي گويند كه كلا ارتباطي بين اين دو وجود ندارد .
سوم، حتي آنهايي كه به ارتباط بين خشونت رسانه اي و پرخاشگري موافق اند، درباره اين كه چگونه يكي بر ديگري اثر مي گذارد، باهم اختلاف دارند، بعضي مي گويند كه مكانيسم ، يك مكانيسم روانشناختي است كه در راه و رسمي كه ما ياد مي گيريم ريشه دوانده است. براي مثال، هاوسمن استدلال كرده است كه كودكان با تقليد كردن اعمال قهرمان رسانه اي ، آن را به تدريج كسب مي كنند. هنگامي كه آن ها نمايش هاي خشن را تماشا مي كنند، ياد مي گيرند كه متني را كه خشونت درآن به عنوان روش مناسب حل كردن مشكل استفاده شده ، ملكه ذهن خود كنند.
ديگر محققان استدلال كرده اند كه اين اثرات فيزيولوژيكي خشونت رسانه اي است كه رفتار پر خاشگرانه را ايجاد مي كند . نمايش تصاوير خشن با افزايش ضربان قلب ، تنفس سريع تر وفشار خون بالا ارتباط دارد. برخي فكر مي كنند كه اين عكس العمل ( نبرد يا گريز ) ساختگي، مردم را مستعد مي كند تا در دنياي واقعي به طور پرخاشگرانه عمل كنند. 
با اين همه ، ديگران بر راه هايي كه درآن خشونت رسانه اي ، افكار و احساسات پرخاشگرانه از قبل موجود را آماده عكس العمل مي كند، تمركز مي كنند. آن ها استدلال مي كنند كه درتصاوير رسانه اي كه در آن هم قهرمان و هم شخصيت منفي ، براي انتقام گرفتن ، از خشونت استفاده مي كنند، يك اشتياق ويژه براي حمله كردن ترغيب مي شود. 
آندرسون وبريد يوشمن از دانشگاه ايالتي آيووا، ده ها تحقيق قبلي را بازبيني كرده اند. در سال 2001 آنها گرازش دادند  كه كودكان و افراد جواني كه بازي هاي ويديويي خشن را ( حتي براي دوره هاي كوتاه ) بازي مي كنند،بيشتر احتمال دارد كه در دنياي واقعي به طور پرخاشگرانه رفتار  كنند و ديگر اين كه اين بازي ها بر كودكان پرخاشجو غير پرخاشجو تاثير منفي دارد. 
درسال 2033 كريچ اندرسون و همكاران دانشگاه ايالتي ايووا، نيكلاس كارنگي وجين ابانكس ازاداره خدمات بشر تگزاس گرازش دادند كه موسيقي ها وآوازهاي خشن ، افكار پرخاشگرانه واحساسات خصمانه را دربين 500دانشجوي كالج افزايش داد. آنها نيتجه گرفتند كه ( اكنون دلايل نظري  وعملي خوبي وجود دارد تا انتظار داشته باشيم كه اثرات موسيقي خشن بر رفتار پرخاشگرانه، شبيه به اثرات نمايش تلويزيوني و فيلم خشن و بازي هاي ويدئويي خشن باشد ) 
كودكاني كه شاهد سطوح بالايي ، از خشونت رسانه اي هستند، در خطر بيشتري از رفتار پرخاشگرانه نسبت به بزرگ سالان قرار دارند. 
در سال 1960لئونارد رارون استاد دانشگاه ميشيگان ، 856 دانش اموز پايه 3 را كه در يك منطقه نيمه روستايي درناحيه كلمبياي نيويورك زندگي مي كردند، مورد مطالعه قرار داد ودريافت ، كودكاني كه در خانه تلويزيوني تماشا مي كردند، در مدرسه رفتار پرخاشگرانه بيشتري دارند، ارون مي خواست مسير اين تحقيق را در طول سال ها دنبال كند، بنابراين او درسال 1971، هنگامي كه كودكاني كه او در مطالعه سال 1960 شركت داده بود19ساله بودند، دوباره سري به ناحيه كلمبيا زد. او دريافت كودكاني كه در 8سالگي برنامه هاي تلويزيوني خشن تماشا كرده بودند، دردوران نوجواني بيشتر با قانون دچار مشكل شده بودند. هنگامي كه ارون وهاوسن در سال 1982 به كلمبيا بازگشتند،سوژه ها 30 ساله بودند. آن ها گزارش دادند كه شركت كننده هايي كه درسن 8 سالگي فيلم هاي تلويزيوني خشن تري را تماشا كرده بودند، در بزرگ سالي بيشتر مجرم جنايات جدي هستند، بيشتر از خشونت براي تربيت كردن كودكانشان استفاده مي كنند و باهمسرانشان به طورپرخاشگرانه رفتار مي كنند. 
پروفسور موندو لفكوتيز، درسال 1971 يافته هاي مشابهي را منتشر كر. لفكويتز با يك گروه از كودكان 8ساله مصاحبه كرد ودريافت، پسراني كه فيلم هاي تلويزيوني خشن تري را ديده بودند، بيشتر احتمال داشت كه در دنياي واقعي به طور پرخاشگرانه عمل كنند.وقتي كه او ده سال بعد با همان كودكان مصاحبه كرد، دريافت كه پسري كه در 8سالگي خشونت بيشتري تماشا كرده، در سن 18 سالگي حتما به طور پرخاش جويانه تري عمل كرده است .
جفري جانسون استاد دانشگاه كلمبيا نيز دريافته است كه تاثير، محدود به تلويزيون خشن نيست. جانسون از سال 1975، مسير زندگي 707 خانواده در شمال نيويورك را براي 17 سال بررسي كرد. در سال 2002 جانسون گزارش داد كه كودكاني كه هر روز 1 تا 3 ساعت تلويزيون تماشا مي كنند، 60% بيشتر از آن هايي كه كمتر تلويزيون تماشا مي كنند، احتمال دارد كه در سنين 14 تا 16 سالگي همچون بزرگ سالان در زدوخوردها وتجاوزها درگير باشند. 
جان ميوري استاد دانشگاه ايالتي كانزاس به اين نتيجه رسيد كه در قابل قبول ترين تفسير، شكل كلي همبستگي اين است كه روي آوردن زود هنگام كودكان به برنامه هاي خشن تلويزيون، عاملي در توليد رفتار پرخاشگرانه و جامعه ستيز، در هنگامي كه يك پسر يك مرد جوان مي شود، است .با اين وصف ، اين رويه تحقيق، مقدار قابل توجهي از مناظرات را به خود جلب كرده است. ريچارد رادز، برنده جايزه پوليتزر به تحقيق ارون انتقاد كرده است .او استدلال مي كند كه نتايچ ارون بر پايه مقداري داده بي اهميت است. رادز مدعي شده است كه ارون، درسال 1960 تنها با مشاهده 3 نفر از 24 مردي كه سال ها بعد به عنوان بزرگ سال مرتكب جرائم خشن شدند، نتيجه گيري كرده است. رادز نتيجه گرفت كه كار ارون اگر واقعا يك تحقيق جعلي نباشد، از لحاظ علمي نارساَ، مغرضانه و سرهم بندي شده است. 
كامبريج رئيس گروه تحقيق ارتباطات مدعي شده است كه گروه آزمايشي جانسون ( خيلي كوچك و گمراه كننده است ) و ديگر منتقدان نيز مي گويند كه تحقيق جانسون ( نمي تواند اين احتمال را كه تلويزيون فقط يك شاخص براي برخي تاثيرهاي روان شناختي ومحيطي برپرخاشگري است ، منتفي بدانيد. ) 
افزايش رفتار خشن درجامعه 
محققان با مشاهدات خود قبل و بعد از ازدواج تلويزيون، همچنين به ارتباط بين خشونت رسانه اي و پرخاشگري در زندگي واقعي بودند، در اواسط دهه 1970، ويليامز استاد دانشگاه انگليسي كلمبيا، يك روستاي دور افتاده در كلمبياي انگليس را قبل وبعد از اين كه تلويزيون درآن رايج شود. مطالعه كرد او دريافت كه 2سال بعد از اين كه تلويزيون از راه رسيد، رويدادهاي خشن 160 درصد افزايش پيدا كرد. 
گاري گرانزبرگ وجك استينبرينگ، سه منطقه را در مانيتوياي شمالي درسال هاي 1970 و اواخر دهه 1980 مطالعه كردند. آن ها دريافتند كه 4سال بعد ازاين كه تلويزيون در يكي از مناطق رايج شد. ميزان دعواي با مشت و كبودي دور چشم، درميان كودكان به طور قابل توجهي افزايش يافت. جالب اين كه چند روز بعد از اين كه يك قسمت از برنامه مشهور ( روزهاي شادي َ) به نمايش گذاشته شد كه درآن يك شخصيت به نام شياطين قرمز بازي مي كرد، كودكان در آن منطقه باندهاي رقيبي با نام هاي شياطين قرمز و شياطين سبز ساختند و دعوا بين دو گروه، اوضاع مدرسه محلي را به شدت درهم ريخت. 
استاد دانشگاه واشنگتن، برندون سنتروال متذكر شد كه افزايش ناگهاني در نرخ جنايات درآمريكاي شمالي ، 8سال بعد از اين كه دستگاه هاي تلويزيوني وارد خانه اي آمريكايي شمالي شدند، اتفاق افتاد. او براي آزمون نظريه اش و اثبات اين ارتباط ،نرخ جنايات در افريقاي جنوبي را قبل از سال 1975 كه تلويزيون توسط دولت ممنوع شده بود. بررسي كرد او دريافت كه 12 سال بعد از اين كه ممنوعيت برطرف شد نرخ جنايات سربه فلك كشيد. 
ترس در كودكان 
تعدادي از مطالعات نشان داده اند كه تماشاي خشونت رسانه اي، كودكان را مي ترساند و اثار اين امر ممكن است كه مدت زيادي پايدار باشد. 
درسال 1998، استادان، سينگر، اسلواك، فريرسون  ويورك، 2000 دانش آموز پايه سوم تا هشتم را دراوهايوبررسي كردند آنها گزارش دادند كه ميزان آسيب هاي رواني ( شامل اضطراب ، افسردگي  وفشار روحي آسيب زا) به نسبت تعداد ساعات تلويزيون تماشا شده در هر روز، افزايش يافته است. 
در سال 1999بررسي 500پدر ومادر در ( روز ايسلند ) كه توسط استاد دانشگاه براون، جوريث اونز هدايت مي شد، آشكار كرد كه وجود يك تلويزيون در اتاق خواب كودك اين را بيشتر محتمل مي سازد كه كودك از آشفتگي هاي خواب رنج ببرد. 9% ازهمه والدين بررسي شده گزارش داده هاند كه كودكانشان به خاطر تماشاي يك نمايش تلويزيوني، دست كم يك بار درهفته كابوس مي بينند. تام واندروت درسال 1986،كودك 9تا 12 ساله را مطالعه كرد. او دريافت كه گرچه كودكان به راحتي مي توانند كارتون ها، فيلم هاي وسترن و فيلم هاي جنايي جاسوسي را از واقعيت تميز دهند اما آن ها اغلب  برنامه هاي واقع گرايانه تلويزيون را با دنياي واقعي اشتباه مي كنند. هنگامي كه اين كودكان قادر به انجام ،اين نوع از خشونت نيستند، خيلي بيشتر احتمال دارد كه دچار اضطراب شوند، اين فوق العاده مشكل آفرين است چرا كه كودكان گزارش داده اند كه برنامه هاي واقع گرايانه خنده دار و مهيج را ترجيح مي دهند، همان طور كه جكود دي گويس در سال 2002 گزارش داد يك كودك خردسال كمتر احتمال دارد كه قادر باشد، محتواي خشن را به عنوان خشونت بشناسد. 
درسال 1999؛ پروفسور جان کانتور و کی. هرسیون 138 دانشجوی دانشگاه را مطالعه کردند و دریافتند که خاطرات تصاویر وحشتناک رسانه، تا سال ها بعد در اذهان آن ها ادامه داشته و تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان در این مطالعه، اضطراب داشته اند. بیش از 90% گزارش دادند که آن ها سال ها آثار ترس از تصاویر دیده شده را در آشفتگی های خواب یا اجتناب از برخی موقعیت ها را (مثل کودکان) تجربه کرده اند.
حساسیت کمتر نسبت به خشونت و اقعی
تعداد بسیار زیادی از مطالعات صورت گرفته در دهه 1970 نشان دادند که افرادی که به کرات در معرض خشونت رسانه ای قرار داشتند، از خشونت در دنیای واقعی کمتر نوپاا قرار داشتند، از خشونت در دنیای واق در آشاراحت می شوند. و دلسوزی کمتری برای قربانی آن دارند. برای مثال، پروفسور وی. جی. کلاین. ار.جی. کرافیت و  اسکوریر پسران جوانی را در یک دوره دو ساله مطالعه کردند. در سال 1973 آن ها گزارش دادند که پسرانی که بیش از 25 ساعت در هفته تلویزیون تماشا می کنند به طور قابل توجهی کمتر ازکسانی که 4 ساعت یا کمتر در هفته تلویزیون تماشا می کنند، احتمال دارد که با خشونت دنیای واقعی تحریک شوند.
وقتی که فرد مولیتور و کن هیرسچ این رویه تحقیق را در سال 1994 بازبینی کردند، کار آن ها را تأیید کردند و گفتند که کودکان اگر نمایش های تلویزیونی یا فیلم هایی را که حاوی محتویات خشن هستند تماشا کنند، بیشتر احتمال دارد که رفتار پرخاشگرانه را در دنیای واقعی تحمل کنند.
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جرج گربنر طولانی ترین تحقیق جاری (تحقیق در طول زمان) را اجرا کرده است. تحقیق تعیین کننده او حاکی از این است که تماشاچیان تلویزیون گرایش به این دارند که دنیا را با همان روش هایی که با تصاویر تلویزیون هماهنگ است درک کنند. هنگامی که درک بینندگان ازجهان به جایی می رسد که با نمایشی که در تلویزیون دیده اند مطابقت داشته باشد، آن ها منفعل تر، مضطرب تر و بیمناک تر می شوند. گربنر این را به عنوان یک بیماری در درک جهان توصیف کرد.
تحقیق گربنر روشن کرد، آن هایی که میزان زیادتری تلویزیون تماشا می کنند بیشتر احتمال دارد:
از قربانی جنایت شدن، هراس داشته باشند.
معتقد باشند که همسایگانشان نامطمئن هستند.
معتقد باشند که «ترس از جنایت یک مشکل شخصی بسیار جدی است».
می پندارند که نرخ جنایات درحال افزایش است؛ حتی اگر این گونه نباشد.
آندره گوسلین، جکوزدی گویز و گای پکوات تصمیم گرفتند که تئوری گربنر را در مورد جامعه کانادا امتحان کنند. آن ها 360 دانشجوی دانشگاه را بررسی کردند و دریافتند که بیندگان تلویزیون معتقدند که دنیا یک مکان خیلی خطرناک است. با این وصف آن ها دریافتند که بیندگان تلویزیون واقعاً بیشتر احساس ترس می کنند.
تعداد زیادی از مطالعات اظهار کرده اند که رسانه یکی از متغیرهایی است که کودکان را در معرض خطر رفتار پرخاشگرانه قرار می دهد. برای مثال، یک مطالعه نروژی که شامل 20 پسر جوان بود روشن کرد که فقدان روابط صحیح خانوادگی و عدم کنترل خشونت های واقعی که بچه ها شاهد آن بودند، (نسبت به خشونت رسانه ای که آن ها دیده بودند) عامل مهم تری برای رفتار پرخاشگرانه بود. این امر همچنین نشان می دهد مشاهده خشونت دنیای واقعی به اضافه نمایش خشونت رسانه، یک «بار سنگین» از وقایع خشن را ایجاد می کند. پسرانی که این بار اضافی را تجربه کرده اند، بیشتر احتمال دارد که از خشونت برای ایجاد و استوار کردن هویتشان به عنوان عضوی از یک گروه ضداجتماعی و منزوی استفاده کنند.
از طرفی دیگر، محققان گزارش داده اند که نگرش های خانوادگی به خشونت رسانه ای، می تواند اثر آن را بر کودکان کاهش دهد. هاوسمن و باچاراچ نتیجه گرفتند که نگرش های خانواده و طبقه اجتماعی به نمایش خشونت در تلویزیون، تعیین کننده قوی تری برای نگرش به پرخاشگری است که البته این یک عامل مهم اما ضعیف است.
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در آستانه قرن بیستم تئودور لیپس[footnoteRef:25]، روانشناس آلمانی، به پدیده ای بنام einfuhling اشاره کرد اصطلاحی که معنی تحت اللفظی آن می تواند احساس از درون دیگری یا احساس برخاسته از دیگری بود (گویی کسی با احساس فرد دیگر موضوع را احساس می کند). این اصطلاح فرایندی را توضیح می داد که از خلال آن، مشاهده گر هنگام مواجهه با فردی پریشان حال (مثلا کسی که پدرش را از دست داده باشد) احساسات و نگرش حرکتی[footnoteRef:26] (حرکات احساسی) مشابهی را ابراز می کند (به خود میپذیرد)، چنین ابراز احساسی حتی ممکن است در قالب پاسخ قدر شناسنامه نسبت به احساساتی باشد که در یک اثر هنری به نمایش درآمده است. [25:  -  Lipps]  [26:  -  Motor attitude] 

نکته قابل تأکید در اینجا، مشارکت جانشینی تجربه عاطفی است. به تعبیر دیگر، درک احساسات دیگران و شریک شدن در احساسات آنان است. همان ادبی که در برابر عزیز از دست دادگان به جای می آوریم؛ تأکیدی که همچنان در مطالعات مختلف در این زمینه مورد توجه قرار دارد، گرچه، اشکال مختلفی از رویکردهای عاطفی به فرایند همدلی مطرح شده اند، با این حال شناسایی عاملی از سنخ عاطفه به عنوان عامل ربط که واسط میان تجربه هیجانی مشاهده گر و تجربه هیجانی مشاهده شونده است از این نظر ضرورت دارد که بتوان میان این رویکرد با دیگر رویکردهایی تمایز قائل شد که به طور گسترده ملاک های شناختی را به عنوان عامل واسط در نظر می گیرند. این عامل ربط مستلزم درجاتی از تعیین است. به طوری که احساس ترس هنگامی در ناظر همدلی کننده پدید می آید که به نظرش می آید مشاهده شونده در حال تجربه هولناکی است، نه اینکه تنها ناظر یک واکنش ناراحت کننده معمولی باشد (که چندان هم تأثربرانگیز نیست).
در خلال دهه 1970، ماهیت پاسخ های درونی در فرایند همدلی، اینکه این پاسخ ها شناختی هستند یا عاطفی، محور اصلی منازعات نظری و تفاوت ها در نظریه پردازی بوده است؛ اما کم کم مشاجرات رو به خاموشی گذارد و به گونه فراگیری این همگرایی پدید آمد که همدلی مستلزم وجود هر دو عنصر شناختی و عاطفی است و اینکه، نسبت نقش هر کدام بسته به موقعیت، سن و شخصیت کودک تفاوت می کند.
به اعتقاد فشباخ، گر چه همدلی به عنوان یک پاسخ هیجانی مشترک میان مشاهده گر و شخص دیگر (محرک) تعریف می شود، اما احتمال بروز آن تحت سیطره عوامل شناختی است. در مدل یکپارچه سازی عاطفی[footnoteRef:27]، هر واکنش همدلی عاطفی تابعی از سه عامل یا مؤلفه است. این سه مؤلفه عبارتند از: [27:  -  integrative affective model] 

الف)توانایی شناختی برای تفکیک و تمایز میان نشانه های عاطفی بروز کرده در دیگران؛
ب) مهارت شناختی برای درک موقعیت دیگری و اینکه بتوان خود را به جای دیگری قرار داده و نقش او را برای خود فرض کند.
ج) توانایی عاطفی برای تجربه هیجان – اینکه به اندازه کافی حساس و عاطفی باشد.
مفروضه ضمنی (و البته شناختی) در این مدل و دیگر مدل های همدلی، توانایی تشخیص و تمایز میان خود و فرددیگر است. این از آنجا است که گاه، مواردی ازهمانندسازی های شدید (میان خود و دیگری) و فقدان تمایز پدید می آید که در آن، واکنش عاطفی مشاهده گر پیش از آنکه ازنوع همدلی باشد، از نوع واکنش عاطفی درون زاد و اصیلی است که از درون خود افراد سرچشمه می گیرد. به عنوان نمونه، این پرسش مطرح است که وقتی کسی به خاطر باخت تیم همشهری احساس ناراحتی می کند، آیا این همدلی به خاطر باخت بازیکنان تیم خودی است یا اینکه ناراحتی او پاسخ بی واسطه ای به شکست و سرخوردگی خودش است (گویی این خود اوست که شکست خورده است و بنابراین ناراحتی او از این شکست مایه می گیرد) هر دو احتمال امکان پذیر است.
نکته فراوان در اینجا، ویژگی بارز و متمایز همدلی است. در یک حالت احساس بدناشی از شکست ممکن است ناشی از این فکر باشد که بازیکنان ناامید و غمناک شده اند. در این حالت است که او توانسته در قالب مشارکت جانشینی، احساس مشابه با احساس بازیکنان را به خود بگیرد (و در نتیجه خود را شریک غم آنان بداند)؛ اما این نیز ممکن است که احساس بد فرد ناشی از این برداشت باشد که شکست تیم خودی به منزله شکست خود اوست. در این مواقع تجربه آدمی ممکن است چیزی همچون احساس از دست دادن آبرو، منزلت اجتماعی و کاهش عزت نفس باشد؛ یعنی، احساس افتخار و خودپنداری شخصی، به یک معنی در گرو پیروزی و شکست تیم خودی است.
مدل دیگر، مدل هافمن است که آن نیز مدل تحولی و دارای سه مؤلفه شناختی،  عاطفی و انگیزشی است و بر پاسخ های همدلی به پریشانی دیگران، به عنوان انگیزه ای برای رفتارهای نوع دوستی را دامن می زند). نزد هافمن، برانگیختگی ناشی از همدلی در رفتار کودکانه نهفته و کارسازی شده است به گونه ای که کودک درپاسخ به گریه کودک دیگر، او نیز به گریه می افتد. در این آزمایش، وقتی کودک درکنار کودک دیگری که به دلیلی گریه می کرد قرار میگرفت؛ او نیز به گریه می افتاد. این دست ازپاسخ ها جان مایه فطری رفتارهای نوع دوستی به شمار می روند. او ضمن برشمردن همدلی در زمره پاسخ های بازتابی، آن را پدیده فطری و درون زاد دانسته است.
متعاقبا، رفتارهیا ناشی از همدلی هنگامی قابل بروز هستند که نظام شناختی کودک به رشد و بلوغ لازم رسیده باشد (هافمن، 1977)؛ یعنی گرچه تأثیر فرایند اجتماعی شدن بر شکل دهی به همدلی توسط هافمن به رسمیت شناخته شده است اما برای آمادگی های زیستی نیز نقش ویژه ای قائل است. نزد وی، حتی هیجان ها و شور شوق های همه گیر که به سرعت گسترش می یابد نیز مشمول همدلی می شود. در واقع، علت اینکه ما در میان جمع بیشتر به جوک ها می خندیم و یا در عزاداری ها به راحتی به گریه می افتیم، به سبب همدلی است.
نقش و اسطه ای همدلی در پاسخ دهی به برنامه های نمایشی
اکنون بهتر است برگردیم به نقش همدلی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه ای برای برانگیختن واکنش کودک نسبت به نمیاش درام و به ویژه، چیزهایی که در تلویزیون به نمایش در می آیند. کودکان به هنگام تماشای تلویزیون واکنش های گوناگونی از خود نشان می دهند. به عنوان نمونه، چشمانشان را می بندند، غش و ضعف می روند، جست و خیز می کنند. پس می زنند، جیغ می کشند، با نگرانی ناخن می خورند، لبخند می زند و با قهقهه می خندد. آنگاه که چنین احساساتی در واکنش به شخصیت های تلویزیونی باشد که مشاهده می کنند، می توان از جریان همدلی در کودک سخن به میان آورد.
درواقع، ظرفیت انسان برای همدلی عامل بنیادی مهمی برای پاسخ دهی به رسانه به شمار می رود؛ چنانکه در تعاملات روزمره زندگی نیزچنین است (بنا به فرض، آنان نتوانند ازخود همدلی نشان دهند، سرد و بی روح قلمداد می شوند). مولفه شناختی همدلی شامل توانایی نگاه از دیدگاه دیگری (دیدگاه گزینی)] و نقش پذیری است که بیننده را قادر می سازد تا بتواند انگیزه ها و احساسات بازیگران برنامه های نمایشی یا مستند را درک کند. در نتیجه چنین فهمی به او کمک می کند که موضع نظری و حالت (روانی) شخصیت بازیگر را درمتن شرایط و موقعیتی که در آن قرار گرفته درک کرده و بفهمد که چرا وی (بازیگر) ناگزیر ازچنین موضع گیری و انتخابی بوده است. البته می توان بدون آگاهی از انگیزه، دیدگاه و احساسات شخصیت قهرمان(داستان) نیز، گفتار و رفتارهای به نمایش درآمده او را فهمید. کودکان پیش دبستانی به این نیاز ندارند که همدلی آنان برانگیخته شود تا سرگرم شوند. در واقع، این برنامه های بزرگسالان است که نیازمند کمی همدلی و برانگیخته شدن احساسات مخاطب است.
با این وجود، صرف نظر از اینکه برنامه برای کودک یا برای بزرگسال ساخته شده باشد اغلب آن هایی که به خوبی تصویرسازی شده و جنبه های زیبایی شناختی نیز در آن ها رعایت شده باشد، معمولا به خاطر کیفیت مطلوب خود می توانند همدلی مخاطب را برانگیخته و به خوبی درک شوند. همدلی بیشتر توسط برنامه هایی برانگیخته می شود که می کوشند تعارض درونی بازیگر و یا تعارض میان دو انسان منطقی را نشان دهند که نسبت به یک موقعیت، دو نگاه مختلف و متعارض دارند. نمایش درام هملت (اثر شکسپیر) را کسی که فاقد همدلی است، درک نخواهد کرد. از این رو، اغلب برنامه های تلویزیونی برای کودکان ساخته می شوند، ممکن است چنان تهیه شوند که نیازی به مهرت های همدلی نداشته باشند.
مؤلفه عاطفی همدلی نیز، همانند مولفه شناختی آن، نقش مهمی در فرایند پاسخ دهی به برنامه دارد . پاسخ های عاطفی کودک به نمایش تلویزیونی، همزمان هم می تواند در نتیجه درک وی از قهرمان داستان (شخصیت نقش اول) باشد و هم عاملی باشد که به افزایش فهم او از آن موقعیت کمک کند، یعنی احساس تماشاگر، هم نشان از درک او از موقعیت دارد و هم بیانگر درک او از وجود چیزی است که اتفاق می افتد در این حال، این مؤلفه عاطفی است که به حفظ درگیری و علاقمندی مخاطب به قهرمان داستان و نیز به علاقه مندی او به خود برنامه کمک می کند. ممکن است کودک بدون وساطت احساسات ناشی از همدلی نسبت به برنامه ای تحریک و هیجان زده شود. ولی به نظر می رسد همدلی بیانگر درگیری عمیقی از سوی تماشاگر باشد.
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اینکه انواع و یا سطوح مختلفی از همدلی وجود دارد، از نکاتی که از مباحث گذشته می توان برداشت کرد، مانند همدلی هایی که از فرایندهای شناختی بسیار متفاوت ممکن است ریشه گرفته و واسط میان پاسخ های عاطفی بیننده و عاطفه مشاهده شده باشند و البته، تأثیرات رفتاری مختلفی را هم به جا گذارند. یکی از عوامل متمایز کننده سطوح همدلی و یا انواع آن، درجه بلوغ و رشد یافتگی شناختی است که پاسخ  های همدلی وابسته به آن است. از این رو، گریه کودک در پاسخ به گریه ناشی از پریشانی کودک دیگر که از نظر هافمن (1977) پایه گذار اشکال خام همدلی است، به طور عمده برخاسته از مبانی زیست شناختی است و از کمترین میزان وساطت عامل شناختی (مانند درک علت ناراحتی کودک) برخوردار است.
این گونه پاسخ های عاطفی ابتدایی و زودرس به محرکه ای عاطفی است که به خوبی می تواند زمینه ساز انواع رشد یافته مشارکت عاطفی که مستلزم مراتب بالاتر فهم و درک موضع دیگران و دارا بودند استعداد نقش پذیری است. با این حال این مفید است که سازه همدلی را محصولی بدانیم که جنبه های عاطفی و شناختی را یکپارچه می کند. واکنش پریشان گونه و آشفته وار کودک نسبت به پریشان حالی کودک دیگر را می توان شکلی از سرایت هیجانی[footnoteRef:28] (که طی آن هیجان منفی- و حتی مثبت – از یکی به دیگری منتقل می شود) درست مانند واکنش خنده دار به خنده دیگران که به گونه غیرارادی پدید می آید و یا همچون گسترش وحشت و ترس که گاه سرایت آن در میان بزرگ ترها نیز قابل مشاهده است. در حالی که پدیده اخیر (تسری و گسترش ترس و وحشت در میان بزرگ ترها) را می توان در چهارچوب سازوکارهای هیجان شرطی شده توضیح داد (هیجانی که از راه شرطی شدن از کسی به کس دیگر سرایت می کند) رفتار کودک نیز ممکن است تنها مبتنی بر الگوی پاسخ های زیست شناختی بروز کرده باشد. [28:  -  Emotional Contigion] 

بنابراین، هیچ کدام ناشی از همدلی نیست. در هر حال،همه این گونه رفتارهایی که ناشی از سرایت هیجانی هستند، احتمالاً کارکردی متفاوت از آن دسته پاسخ های همدلی دارند که مستلزم کارسازی مؤلفه شناختی است؛ مؤلفه هایی که تمیز میان  عواطف و تمیز میان خود و دیگری را میسر می کنند؛ بنابراین، در مقایسه با همبستگی میان همدلی با رفتارهای جامعه پسند، به نظر نمی رسد که سرایت هیجانی یا دیگر اشکال شرطی شده واکنش هیجانی به همین نحو با رفتار اجتماعی پسند همبستگی نشان دهند (چرا که فاقد ترکیب عنصر شناختی هستند).
هنوز دیگر فرایندهایی هستند که می توانند میان واکنش  عاطفی کودک و محرک عاطفی به نمایش درآمده در تلویزیون شباهت ایجاد کند. برای نمونه، لبخند کودک و نشان دادن دیگر شاخص های شادمانی هنگام تماشای صحنه شادمانی بازیگر خردسالی که هدیه های جشن تولد خود را دریافت می کند، ممکن است تنها پاسخ به هیجانات بازیگر خردسال نباشد. چه بسا کودک مشاهده گردر حال تجربه همان واکنش "چنانکه گویی" باشد؛ یعنی، گویی همان چیزی که موجب شادی و لبخند بازیگر خردسال است، برای خود او نیز بوده است. همین طور، کودک ممکن است درپاسخ به نمایش تلویزیونی صحنه خطرناک از خود واکنش ترس نشان دهد؛ اما این نه به خاطر ترسی است که بازیگر نقش اول به نمایش گذارده، بلکه به خاطر احساس تهدیدی است خود او به گونه بی واسطه ای در حال تجربه کردن آن است. بدین معنی، واکنش کودک نیز ممکن است اصلاً ربطی به رفتار نمایشی بازیگر در آن صحنه نداشته باشد.
وقتی نوبت به محرک دراماتیک می رسد، همین مسئله وجود دارد و اغلب مشکل است بتوان میان رخدادی که متوجه شخصیت بازیگر است و رخدادی که متوجه خود بیننده بوده است، تمایز قائل شد (ما برای او می ترسیم یا برای خودمان؟ ما برای او اشکم می ریزیم یا برای خودمان؟) در زندگی روزمره، معمولاً شواهد و نشانگرهای فراوانی وجود دارند که به کمک آن ها به راحتی می توان میان آنچه بر خودمان می گذرد را با آنچه بر دیگری فرود آمده است، تمیز داد؛ اما نوجوانی که می بیند نوجوان دیگری به زمین خورده و می گرید، بدون آنکه خیال کرده باشد خودش به زمین خورده و صدمه دیده است، ممکن است از جا بپرد. در این گونه مواقع، مشاهده گر خردسال احتمالاً احساس کودک به زمین خورده را درک کرده و ممکن است شریک احساس او باشد.
در همین چهارچوب، برای پاسخ در قالب همدلی به احساسات شخص دیگر، آدم ممکن است خودش را جای او بگذارد – یعنی وضعیت را از منظر او درک کند و تا اندازه ای هیجاناتی را تجربه کند که وی تجربه می کند – بدون آنکه هویت فردی خود را از دست داده و یا فراموش کرده باشد، از منظر مصدوم به حادثه بنگرد و تا اندازه ای احساسات او را تجربه کند به همین قیاس، این درست مثل آن است که گویی به خاطر ناکامی خشمناک شود، به خاطر دستیابی به هدف بزرگ و مهمی سرفراز و مفتخر گردد و یا از وقوع شکست احتمالی بترسد. نکته مهم اینکه، همدلی با دیگری مستلزم تشخیص و تمایز هشیارانه میان هویت های دوگانه خود و دیگری است. در غیر این صورت، واکنش عاطفی ایجاد شده مشارکتی نخواهد بود. بلکه، واکنش های عاطفی خودخواهانه یا خودمحور می باشد. این است که همدلی مستلزم شناسایی و برقراری مرزمیان خود و دیگری است.
همانندسازی و همدلی با شخصیت های رسانه ای
نقش همانندسازی[footnoteRef:29]  در فرایند همدلی موضوع سر راست و ساده ای نیست. سازوکار همانندسازی پیچیده است و به راحتی نمی توان تعریف عملیاتی از آن به دست داد. آن گونه که نظریه روان تحلیل گری پیشنهاد می کند، احتمالاً انواع و درجات مختلف همانندسازی می تواند وجود داشته باشد. در روان تحلیلگری، به طور ساده، همانندسازی فرایندی است که از خلال آن کودک ویژگی های شخصیتی والد هم جنس را به خود می گیرد، با آنان همسان سازی کرده و خود را بدانگونه که می شناسد و مایل است به دیگران می شناساند. در یک تعریف عملیاتی، معمولاً همانندسازی هنگامی اتفاق می افتد که تماشاگر مشخص می کند کدام شخصیت را پسندیده و مایل است مانند او باشد، انجام می شود. افزون بر این، رفتار تقلیدی نیز به عنوان ملاک دیگری برای همانندسازی تعیین شده است. به مطالعه همانندسازی کودکان در جریان تماشای تلویزیون و فیلم های دراماتیک توجه چندانی نشده است. از این رو، تا اندازه ای نیازمند تحلیل و موشکافی در مباحث شناخت کودک، واکنش های عاطفی و پاسخ های حرکتی او و نیز، پیامد واکنشهای او نسبت به شخصیت ها و برنامه هستیم. به نظر می رسد کودک برای هر گونه همدلی، ابتدا به درجاتی از همانندسازی با یکی از دو دسته از شخصیت ها نیازمند باشد، یعنی شخصیت های زندگی داستانی و شخصیت های زندگی واقعی (آن هایی که در محیط زندگی خود تجربه می کند). از این رو، ممکن است مفید باشد اگر شاخصی به نام شاخص انطباق عاطفی را نیز به دیگر متغیرهای قابل اندازه گیری بیفزاییم تا شاید از این راه بتوان معلوم کرد که آیا تحقق مشارکت عاطفی میان کودک با بازیگر تلویزیون، همان همدلی واقعی را منعکس می کند یا نه. این شاخص کمک می کند که معلوم شود تا چه اندازه رفتار کودک منطبق با شخصیت داستان است و تا چه اندازه منطبق با شخصیت های واقعی است که در دور و بر زندگی او هستند. [29:  -  identification] 

این نیز نکته قابل توجهی است که فاصله ای (روان شناختی) که کودک میان "خود" و شخصیت های واقعی (شخصیت های حقیقی مانند مجریان برنامه) قائل است، بیش از فاصله روان شناختی است که میان خود و شخصیت های داستانی تلویزیون قائل می شود؛ زیرا یکی از تفاوت های موجود میان داستان و واقعیت همین است که واقعیت محدودتر و الزام آورتر است در حالی که افسانه و داستان (به خاطر ماهیت تخیلی و ساختگی آن) امکانات و دامنه متنوع و گسترده تری از سازوکارها را برای تعبیر و تفسیر آزادانه در اختیار تماشاگر قرار می دهد. ازجمله این امکانات فرایندهایی مانند تداعی[footnoteRef:30]، تغییر[footnoteRef:31] و تبدیل (جابه جایی) هستند. هر سه فرایند در قلمرو آموزش کاربرد دارند. [30:  -  association]  [31:  -  modification] 

مشاهده گر (مخاطب تلویزیونی) می تواند طی فرایندهای تداعی، تغییر و تبدیل، از راه کم کردن فاصله (شخصیتی) خود از شخصیت بازیگر، خود را شبیه او کرده و رفتار خود را تغییر دهد. از این رو، پژوهش ها در این زمینه به این نکته اشاره دارند که وقتی برنامه در قالب داستان درک می شود در مقایسه با وقتی که به عنوان مستند (روایت ماجرای واقعی) به نمایش گذارده می شود، تماشاگران واکنش های متفاوتی را به محتوای تلویزیون نشان می دهند (فشباخ، 1972). به همین دلیل، این ممکن است مفید باشد که هنگام تحلیل و مطالعه واکنش های همدلی نسبت به محتوای برنامه های تلویزیون، پاسخ های  عاطفی به برنامه های خبری، مستند و نمایشی به گونه مجزا مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در دو نوع اول، شخصیت ها واقعی و در سومی، شخصیت ها داستانی هستند.
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تا اینجا درباره این که تا چه اندازه فرایند همدلی می تواند واکنش مخاطب نسبت به برنامه های رسانه های تصویری را وساطت کند، بحث شد (رابطه ای که از مخاطب به سمت رسانه روان بود). در رابطه با این پرسش بود که نقش تفاوت های فردی در همدلی (کردن) و تأثیر آن در چگونگی پاسخ به تلویزیون نیز به گونه خلاصه مورد توجه قرار گرفت؛ اما اکنون با طرح پرسش دیگری که به تأثیر تلویزیون بر همدلی مربوط می شود، به بحث درباره تعامل میان تلویزیون و همدلی برمی گردیم و این پرسش را مطرح می کنیم که آیا تماشا یا قرارگیری در معرض تلویزیون بر تحول و رشد همدلی و نیز بر فرایندهای مربوط به آن مؤثر است.
کودک و تجربه هیجان
چنانکه آمد درام (به مفهوم کلی نمایش) می تواند پاسخ های هیجانی را در مخاطب برانگیزد. خاصیت هیجانی تجربه درام اگر مهم ترین ویژگی آن نباشد، از مهم ترین ویژگی های اساسی درام و دیگر اشکال سرگرمی است. تلویزیون هم از این قاعده مستثنا نیست. تأثیر هیجانی تلویزیون به گونه قابل توجهی توسط محققینی مانند دار[footnoteRef:32] در نشریات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. آن گونه که این دسته از مطالعات جامع نشان می دهند، مفهوم مفهوم اصطلاح "ضربه هیجانی" اشکال متنوعی از پدیده های هیجانی را در برمی گیرد. این مهم است که ماهیت ابعاد تجربیات هیجانی که همزمان، هم به تماشای تلویزیون مربوط است و هم تحت تأثیر آن است، مشخص گردد. [32:  -  Dorr] 

روشن است که تلویزیون دامنه ای از عواطفی را برمی انگیزد که شامل هیجانات منفی همچون ترس، غم، تنفر (انزجار) و نیز هیجانات مثبت همچون شادی و سرور است (دار و همکاران، 1983؛ هیستون و همکاران، 1992). کودکان نیز به نظر می رسد که همچون بزرگ ترها، از برانگیختگی هیجان (که در نتیجه دیدن برنامه های ترسناک ایجاد می شود) و نیز کاهش و از میان بردن آن (مانند، کاهش اضطراب و انحلال آن) لذت می برند. آنان از محتوای برنامه هایی که واکنش های عاطفی همچون هیجان زدگی، خنده، صمیمیت و گرمی برخاسته از روابط اجتماعی را برمی انگیزند، لذت برنده و برای این قبیل برنامه ها ارزش قائلند.
تصویر (تصویرسازی ذهنی) و رفتار جامعه پسند
راه دیگری که از طریق آن تماشای تلویزیون می تواند بر همدلی مؤثر باشد، پرورش ظرفیت کودک برای فرض کردن نقش و جایگاه دیگران و نیز نگاه به موضوع و موقعیت از منظر آنان است. در اینجا نیز، شواهد اندکی که حاصل مطالعه مستقیم باشند، وجود دارد که با تکیه به آن بتوان، ظرفیت بالقوه و توان بالفعل تأثیر تلویزیون را بر مهارت شناخت اجتماعی[footnoteRef:33] کودک ارزیابی کرد. این مهارت از جمله مهارت های اجتماعی بسیار بااهمیت است. [33:  -   Sicial Cognitive skill] 

یافته هایی وجود دارد که نشان می دهد برنامه در همسایگی آقای راجرز بر مهارت های خیال پردازی و خَلقِ تصویر ذهنی تأثیرداشته است (سینگر[footnoteRef:34]، 1976؛ فردریش و اشتاین، 1975). از آنجا که فرایند همدلی شامل ظرفیت فرض کردن، سینگر دیدگاه دیگری است، مهارتی که شامل تصور و توانایی تخیل است، بنابراین برنامه های تلویزیونی که بر تصویر و خیال پردازی مؤثر باشند، به موقع خود می تواند بر پرورش همدلی کودک نیز مؤثر باشند. [34:  -  Singer] 

یعنی، برنامه سازان با توسل به ساز و کار تصویر می توانند بر رشد همدلی تأثیرگذار باشند. در نتیجه، چنانچه برنامه تلویزیونی بتواند بر تصویر و خیال پردازی کودک مؤثر باشد، می توان تأثیر احتمالی آن را بر رشد همدلی پیش بینی کرد. در یک پژوهش تجربی به خوبی طراحی شده که هدفش مطالعه قرارگیری در معرض تلویزیون بود، پژوهشگران (سینگر و سینگر، 1976) چگونگی تماشای برنامه آقای راجرز را در میان کودکان پیش بینی به گونه آزمایشی (مطالعه تجربی) دست کاری کرده و تغییر دادند. یافته ها از افزایش مهارت های تصویرسازی و خیال پردازی در یکی از گروه های آزمایشی خبر می داد. البته، این افزایش تحت تأثیر حضور متغیر واسطه ای، یعنی توضیح گفتاری گوینده ای بود که (روی تصویر) حوادث داستان را روایت می کرد و از این راه، توجه کودکان را به نشانه ها یا چیزهایی جلب می کرد که در برنامه به نمایش درمی آمدند. در این آزمایش، در میان آن گروه از کودکانی که برنامه آقای راجرز را بدون توضیح گفتاری مشاهده کرده بودند هیچ گونه تأثیر معناداری بر افزایش مهارت های تصویرسازی آنان یافت نشد.
فردریش و اشتاین (1975) نیز افزایش توان تصویرسازی را در میان کودکان 3 تا 5 ساله ای گزارش کردند که برنامه های آقای راجرز را دیده بودند. یادآور می شود که در این جا نیز، عناصر مداخله گری همچون شیوه آموزش تصویر سازی و نیز خود برنامه های به نمایش درآمده ممکن است بر نتایج آزمایشی تأثیرگذار بوده باشند. گرچه مطالعه در زمینه تأثیر تلویزیون بر رفتار جامعه پسند هنوز به گونه مستقیم بررسی نشده اند، اما به قسمی در اینجا منعکس شده است. به طور کلی، عموم محققان بر این باور هستند که رفتار جامعه پسند تحت تأثیر همدلی است و یا دست کم با آن رابطه دارد. یاری رسانی به افرادی که از نظر اقتصادی روزگار خوشی ندارند نمونه ای از رفتارهایی است که با همدلی رابطه دارد. نشان داده شده است پس از تماشای نوارهای  ویدئویی که در آن مدل (الگو یا بازیگر نقش اول) سخاوت نشان دادند.
این تأثیرها در میان کودکانی هم که می داد، این گونه رفتارها افزایش یافته بودند برنامه های عادی تلویزیونی را دیده بودند نشان داده شده است برای نمونه، یک گروه 5 ساله از کودکان به گونه تصادفی انتخاب و برنامه لیسی (سگی که قهرمان داستان بود) به آنان نشان داده شد. در این فیلم صاحب سگ جان خود را برای نجات جان توله های او به خطر انداخته بود. در پی آزمایش معلوم شد، این گروه در مقایسه با گروه گواه (کنترل)، برای درگیر شدن در کمک به توله هایی که به خطر می افتادند، تمایل بیشتری از خود نشان می دادند؛ حتی اگر این کار مستلزم هزینه کردن مقداری از پولشان می بود.
یافته های اخیر در مقایسه با دیگر آزمایش هایی که مستلزم انطباق با رفتار مدل (الگو) بود جالب توجه تر هستند و قابلیت بیشتری برای تعمیم پذیری دارند. تأثیرات رفتار جامعه پسند و تعمیم پذیر در آزمایش موریرتی[footnoteRef:35] (1977) نیز نشانداده شده است. دراین آزمایش، کودکان مخیر بودند خود را برای بازی های گوناگون ورزشی داوطلب کنند. ابتدا، آنان در معرض تماشای برنامه ویدئویی تیمی قرار می گرفتند که بازیکنان آن یکی از سه دسته رفتارهای زیر را از خود به نمایش می گذاردند: رفتارهای جامعه پسند، رفتارهای پرخاشگرانه ضداجتماعی و یا رفتارهای خنثی. نتایج نشان داد گر چه تماشای برنامه هایی با محتوای رفتارهای ضداجتماعی و پرخاشگری تأثیری بر رفتار افراد در بازی نداشت، اما افزایش معنادار در رفتارهای جامعه پسند کودکانی ایجاد شده بود که برنامه های تلویزیونی را دیده بودند که شامل تصاویری از مساعدت و همکاری، رفتارهای همدلی جویی، برون ریزی احساسات عاطفی، جبران کارهای غلط و ناشایست و نیز شامل نمایش رفتارهایی بود که از توجه مثبت بازیکنان به یکدیگر حکایت می کرد. [35:  -  Moriarty, D.] 

مطالعات مختلف نشان داده اند که دیدن برنامه هایی با محتوای رفتارهای جامعه پسند می تواند رفتارهای مطلوب را افزایش دهد. چنین یافته هایی به روشنی در دیگر مطالعات نیز به دست آمده است.
آنچه شواهد ناچیزی آن را حمایت می کند، میزان پایداری و قابلیت تعمیم دهی این گونه تأثیرات آزمایشی است. در واقع، امکان دارد که پس از تماشای زیاد و طولانی مدت تلویزیون، محرک های جامعه پسند (مانند نمایش صحنه هایی از همکاری و امدادرسانی) توانمندی خود را از دست داده و کم کم عادی شوند. در نتیجه، همواره این نگرانی وجود دارد که ممکن است بینندگان نسبت به ایننوع برنامه ها بی تفاوت شوند و از این کارها و دیدن مداوم این گونه برنامه ها خسته شوند.
مطالعات انجام شده توسط سینگر و سینگر (1976) و نیز فردریش و اشتاین (1975) هم نشان می دهد، برای آنکه برنامه ها تأثیرات اجتماعی مطلوبی را بجا گذارند، ممکن است لازم باشد که محتوای این گونه برنامه های تلویزیونی از طریق دیگر منابع نفوذ اجتماعی (مانند مدارس) تقویت شوند (رسانه ها، آموزش و پرورش و دیگر سازمان هایی که متولی آموزش و فرهنگ جامعه هستند، در راه تقویت یکدیگر، باید یکدست و یک صدا عمل کنند).
اینکه تا چه اندازه می توان پیام ارسالی از طریق نمایش تلویزینی رفتار جامعه پسند را به ورای آن درحوزه رفتارهای اجتماعی تعمیم داد، هنوز روشن نیست. این موضوع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی با اهمیت است. بنا به فرض، هر قدر دامنه تأثیر تلویزیون بر فرایندهای واسطه ای مرتبط با رفتار جامعه پسند (فرایندهایی مانند همدلی) بیشتر باشد، به میزان بیشتری می توان تغییر در رفتار اجتماعی جامعه پسند را پیش بینی کرد. منظور این نیست که اهمیت به نمایش گذاری تصاویر رفتارهایی همچون سخاوت، یاری به نیازمندان، همکاری و مشارکت با دیگران و دیگر رفتارهایی که کودکان به راحتی می توانند از آن الگو بگیرند نادیده گرفته شود. بلکه به نظر می رسد فرایندهای واسطه ای همچون اهمیت دادن به دیگران، نقش پذیری (فرو رفتن در قالب نقشه ای اجتماعی مانند نقش پلیس یا قهرمان فداکار) و همدلی جویی در مقایسه با دیگر رفتارها تأثیر بیشتر و بسزایی را بر ترویج و اشاعه رفتار جامعه پسند داشته باشد. به ویژه، آموزش نقش پذیری (ایفای نقش آدم های مفید جامعه مثل پلیس، مددکاران، آتش نشان ها و غیره) حتی می تواند تأثیر بیشتری بر تسهیل و تعمیم رفتارهای دیگر خواهان (مانند انسان دوستی) داشته باشد؛ بنابراین، شاید در نظر گرفتن عامل نقش پذیری کودکان در برنامه سازی برای تلویزیون بر پرورش همدلی کودک و دیگر گرایش های جامعه پسند تأثیر بسزایی داشته باشد.
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پورنوگرافی (شهوانگاری) تجسمی بیپرده از مسائل جنسی با هدف تحریک یا ارضای جنسی است که در قالب های مختلف از جمله کتاب، فیلم و مجله ارائه می شود. لغت پورنوگرافی ریشه یونانی دارد و از ترکیب دو واژه پورن به معنای روسپی و واژه گرافو به معنای نگارش به وجود آمده است و به معنی روسپی نگاری است.
از یک سال بعد از اختراع سینما در سال 1891، فیلم های پورنوگرافی تهیه می شده است. فیلم های پورنو تأثیرات بسیار بد و مخربی بر نگرش و رفتار جنسی نوجوانان و جوانان دارد. فیلم های پورنو تصویر نادرستی از روابط زن و مرد نیز ارائه می دهند. علت این امر عدم دسترسی جوانان به بزرگ سالان قابل اعتمادی است که بتوانند آنان را راهنمایی کنند. جوانانی هستند که هیچ چیز در مورد روابط جنسی نمی دانند چرا که هیچ کس در مورد مسائل جنسی با آنان گفتگو نمی کند. فیلم های پورنو برای این جوانان می تواند نقش الگو را ایفا کند و همین مساله باعث نگرانی است.
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به گفته خانم میشلا مارزانو، فیلسوف و جامعهشناس تا سال 2002  سن متوسط اولین تماشای فیلم پورنو در میان نوجوانان، حدود 13 سالگی بود. امروزه امکان دسترسی به تصاویر پورنوگرافی از طریق اینترنت، این سن را درمیان نوجوانان باز هم پایین تر آورده است. یک جوان 26 ساله می گوید در میان اطرافیانش هیچ کس را نمی شناسد که دوران نوجوانی و قبل از داشتن اولین تجربه جنسی، فیلم پورنو تماشا نکرده باشد.
پژوهش های روان شناختی اجتماعی درباره ی پورنوگرافی یامکتوبات سکسی، معلوم کرده است که 70 درصد زنان بالغ و 80 درصد مردان بالغ علاقه مند به دیدن برنامه های سکسی هستند. این رقم برای نوجوانان ده درصد بیشتر است. البته باید توجه داشت این آمار مربوط به کشورهای غیراسلامی است. در کشورهای اسلامی این آمار درحدود 5 درصد برای زنان و 5.5 درصد برای مردان است. در بین مطالعات پژوهشی متعدد و افکار عمومی بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که دیدن تصاویر آشکار جنسی می تواند موجب برانگیختگی و تحریک جنسی شود. برای نمونه، در بین دانشجویان، حدود 80 درصد زنان و مردان خبر از تحریک آلت جنسی در پاسخ به دیدن فیلم هایجنسی می دهند و با مشاهدۀ مکرر، اثرهای تحریکی کاهش می یابد.
به اعتقاد سرژ تیسرون[footnoteRef:37] روانپزشک و روانکاو فرانسوی، تماشای فیلم های پورنو، امروزه روش جدیدی برای عبور از دوران نوجوانی به بزرگسالی است. [37:  -  Serge Tisseron] 

در حال حاضر حمایت بیش ازحد والدین از فرزندان نوجوانشان، موجب طولانی شدن دوران نوجوانی در آنان شده است. جوانان امروزی برای اینکه بتوانند مرز مشخصی بین گذشته و آینده بکشند رفتاری از خود بروز می دهند که بیش از هر چیز بر محور خشونت و سکس میچرخد. پورنوگرافی مرز بین خشونت و سکس است. تماشای فیلم ها و پورنو به نوجوانان امکان می دهد بگویند دیگر بزرگ شده اند، به این دلیل ساده که تماشای این نوع  تصاویر برای آن ها ممنوع است و محتوایشان خاص بزرگسالان است.
در واقع نوجوانان با  تماشای فیلم های پورنو، بیش از اینکه درمورد چگونگی برقراری رابطه بیاموزند، مجموعه تخیلات جنسی را که برای خود ارضایی دارند غنی تر می کند. هدف اصلی پورنوگرافی این است که با بازنمایی روابط جنسی، به افراد لذت آنی بدهد. فیلم پورنو، همچون راه میانبری است که به بیننده امکان می دهد تا با دست چین تصاویر تحریک آمیزتر، بیشترین لذت جنسی را، بدون نیاز به ایجاد رابطه، کسب کند. چنین فیلم هایی، عاری از احساسات و مقدمه چینی هایی است که برای جذب طرف مقابل لازم و ضروری است. در این فیلم ها رابطه جنسی بدون هیچ پیش درآمد، گفتگو و به ویژه بدون هیچ  عشقی برقرار می شود.
مطالب و فیلم های هرزه با واقعیت تطابق ندارد
در این فیلم ها، اکثر زنان و مردان شرکت کننده، شاد و خوشحال و راضی به نظر می رسند. لازم به ذکر است اکثر هنر پیشه های شرکت کننده در این فیلم ها، از کودکی در دام مافیاهای مواد مخدر و فحشا بوده اند و اکثر به مواد مخدر آلوده هستند و زندگی بسیار سختی دارند و تنها علت شرکت در این فیلم ها، پول یا اجبار می باشد. آن ها هیچ لذتی از این رابطه ها نبرده و اگر کسی پشت پرده صداگذاری های این گونه فیلم ها را دیده باشد به راحتی می فهمد که برای تحریک بیشتر، صداها با اغراق و مصنوعی تولید می شدند تا واقعیت طبیعی رابطه جنسی، تحریف شود. در ضمن حتی بعضی از مردان از طریق تکنیک های فیلم برداری و مصرف بعضی از مواد برای بزرگی آلت تناسلی به طور موقت، این تلقین را در ذهن دیگران ایجاد می کنند که اندازه آلت مردانه به این صورت است تاب توانند بخصوص مردان را وادار به خریدن داروها و دستگاه های افزایش طول و قطر آلت تناسلی کنند که ارزش علمی ثابت شده ندارند و منافع هنگفتی از این تجارت سیاه به دست می آورند.
[bookmark: _Toc493369888]3-3-4-2- تأثیر بر بزرگسالان
آنچه در پی می آید بر اساس اطلاعات موردی پزشکی دکتر ویکتور بی کلاین می باشد. در بررسی مطالب مربوط به تأثیرات هرزه نگاری، با گونه های وسیعی از مستنداتی برخورد می کنیم که حاکی از ریسک و احتمال آسیب ناشی از فرو رفتن در انبوه مطالب هرزه نگاری هستند. این اطلاعات، اکثراً از سه منبع به دست می آیند:
-اطلاعات تاریخی موارد کلینیکی
- مطالعه رشته ای
- مطالعات آزمایشگاهی و تجربی
اطلاعات تاریخی موردهای کلینیکی، از دفاتر درمانگاه ها درباره افراد دارای کارکردهای نامناسب جنسی و همچنین از روحانیون و وکلایی که خدمات مشاوره ای به افرادی که دارای مشکلات جنسی هستند ارائه می دهند، جمع آوری شده است. همچنین از مستندات ارائه شده توسط معتادان جنسی که ازمراکزی مثل «درمان رفتاری دره طلایی» در مینه سوتا جمع آوری شده، استفاده شده است.
به عنوان یک روان شناس بالینی، من طی سال های مدیدی، تقریباً 300 معتاد جنسی، خلاف کار جنسی (آزار دهنده جنسی) و دیگر افرادی را که (96 درصد آن ها مردان هستند) دارای بیماری های جنسی بوده اند، درمان کردهام. این بیماری ها شامل فعالیت های جنسی ناخواسته، آزار کودکان، عورت نمایی، نظربازی، آزارخواهی بت پرستی (فتیشیسم) و تجاوز به عنف می شده اند. به جز چند استثناء هرزه نگاری یکی از عوامل مهم یا حداقل تاثیرگذار در ایجاد انحرافات با اعتیاد جنسی آن ها بود.
بدون توجه به این که هرزه نگاری عامل ایجاد یا تسهیل کننده این بیماری ها بوده و بدون توجه به ماهیت انحرافات و اعتیادهای جنسی بیماران، من یک مجموعه عوامل 4 فاکتور در همه آن ها بدون استثنا یافتم که خصوصاً در آنهایی که تازه با هرزه نگاری آشنا شده بودند، صدق میکرد:
[bookmark: _Toc493369889]الف:اعتیاد
اولین تغییری که رخ می دهد، اثر اعتیادی است. مصرف کننده هرزه نگاری به آن معتاد می شود. وقتی آن ها یکبار از مطالب هرزه استفاده کنند دوباره به آن رجوع می کنند و این روند بارها و بارها تکرار می شود. به نظر می رسد که این مطالب یک محرک قدرتمند جنسی برمی انگیزد که به دنبال آن، آزادسازی شهوت، اغلب توسط استمنا صورت می گیرد. هرزه نگاری تصویر بسیار قدرتمند و هیجان آلودی ایجاد می کند که دائماً به ذهن فرد خطور می کند و او آن ها را در مخیله خود تفصیل می دهد.
افراد به هنگام اعتیاد به هرزه نگاری، به تنهایی نمی توانند از شر آن خلاص شوند و آن را کنار بگذارند. علی رغم این که این اعتیاد، عواقب وخیمی مثل طلاق، از دست دادن خانواده و مواجهه با قانون (در موارد تهاجمات جنسی، آزار یا سوء استفاده از همکاران) را به دنبال دارد.
همین طور پی بردن که بسیاری از بیماران من که دارای درجه هوشی بالایی بودند، آسیب پذیرتر بودند، شاید علت آن، قدرت خیالپردازی آنان بود که آنها را بیشتر به اعتیاد نزدیک می ساخت. درحالی که هر مردی در این مورد آسیب پذیر است. اما تجربه من نشان می دهد که وکلا، حسابدارها و افراد مرتبط با رسانه ها، در برابر این اعتیادات، بیشتر آسیب پذیر هستند.
با این وجود، گروهبان باب ناوارو که مدت طولانی بازرس صنعت هرزه نگاری در دپارتمان پلیس لس آنجلس بوده است، می گوید: قبول داشته باشید یا نداشته باشید، هر چه قدر افراد، باسوادتر باشند، به هرزه نگاری های بیشتری معتاد می شوند و البته پول بیشتری هم خرج آن می کنند.
افراد بسیاری اعتراف کرده اند که اعتیاد افراطی به این مطالب داشته اند و کل زندگی شان را صرف آن کرده اند؛ ساعت ها استمنا کرده اند و همیشه به دنبال موارد وقیحانه تر می گردند.و همانند یک معتاد الکلی یا افیونی، آن ها همواره به دنبال ارضای بیشتر و مطالب مستهجن تر هستند، اما زمان بیشتری طول می کشد که ارضا شوند و OK را بگویند.»
برای غیر معتادان، فهم طبیعت کاملاً تحریک شده ی معتادان جنسی، دشوار است. هنگامی که «موج» آن ها را می گیرد، هیچ چیز نمی تواند آن ها را از کار خود بازدارد، چه نگاه کردن به مطالب مستهجن همراه با استمنا باشد، چه عمل جنسی با فاحشه ها و چه تجاوز به کودکان یا یک زن باشد.
یک مثال می تواند در توصیف این مسأله کمک ساز باشد: رالف، یک معتاد جنسی است که 12 سال پیش ازدواج کرده و دارای سه بچه است. او در انجام مراسم مذهبی خود فعال بوده و صادقانه به اصول والای اخلاقی پای بند بود. او به «ده فرمان» اعتقاد داشت و با زنا مخالف بود.
وقتی که هرزه نگاری به زندگی او وارد شد، منجر به اعمال جنسی او با فاحشه ها شد. بعداز هر عمل، او از خدا درخواست مغفرت می کرد و گریه می کرد که این کار رادیگر تکرار نخواهد کرد، امادوباره مرتکب این عمل می شد.
از آنجا که مقدمه هر عمل زناکارانه، استفاده از هرزه نگاری است، ماتصمیم گرفتیم که او را از وابستگی به این مطالب مستهجن رها سازیم. من از او خواستم که برای من یک چک هزاردلاری بنویسد، مبنی بر این که اگر 90 روز از هرزه نگاری ها استفاده نکرد، من چک را به او پس بدهم. رالف دوست داشت پولش را از دست ندهد و کاملاً از راهبرد ما پیروی می کرد.
او می گفت: «هیچ راهی برای دیدن فیلم ها و مجلات کثیف برای من وجود ندارد، چرا که من می دانم با این کار، هزار دلار را از دست خواهم داد.»
او تا مدتی به طرز فوق العاده ای در برابر وسوسه ها مقاومت کرد، ولی در روز هشتاد و هفتم و در یک سفر تجاری، دوباره به مطالب مستهجن روی آورد و به یک فروشگاه کتاب مراجعه کرد و به مدت 90 دقیقه عنان از کف داد. وقتی که هفته بعد او را دیدم، گریه کنان اعتراف کرد که هزار دلار را از دست داده است.
از آنجا که او 87 روز سنجیده عمل کرده بود، من به او یک فرصت دیگر دادم؛بنابراین، یک دوره 90 روزه جدی دیگر را آغاز کردیم. ما هر دو معتقد بودیم که اگر او توانسته 87 روز پاک بماند، مطمئناً می تواند 90 روز دیگر هم این کار را انجام دهد، خصوصاً این که این کار به معنای بازگشت 1000 دلار او بود.
این بار او فقط 14 روز دوام آورد. او پول خود را از دست داد و من آن را صرف کارهای خیریه کردم. او شدیداً تعهد داده بود تا اعتیاد خود را ترک کند تا بتواند زندگی خود را حفظ کند و به مبانی مذهبی خود پای بند بماند، اما موضوع این نبود.
به عقیده من، اگر او ده هزار دلار هم به من می داد، دوباره خلف وعده می کرد. هنگامی که موج شهوت آنها را فرا می گیرد، به پیامدها و هزینه های آن بی توجه اند. اعتیاد آن ها به طور مجازی بر زندگی آن ها حکم می راند.
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دومین مرحله، تأثیر تشدیدی است. با گذشت زمان فرد معتاد نیازمند انواع شدیدتر، آشکارتر، منحرف تر و  عجیب و غریب تر مطالب جنسی می شود تا «حال جنسی» خود را افزایش دهد. این فرایند، یادآور اعتیاد به مواد مخدر است. با گذر زمان، همواره یک نیاز رو به افزایش برای موارد تحریک کننده تر وجود دارد تا همان تأثیر ابتدایی را داشته باشد.
اگر همسران یا دوست دخترهای آنان هم با آنان همراه شوند، آنها نهایتاً رفیق خود را مجبور می سازند تا فعالیت های عجیب و  غریب رو به افزایش جنسی انجام دهند. در بسیاری موارد، این روند منجر قطع روابط – به هنگامی که زن از فعالیت بیشتر امتناع می کند – می شود که اغلب نتیجۀ آن دعوا، جدایی یا طلاق است.
ازدواج کردن یا رابطه جنسی داشتن با یک رفیق، مشکل آن ها را حل نمی کند. اعتیاد آن ها و تشدید این اعتیاد، عمدتاً به علت تخیلات قدرتمند جنسی در اذهان آنان است که توسط هرزه نگاری ها کاشته شده است. آن ها اغلب این تخیلات جنسی همراه با استمنا را به خود آمیزش جنسی ترجیح می دهند.
این امر تقریبا همیشه، ظرفیت دوست داشتن و ابراز عشق به همسرشان در روابط خصوصی آن ها را کاهش می دهد. این تخیل پردازی بسیار قوی است و موجب آزردگی خاطر همسران آن ها می شود. محرک جنسی آن ها، چیزی غیر از همسرانشان است و همسر آن ها به سادگی می تواند این امر را حس کند و در نتیجه اغلب احساس تنهایی و رانده شدن می کند. من تعدادی زوج مراجعه کننده داشتم که زن گریه کنان می گفت که شوهرش ترجیح می دهد تا به دیدن هرزه نگاری ها و استمنا بپردازد تا این که به او اظهار عشق نماید.
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سومین مرحله ای که رخ می دهد حساسیت زدایی است. محتویات کتاب ها، مجلات و فیلم هایی که ذاتاً شوک برانگیز ، شکننده تابوها، غیر مشروع، کریه و  غیراخلاقی هستند، اما از لحاظ جنسی تحریک کننده اند، به هنگام اعتیاد به هرزه نگاری قابل قبول و عادی می شوند. آنگاه فعالیت های جنسی تشریح شده در هرزه نگاری ها (بدون توجه به منحرف یا ضد اجتماعی بودن آن) مشروع تلقی می شوند. در این مواقع، یک حس رو به رشد «همه این کار را انجام می دهند»، به آن ها اجازه می دهد که کارهایی انجام دهند که قبلا برای آن ها  غیرمشروع بود و با عقاید اخلاقی و معیارهای شخصی سابق آن ها در تضاد است.
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چهارمین مرحله ای که اتفاق می افتد، افزایش تمایل برای انجام اعمال جنسی ای است که فرد در هرزه نگاری ها مشاهده کرده است. این اعمال عبارتند از: بی قید و بندی جنسی، عورت نمایی، شرکت در رفتارهای جنسی گروهی، نظربازی، حضور دائمی در روسپی خانه ها، انجام اعمال جنسی با کودکان، تجاوز به عنف و آسیب وارد آوردن به خود یا طرف مقابل به هنگام عمل جنسی.
این رفتار دائماً در آن ها رشد می کند و به یک اعتیاد جنسی می انجامد، به طوری که آن ها خود را محصور در آن می بینند و دیگر قادر نیستند آن را تغییر دهند یا با آن مقابله کنند. به علاوه، عواقب منفی این اعتیاد در زندگی آن ها بسیار بدتر است.
بسیاری از تأثیرات منفی استفاده از هرزه نگاری، توسط روان درمانگرها، پزشک ها، مشاوران، وکلا و کشیش ها ارائه شده است. دراین بخش ما به سراغ افرادی میرویم که دچار این اعتیاد شده اند:
معاون شهردار دستگیر شد:  معاون 46 ساله شهردار لس آنجلس، چند سال پیش در یک تئاتر مستهجن در غرب لس آنجلس حضور یافته بود. او به هنگام تماشای صحنه های مستهجن، آن قدر تحریک شده بود که شروع کرد به تهاجم جنسی به فردی که در کنارش نشسته بود. از قضا، آن مرد یک افسر مخفی نظامی از کار درآمد. معاون شهردار بازداشت شد و در دادگاه مجرم شناخته شد. این فرد انگشت نما، اداره اش را شرمگینانه و تحقیرآمیز ترک کرد و شغلش را به افتضاح کشاند.
تهدید زندگی زناشویی: یک مرد 36 ساله متأهل، درس خوانده، یک کارشناس و از لحاظ مالی بسیار موفق، به هرزه نگاری اعتیاد پیدا کرده بود و دائماً استمنا می کرد و در عشرتکده ها حضور می یافت. او ازدواج فوق العاده ای داشت؛ دارای چهار فرزند بود و در انجام مراسم مذهبی بسیار فعال بود و مسئولیت مهمی به عهده گرفته بود.
او در حالی که از انجام این اعمال غیرمشروع خود احساس گناه می کرد و می دانست که این اعمال، مخالف مذهب، اخلاق و ارزش های شخصی او است و می تواند تأثیر بالقوه مخربی بر زندگی او داشته باشد، اما معتادانه به این کار ادامه می داد؛ در حالی که درحالت عقلانی، او خواهان انجام این کارها نبود. دست او هنگامی رو شد که او همسرش را دچار بیماری مقاربتی کرد. این امر عواقب وخیمی در زندگی زناشویی او به دنبال داشت.
زنای با محارم: یک مرد مجرد 30 ساله مذهبی و معتقد، سابقه اعتیاد به هرزه نگاری داشت. او خیلی خجالتی بود و خجالت می کشید تا از زنان بزرگسال بخواهد با او دوست شوند. به همین دلیل، روابط صمیمانه ای  با برادرزده های 4 و 7 ساله  و دوستان آن ها برقرار کرد که به هتک حرمت مکرر آن ها توسط او منتهی شد. او از هرزه نگاری هایی که مشاهده کرده بود، الگو گرفته و شهوت جنسی خود را بر سر این کودکان خالی می کرد.
به دلیل احساس گناه او از انجام این کار، سرانجام مورد کمک حرفه ای قرار گرفت. با این حال، طبق قوانین ایالتی، او مجبور شد که به مقامات ایالت، موارد سوء  استفاده جنسی خود از این کودکان را بیان کند. به دلیل رفتار همکاری کننده او و با توجه به این که او خود خواهان درمان بود، مشمول آزادی مشروط شد و روان درمانی بلندمدت بر روی او صورت گرفت و اکنون زندگی طبیعی خود را می گذراند.
متجاوز جنسی سریالی: رئیس شرکتی در فونیکس – تاکسون و رئیس کمیته کلیسای آن شهر که به کودکان آسیب دیده کمک می کرد، از من خواست تا به او درباره فرد متجاوز جنسی ای که با خشونت و با تهدید تفنگ و چاقو به تعدادی زن تجاوز کرده بود، مشاوره بدهم. در بررسی پیش زمینه او، من دیدم که او دارای سابقه نمونه و کودکی بدون دردسری بوده است. او همچنین دانشجوی نمونه ای در دبیرستان و دانشگاه بوده است. همسر، کودکان، کسب و کار و فعالیت های مذهبی او کوچکترین نشانه ای از زندگی پشت پرده یا جنبه تاریکی نداشتند.
تنها نکته منفی مهم در زندگی او؛، اعتیاد او به هرزه نگاری از دوران نوجوانی بود که از دیگران مخفی نگه داشته بود. این اعتیاد با گذشت چندین سال، تدریجاً شدت یافته بود، به طوری که نهایتاً به گذراندن ساعت ها و متحمل شدن هزینه های فراوان برای دیدن فیلم های مستهجن و استمنا با آنها، منجر شده بود.
اولین تجاوز به عنف او هنگامی رخ داد که زنی را دید که شبیه شخصیت اصلی فیلم مستهجنی بود که روز قبل دیده بود. واقعیت و تخیل آن قدر برای او مبهم شده بود که تخیلات جنسی بیمارگونه خود را اجرا می کرد.
شایع ترین پیامدها: بههر حال بر اساس تجربه بالینی، مهم ترین پیامد اعتیاد به هرزه نگاری، احتمال ارتکاب یک جرم جنسی سنگین نیست (گرچه این عمل اتفاق افتاده و می افتد)، بلکه اختلال در روابط صمیمانه خانوادگی و زندگی زناشویی است. در اینجا است که دردناک ترین ضایعات و آسیبها رخ می دهند. در اینجا است که این عمل، به نابودی عشق سالم و روابط جنسی با همسران می انجامد. اگر شخصی سؤال کند که آیا هرزه نگاری موجب هرگونه جرم جنسی است، بدون هیچ ابهامی باید پاسخ داد بله اما این فقط ظاهر قضیه است.
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تحقیقات انجام شده بر روی افرادیکه متهم به برقراری رابطه جنسی با کودکان بودند، اثبات کرد که ۷۷% مجرمینی که به پسران و ۸۷% مجرمینی که به دختران تجاوز کرده بودند، به طور مرتب در حین ارتکاب به این عمل تصاویر محرک جنسی تماشا میکردند. علاوه بر این، از نقطه نظر متجاوزین استفاده از تصاویر محرک جنسی عملکرد تجاوز به کودک را به طرق مختلف تسریع می بخشد. به عنوان مثال برخی از مجرمین با نشان دادن عکس دلخواه به قربانی به روشنی به او توضیح می دانند که از آنها چه کاری میخواهند انجام دهند. همچنین آنها از تصاویر برای تحریک کودکان نیز بهره می گرفتند، و همچنین از احساسات بازدارنده آنها می کاستند و با آنها ارتباط برقرار می کردند و او را متقاعد می کردند که انجام عمل جنسی به شیوه خاص، بلامانع است: “نگاه کن این آدم از انجام این کار لذت میبرد، پس تو هم لذت خواهی برد.”
ارزش ها و نگرش هایی که بر اثر مشاهده پورنوگرافی شکل می گیرد
بیشتر والدینی که به فرزندان خود اهمیت می دهند، تمایل دارند که به تدریج مسائل مربوط به روابط با جنس مخالف، رابطه جنسی، صمیمیت، عشق، و ازداج را با آنها در میان بگذارند. متاسفانه ترویج بیش از اندازه مسائل جنسی به صورت عکس و یا فیلم ممکن است کودک را بیش از پپیش تحت تاثیر خود قرار دهد. همانقدر که یک آگهی تبلیغاتی ۳۰ ثانیه ای می تواند نظر ما را در مورد خرید یک نوشیدنی تغییر دهد، مشاهده تصاویر محرک جنسی نیز می تواند ارزش ها و نگرش های کودک را به طور کلی دگرگون سازد.
عکس ها، فیلم ها، مجلات، بازی های کامپیوتری، و پورنوگرافی در اینترنت که تجاوز و غیرانسانی شدن جنس مؤنث را در صحنه های مستهجن به تصویر می کشد، ابزاری قدرتمند در تغییر شکل دادن نگرش ها و آگاهی های کودک از رابطه جنسی می باشد. حداقل تاثیری که این امر می تواند بر روی کودکان بگذارد، تغییرات فاحش در شیوه نگرش و رفتار آنهاست که این امر با مشاهده تصاویر محرک جنسی تسریع خواهد شد. چندین تحقیق مختلف نیز اثبات کرده اند که مشاهده این تصاویر طرز تفکر بزرگسالان در مورد روابط جنسی، زنان، آزار و اذیت جنسی، ارتباط جنسی و سکس را به طور کلی تغییر می دهد. این تحقیقات تقریباً همگی نتیجه مشابهی را در بر داشته اند: زمانیکه مردها برای ۶ هفته در معرض تصاویر پورنوگرافی قرار بگیرند:
نسبت به برقراری رابطه جنسی با خانم ها بی احساس می شوند.
به تجاوز دیگر به عنوان یک جرم نگاه نمی کنند
نگرش تحریف شده ای نسبت به روابط جنسی پیدا می کنند
تمایل بیشتری به روابط منحرف تر، عجیب و غریب تر، و خشن تر پیدا می کنند (رابطه جنسی معمولی حس رضایت آنها را جلب نمی کند)
تک همسری در نظر آنها ارزش خود را از دست می دهد و نمی توانند برای مدت زمان طولانی در یک رابطه مستحکم باقی بمانند.
احساس می کنند چند همسری کاملاً عادی و طبیعی بوده و یک نگرش قابل قبول است.
پورنوگرافی بر روی مراحل رشد و شکل گیری هویت کودکان تاثیر می گذارد
در طول رشد کودک، یکی از دوره های حیاتی رشد وجود دارد که ذهن او برای انجام فعالیت های جنسی برنامه ریزی می کند. در این مرحله به نظر می رسد که ذهن کودک برای مسائل مربوط به رابطه جنسی و اینکه جذب چه افرادی شود، برنامه ریزی میشود. قرار گرفتن در روابط نرمال، جهت گیری سالم جنسی را به کودک القا می کند، اما اگر کودک در این دوران با تصاویر محرک جنسی تحریک شود، دچار انحرافات جنسی میشود و جهت گیری های او نسبت به مسائل جنسی تا ابد در ذهنش به صورت تحریف شده حک می شود.
دکتر ویکتور کلینز، روانشناس، معتقد است که تجربیات مختلف (می تواند مربوط به زمان تحریک جنسی نیز باشد) توسط آدرنالین در مغز حک می شوند و پاک کردن آنها کار دشواری می باشد. کسانی که تصاویر محرک جنسی را مشاهده می کنند، ممکن است به خیال پردازی بپردازند و در حین خود ارضایی در افکار خیالی خود غرق شوند و بعدها تصمیم بگیرند که تمام تفکرات خود را به حقیقت مبدل سازند.
هویت جنسی در زمان کودکی و نوجوانی شکل می گیرد. کودکان ۱۰ – ۱۲ ساله هویت معینی نسبت به مسائل جنسی ندارند. به مرور زمان که از نظر جسمی رشد میکنند، والدین، معلمین و مشاوران باید اطلاعات لازم در زمینه روابط جنسی را در اختیار آنها قرار دهند. مشاهده تصاویر مربوط به پورنوگرافی، فرایند رشد جسمی و جنسی کودک را از حالت عادی خارج کرده و باعث ایجاد اغتشاش در افکار آنها می شود.
در پورنوگرافی معمولاً کودکان خیلی زودتر از زمان لازم و به طور نابهنگام به روابط جنسی کشانده می شوند و آمادگی لازم برای انجام چنین کاری را ندارند. این آگاهی زود هنگام از مسائل جنسی نه تنها خطرناک است بلکه باعث ایجاد سردرگمی در آنها نیز می شود.
برانگیختگی جنسی و حس رضایت احتمالی که با مشاهده پورنوگرافی در فرد ایجاد می شود در حالات فرد تاثیر می گذارد. به عنوان مثال اگر محرک یک کودک نابالغ تصاویر پرونوگرافی باشند، ممکن است تحریک شدن او برای همیشه مشروط به مشاهده تصاویر محرک جنسی شود. زمانیکه چندین بار از این تصاویر استفاده شود، این احتمال وجود دارد که استفاده آنها دائمی شود و رسیدن به اوج لذت جنسی بدون مشاهده این تصاویر برای فرد امکان ناپذیر شود.
به طور کلی بیشتر پدر و مادرها حس خوبی از صحبت کردن در مورد مسائل جنسی با کودکان خود ندارند، چه برسد به صحبت کردن در مورد پورنوگرافی. والدین باید آگاهی خود را در این زمینه ارتقا بخشند و تا آنجایی که می تواند به کودکان خود آموزش دهند که پاکی و عفت خود را تا آنجایی که امکان دارد حفظ نمایند.
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به این نکته باید توجه داشت که اطلاعاتی که درباره این مسائل دراینجا آورده شده است، توسط روان درمانگرهایی ارائه شده که نشانه های توسعه مسدود را در رشد بیماری روانی – جنسی استفاده کنندگان هرزه نگاری که تحت درمان آن ها بوده اند، دیده اند.
یک نمونه از این روان درمانگرها دکتر هارولد ووث است که استاد دانشکده کارل منینگر (مدرسه روان پزشکی در توپکا) کانزاس می باشد. دکتر ووث دریافت که هرزه نگاری همان طور که موجب اعمال جنسی انحرافی، فساد جنسی، اعمال جنسی خشونت آمیز، کوتاه مدت و بی فایده می شود. بیانگر رشد ا نسانی ناکامل و  غیرطبیعی است. همان طور که دکتر ووث می گوید، افراد بالغ و سالم این گونه رفتار نمی کنند.
با این حال، او تأکید می کند که میلیون ها نفر هستند که به ظاهر سالم به نظر می آیند اما دارای بیماری های مخفی هستند که در نتیجه توسعه و رشد غیرطبیعی به وجود آمده اند و این افراد از طریق نابهنجاری های جنسی، آنها را آشکار می سازند؛ بنابراین، دیدن هرزه نگاری که اکثر آن ها رفتارهای نابهنجار را به تصویر می کشد، موجب فعال شدن عقده های روانی و عدم رشد جنسی می شود که در میلیون ها نفر وجود دارد.
او این افراد را معتادان به هرزه نگاری می داند که درپی توسعه آن با دیدن هرزه نگاری ها بیشتر هستند. این محرک هرزه نگاری، رفتار تهاجمی را ترویج می دهد و از رفتار بالغ اند می کاهد. دکتر ووث چنین مسئله ای را خصوصا برای جوانانی که در آستانه ورود به یک زندگی فعال جنسی هستند مضر می داند.
برای آنها این روندهای حساس باید به سمت رشد و بلوغ بیشتر هدایت شوند، نه به صورت قهقرایی به سمت اعمال جنسی بی ارزش و نابهنجاری های کوتاه مدت، دکتر ووث تاکید می کند: «هم جامعه و هم افراد، مانند یکدیگر، هنگامی که ما این رفتار نامشروع را مشروع سازیم، آسیب خواهند دید.»
دکتر ووث همچنین می گوید که برخی مردان، بعد از دیدن اعمال غلو شده جنسی در فیلم های مستهجن، از زنان خود ارضا نمی شوند و آن ها را ناکافی می دانند (و برعکس). او پیشنهاد می کند که جامعه باید خودش از خودش محافظت کند یعنی این که خود را از عناصر موجود درجامعه که به آن آسیب وارد می کنند، خلاص کند.
دکتر ووث هرزه نگاری را باعث ایجاد تمایل جنسی به بدترین نحو آن می داند و از آنجا که تمایل جنسی در دوران بلوغ برای علاقه های ناهمجنس خواهی و زندگی خانوادگی ضروری هستند، او معتقد است که گام هایی باید برداشته شود تا به وضوح هویت هرزه نگاری، ناسالم تشخیص داده شده و مخاطرات استفاده از آن گوشزد شوند.
[bookmark: _Toc493369894]3-4- سریال های تلویزیونی و خانواده
در آخر بهتر است اشاره ی کوچکی به نقش سریال ها و تاثیرات آن ها بر زندگی خانواده ها داشته باشیم. سریال های خانوادگی سال ها در حاشیه بودند. ظاهراً شخصیت هایی مشابه، مشکلاتی مشابه را به نمایش می گذاشتند که تنها بیننده ی آن ها زنان خانه دار بودند؛ آن هم در اوقات متفرقه ی فراغت ازکار روزانه. «خانوادگی» اصطلاحی تمسخر آمیز بود و بر نمایش هایی بسیار دراماتیک، مبتذل و با کمترین تمرین دلالت داشت که با وجود تمام اهمیتشان نادیده گرفته می شدند. ظاهراً تلاش زیادی برای جلب توجه عموم و حتی صاحبنظران رسانه های گروهی به سریال های خانوادگی صورت نگرفته بود (گراتی، 1384).
به دلایل گوناگون، عدئه زیادی درکشور ما به ماهواره روی آورده اند.  اخیراً در بعضی از کانال های ماهواره ای سریال هایی به نمایش در می آیند که عده ای معتقدند محتوای آن ها با روح و طبیعت خانواده ایرانی در تعارض آشکارند. پرسش این است: آیا این سریال ها بر خ انواده و اعضای آن تأثیر دارند؟ چگونه؟ در پاسخ باید گفت بله این سریال ها بر خانواده ها و اعضای آن ها تأثیرمی گذارند. به بعضی از ساز و کارهای تأثیرگذاری آن ها اشاره می شود.
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یکی از اصول عمده در ساخت سریال، همانندسازی بیننده با کاراکترهای مورد علاقه اش در آن هاست. منظور از همانندسازی پذیرش و درونی سازی رفتار و اعمال کاراکتر و سپس رفتار کردن مثل آن کاراکتر در دنیای واقعی است. در این هم ذات پنداری فرض می شود که بیننده موجودی است که صرفاً به رفتارهای هنرپیشه یا قهرمانان پاسخ های انفعالی می دهد. این موضوع البته با توجه به دیدگاه های تازه تر که آدمی را موجودی فعال درکسب و پردازش اطلاعات و داده ها می داند. محل تردید است، به خصوص در موارد مرتبط با مسائل اخلاقی؛ بنابراین، شاید صرف هم ذات پنداری نتواند توجیه مناسبی برای اثرپذیری از محتوای اخلاقی یا غیراخلاقی سریال های ماهواره ای باشد.
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الگوگیری از نظریه یادگیری اجتماعی یایادگیری مشاهده ای سرچشمه می گیرد. طبق الگوگیری، در رسانه ها رفتار یا عملی را مشاهده می کنیم و سپس، با توجه به پیامدهایش همان رفتار یاحتی رفتاری شدیدتر را در همان زمینه انجام می دهیم. برای این کار شرایط و لوازمی باید فراهم شود، یعنی الگوگیری طی مراحلی انجام می گیرد.
ابتدا باید به رفتار کسی که می خواهیم از او الگو بگیریم توجه کنیم. در مرحله دوم، باید آن رفتار را در ذهن رمزگذاری و در حافظه ذخیره کنیم و سپس، در مراحل بعد، آن را انجام دهیم. البته این رفتار به  عوامل زیادی بستگی دارد که از بین آن ها می توان به عوامل انگیزشی و محیطی اشاره کرد؛ بنابراین، در نظریه مذکور، برای آنکه از رفتاری که در سریالی مشاهده شده تقلید شود باید محیط مساعدی وجود داشته باشد، یعنی عوامل محیطی در این ب اره نقش آشکارساز همی دارند. نباید و نمی توان به صرف نمایش سریالی در ماهواره نتیجه گرفت که از آن تقلید می شود؛ بلکه باید دید چه عوامل محیطی وجود دارد که اجازه می دهد رفتار مشاهده شده عملی شود.
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مهارزدایی یعنی کاهش مهارهای طبیعی که بیشتر افراد به کار می بندند تا از بروز رفتارهای مشاهده شده در سریال ها جلوگیری کنند. مهارهای طبیعی حاصل تربیت های خانوادگی، زمینه های ارزشی و اخلاقی و فرهنگی و تعالیم رسمی و غیررسمی است. مهارزدایی از دو طریق افراد را تحت تأثیر سریال های ماهواره ای و محتوای غیراخلاقی آن ها قرار می دهد:
الف)آماده کردن بیننده از راه تضعیف دیدگاه های عادی او اگر نگرش های بیننده ضعیف شود راه برای بروز رفتاری که در سریال یا فیلم مورد توجه قرار گرفته هموار می شود.
ب) پذیرش رفتارهای مشاهده شده
اگر چه اکثر مردم این باور کلی را دارند که رفتارهای موجود در سریال های ماهواره ای غیراخلاقی است، تکرار آن ها دررسانه، سرانجام نگرش به آن ها را تغییر می دهد و افراد به تدریج، به این رفتارها نگرش مثبت تری پیدا می کنند و کم کم زمینه برای ارتکاب آن ها فراهم می شود. این مورد هم مثل خشونت در بازی های کامپیوتری می بینیم. محققان می گویند در بازی های خشن کامپیوتری بچه ها اول شلیک می کنند و بعد سوال می پرسند. اینجا هم پس از آنکه نگرش مثبتی به رفتارهای موجود در سریال های ماهواره ای ایجاد شد بینندگان ابتدا مثل آن ها عمل می کنند و سپس در مورد کرده خود فکر می کنند.
مهار زدایی موجب می شود حساسیت ها به رفتارهای نمایش داده شده کمتر و برانگیختگی و ناراحتی ناشی از نمایش فیلم ها کمتر شود. یک نوع  دیگر تأثیر نگرش در فیلم های ماهواره ای کاشت و تولید نگرش های خاص به رفتارهای خاص فیلم هاست. محققان نشان داده اند که هر چه فرد بیشتر با تلویزین یا رسانه های تصویری برخورد کند و آن ها را ببیند ادراکات آن فرد ازواقعیت های اجتماعی با آنچه در تلویزیون نشان داده می شود هماهنگ تر است و واقعیت ها را بیشتر شبیه چیزی در نظر می گیرند که در فیلم ها نشان داده اند. در حقیقت، بیننده در اینجا واقعیت را همانی می بیند که از دریچه سریال دیده است.
اکنون می توان ترکیبی از چند نظریه مطرح شده را ارائه داد. نتیجه چنین ترکیبی فرایند هنجارسازی رفتارهای نمایش داده است؛ یعنی در نبود بدیل های مناسب در صدا و سیمای داخلی، به ماهواره ها توجه می شود و به تدریج، حساسیت به رفتارهای کاراکترهای این فیلم ها کم می شود و مهارزدایی صورت می گیرد. مهارزدایی سبب می شود نگرش مثبت تری به رفتارهای موجود در سریال ها به وجود بیاید و سپس کسی که بخشی از وقتش را به تماشا سپری می کند به تدریج رفتارهای کاراکترها را طبیعی تصور می کند و در نهایت، خود آماده انجام دادن آنها میشود.[footnoteRef:38] [38:  -  به نقل از مجله سپیده دانایی، شماره 68] 
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همان گونه که در فصل اول این پایان نامه اشاره گردید، رسانه ها دارای قدرت انکار ناپذیری بوده به گونه ای که بسیاری از جوامع با علم و اطلاع از این موضوع به پیشبرد اهداف خود می پردازند و پروپاگاندا مصداق بارز این مسئله است . از مجموع مباحث گفته شده می توان این گونه نتیجه گرفت :
1- رسانه ها قادرند امر موهومی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند . 
2- رسانه ها در انتقال پیام ها دست به برجسته سازی و الویت بندی واز این طریق با برجسته ساختن بعضی از موضوعات بر مردم تأثیر می گذارند. رسانه ها ممکن است نتوانند به مخاطبان القا کنند که چگونه بیندیشند ولی  می توانند تعیین کنند که به چه بیندیشند. 
3- انتشار جرایم از طریق رسانه موجب بزهکاری افراد مستعد به جرم و خشونت می شود.
4- انسان ها زمانی که مکرراًدر معرض صحنه های خشن قرار می گیرند، بدان خو گرفته و آن  را عادی تلقی می کنند و به مرور زمان نسبت به آن بی تفاوت می شوند. پخش مکرر برنامه ها وفیلم ها ی خشونت آمیز که سر انجام خوش دارند این توهم را در افراد ایجاد می کند که رفتار خشن در حل مسایل و مشکلات روزمره وسیله ای مؤثر وبا ارزش است و وی را بر آن می دارد که در شرایط و موانع خاص به رفتار تهاجمی دست زند. 
5- کودکان به دلیل نداشتن آگاهی و تجربه لازم و عدم شناخت صحیح در انطباق دادن داده ها ودلایلی از این دست، از قربانیان اصلی رسانه ها در خشونت محسوب می شوند.
6- نقش کمکی تلویزیون در مورد بزهکاری را هنگامی می توان دریافت که نوجوانان و یا طفل، روش یا شگرد مخصوص ارتکاب جنایت و بزهکاری را در حین تماشای برنامه ها فرا می گیرد و سپس، هنگامی که به دلایل فراوان دیگری بر آن می شود در عالم واقع  و حقیقت دست به عمل خلافی بزند، از این شگرد استفاده می کند.







[bookmark: _Toc455342702][bookmark: _Toc493369899]5-2- پیشنهادات 
با توجه به موارد گفته شده و با تمسک به نظرات محققین و صاحب نظران، می توان مواردی چند را به قرار زیر به عنوان پیشنهاد ارائه نمود :
 1- رسانه های گروهی بالاخص تلویزیون به شیوه های مختلفی می توانند در پیشگیری از جرم و خشونت وبه موازات آن ارتقای دانش حقوقی جامعه موثر باشند که مهم ترین موارد این گونه شیوه ها عبارتند از:
الف - پیشگیری از بزهکاری از طریق ارتقای آموزش عمومی
ب - پیشگیری از خشونت از طریق انعکاس صحیح اخبار در جراید
پ - پیشگیری از خشونت از طریق انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی واجتماعی منجر به جرم
ت - پیشگیری از خشونت از طریق اصلاح وبهبود محتوای برنامه های نمایشی
ث- پیشگیری از خشونت از طریق افشای جرایم سازمان یافته ملی و فرا ملی
2- رسانه ها هرگز نباید بدی ها و تاریکی ها نظیر جرم، خشونت، دروغ و مانند این ها را منعکس سازند . انسانها با دیدن صحنه های خشن و گفته های دروغ کم کم به آن خو می گیرند و این اعمال را طبیعی می پندارند.مگر اینکه رسانه منافع مهم تری از مضار آن در نظر داشته باشد.
3- از دیگر راه حل های پیشگیری از ارتکاب جرم، عدم نمایش صحنه های خشونت آمیز از طریق نمایش های تلویزیونی است. همچنین کم تر اختصاص دادن صفحات حوادث روزنامه ها ومجلات به جرایم خشونت آمیز از جمله قتل و انواع سرقت ها و تجاوزات جنسی است. تکرار نمایش این صحنه ها و خبرهایی از ارتکاب این جرایم باعث از بین رفتن قبح این اعمال و در نتیجه تکرار آن ها خواهد شد. 
4- از دیگر راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم کم تر شناخته شده از طرف مردم، معرفی این جرایم از طریق رسانه می باشد. رسانه ها می توانند با معرفی این جرایم جامعه را در پیشگیری از ارتکاب آن ها توانمند سازند. شناخت مردم از این جرایم باعث می شود تا آنان به دلیل عدم آگاهی در دام  سود جویان گرفتار نشوند. ( به عنوان مثال جرایم ارتکابی در فضای سایبری که جرایمی نو بوده و عامه مردم از آن اطلاعی ندارند .)
5- علاوه بر معرفی جرایم نو، رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت . به عنوان مثال در چند سال اخیر که شرکت های هرمی از سوی رسانه ها معرفی شده و اهداف، انگیزه ها، شیوه ها و ترفند های آنان به مردم معرفی شد، در واقع آگاه کردن بزه دیدگان بالقوه و در نتیجه شاهد کاهش چشمگیر فعالیت این شرکت ها در کشور هستیم. 
6-  رسانه ها عمدتاً از طریق اقناع پذیری بهتر می توانند در کنترل اجتماعی مؤثر باشند. به عنوان مثال :
با درج و انعکاس ناهنجاری های اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو خشن قرار دارد به طور غیر محسوس اقدام به کنترل و پیشگیری از نا به هنجاری ها در جامعه می کند رسانه ها با نمایش کیفر هایی که برای مجرمان در برابر تخلف و تخطی از قانون در نظر گرفته شده است، می توانند در کاهش جرم تأثیر گذار باشند. تا هنگامی که مجرم از مجازات های قانونی و هنجارشکنی تصور روشنی در ذهن خود نداشته باشد و تنها به منافع و مزایای تخطی از مقررات بیندیشد، انگیزه ارتکاب جرم در او تشدید می شود، بدین لحاظ رسانه ها خاصه تلویزیون موظفند که شناخت همه جانبه ای از مقررات و زیان ها و عواقب جرم در اختیار اعضای جامعه بگذارند و به این وسیله انگیزه ارتکاب جرم را کاهش دهند.
7- عدم انتشار جرایم می تواند موجب شود که افراد از طرق غیر رسمی نسبت به وقوع جرم اطلاع یابند ومسلماً اخبار منتشره از واقعیت دور می شود چرا که هر شنونده ای با درک خود از خبر آن را برای دیگری بیان می کند تا جایی که در نهایت آن خبر فاصله زیادی با اصل خود پیدا می کند و همین امر ممکن است موجب بدبینی افراد جامعه نسبت به دستگاه های اجرایی و قضاء شود. از طرفی انتشار کامل با تمام جزئیات می تواند محرکی برای افراد مستعد جرم باشد. بنابراین به عنوان نظری بینابین می توان گفت که اخبار باید بدون ذکر جزئیات از طریق رسانه انتشار یابد.
 8- علاوه بر موارد گفته شده می توان بزه دیدگان بالقوه در جرایم علیه اشخاص بالاخص جرایم خشن را نیز توانمند ساخت، بدین نحو که رسانه می تواند آموزش دهد که چگونه اعمال افراد باعث بروز رفتار خشونت آمیز از طریق دیگران، علیه آنان می شود و همچنین می تواند افراد را در مقابل اعمال خشونت آمیز دیگران توانمند سازد و به آنها توان مقابله با این افراد و هم چنین راه هایی که باعث به وجود آمدن ریسک کم تر در به دام افتادن آنان می شود آموزش دهد.
9- یکی از راه هایی که می تواند مفید واقع شود آموزش سواد رسانه ای است. باید به نوجوانان و کودکان آموزش سواد رسانه ای داد. آموزش سواد رسانه ای می تواند به جوامع کمک کند نحوه تشکیل رسانه ها، رویکردهای مورد استفاده برای افزایش میزان متقاعد سازی، منابع مالی و افراد ذینفع در تبلیغات و ایدئولوژی پیام هایی که در رسانه های تجاری و تبلیغاتی گنجانده می شود درک کنند.
آموزش سواد رسانه ای می تواند به نوجوانان کمک کند رسانه ها و پیام های آن را که در رابطه با بزهکاری دریافت می کنند تفسیر و ارزیابی کنند و با یادگیری راهبردها و تکنیک های خلق و استفاده از پیام های رسانه ای، آنها  را شناسایی کنند، بهتر قادر خواهند بود تشخیص دهند که چگونه و چرا پیام ها برای آنها جاذبه دارند و تأثیر این پیام ها بر رفتار خود را درک کنند.
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